پوهاند دوین: 


احبای‌حوا بر مطو عات ی قد م مو و 


درراه تشو بق‌ار باب هنر ودانش است 


کمسسون مختلط وزار ت 
اطلا عات و کلتور »ارا کین 
وزارت معارف »استا دا ن 
پو هنتون »نو بسندگان واهل 
مطبو عات ضمن جلسه ای 
تحت رباست بو هاند دکتور 
نوين وزير اطلاعات و کلتور 
موضو عات مربوط بجوا یز 
مطبوعاتی دا ظیر ۱٩‏ جدی 
مورد بحت و مذاکره قرارداد. 

وزير اطلا عات وکلتور در 
بیا نيه افتنا حية خود همکاری 
نزديسك دانشمندان کشور دا 
درساحة خد ما ت کلتوری 
واطلاعاتی ضروری دانسته گفت 
که وظیفه اهل قلم است تا با 
سیم گیری میمیما نه دریتن 
زمینه‌در روشنی نظام جمہوری 
مصدر خدمات شابانی برای 


سور گردند ۰ 

پو هاند دکتور نوین احیای 
جوایز مطبو عاتی‌راقدم مؤثری 
در راه تشویق مزید نویسند 
کشور خوانده افزود که با به 
مبان آمدن مجدد حوایسز 
مطبوعاتی وتنظیم لايحة جامعی 
برا ی‌آن نه تنہا نویسندگان 
و هنرمندان کشور تشویق می 
شوند بلکه آناد ممتاز نیز به 
ميان میاید که این حر کت خود 
در رشد حیات کلتور ی‌مردم 
ما سم براژ ند دارد . 

يك منبع وزارت اطلا عاتن 
وکلتور گفت درین حلسسه 
فیصله شد تايك کمیسیو ن 
مخلنط برای تسو يد لابصه 
<وایز مطبوعا تى شکیل 


نردد تا هرجه زود ان 
لابحه را تکمیل نماید . 
همحنان فبصله گر دید تا 
درین لایحه شرایط تصنی_ف 
آثاد برای حوابز » ارزیانی 
آنار وطرق بپبود سویه آنار 
درین جلسه ښا غلی فضل 
محمد خیر زاده کفیل بانكملی 
چك مبلغ چار صد هزارافغانی 
رابه پوهاند دکتور نوین‌بحیث 
سم بانك مذکور در صندوق 
جوایز مطیو عانی تقدیم نمود 
ذرار اسست حلسه 1 ده 
کمیسیون تسوید لایحه جوایز 
مطبوعا تی پنجشښنه آستنلده 
دایر گردد . 
منیع وزارت اطلا عات و کلتور 
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افزود که تمام کار کمیسیون 
های منذکره در ظرف بيست 
روز تکمیل شده ونتیجه آ ن 
ا کر ع 


(۱ 


جوایزمطبوعاتیاحماً 


کرد بد 


جوایز مطبو عا تی برای ببتر بن کار 
پسندا ن» شعرا » هنر مندا ن»موسیقی 


۶ جدی خبر دادکه آثاریر جسته نویمندگان 


وهنرمندان الفانی تو سط هیا ت ها ی 


صد ت ادد ابی ار دید و ا ربب 


ففا نستان در ماه سرطان ۰۳ توزیسع 
خواهد گردید ۰ 

منبع افزود تفصیل مکمل قبو لی 7 تار 
نوسندگان اففانی برای جوا بز د در 
روز نامه ها بعدا نشر خواهد گردید» 
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خان‌عسدالو لبخانوارد کابل‌شده 


خا ن عبدالولی‌خان ز عم 
بښتو نستان و رئیس‌حزب 
عوامی ملی برای معالجه چنم 
شان ساعت پنج و نیم عصر 
۰ حدی وارد کابل شك . 

ښاغلی فیفضس محمد وزير 
داخله و دییلو م انجنیر با جا 
گل وزير امور سر حدا ت 
ښاغلى وحید عبداته معین 
سیاسی وزارت امور خار جه 
شاغلی عبدالہادی مکمل‌معین 
و مامورین عالبرتبه وزا رت 
میات حول ل 
پشتو نستانی های مقیمکابل 
از خان عبدالو لیخان در 
سروبی استقبال کردند . 

خان عبدالولیخان که‌میرمن 
نسیم ولی خانمئس نیز باوی 
ههراه میباشد ظپرروز مذ کور 
حین مواصلت به تور خم از 
طرف ښاغلی عزیزالله واصفی 
والی نگر هار » رسای 
دوایر وعده‌ای ازیشتونستانی 
های مقیم حلال آباد پذیرایی 
گر دید ا 





صحنه بی ۱ ز استقبا ل‌خان عېدالولیخان د ر سروبی» وزرای سرحدات و د ۱ خله 
وععین سيا سی وزارت امورخارحه وښاغلی اجمل خڼك درعکس دیده میشوند . ' 


زعیم پښتو نستان پساز توقف مختصر در جلال آبادو صرف نان چاشت ساعت‌دو نیم‌بعد از ظبر همان روز حانب 


کاب ل‌ح ر کت کرد. 
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فبصلةد بو انحر ب در تاره 


طوریکه همو طنان گرا می مسیو ق ۱ ند 


حندی قبل تطبیق فیصله دیوا ن حر ب 
که راحع به يك تعداد ځا ینن ملی صادد 


وبه اطلاع عامه رسا نیده شده بود ۰ ابيئك 
به‌تعفیب آن‌روز۱۹جدی فیصله‌گروپ‌دوم این 


دار ودسته تو طئه گران صادر و مورد 
تطبیق قرار گرفت* 


هبات های بر رسی احوال محبو سین 


۰ م دوه يه رامو رد 


هيات های بر رسی دوسیه های لاینتعل 
محبوسین که از طرف شودای عالی قضابه 
ولایات کشور رفته بودند 1۱۹۰ دوسیه 
محبوسین تمام ولایات دا مورد ارزبابی‌قرار 
داده ائد۰ 

ښاغلى مولینا عنایت الله ابلاغ عضو 
شورایعالی قضا که سمت ریاست هيات 
بررسی احوال محیوسین را نیز داردطی 
کنفرانس مطبوعاتی گفت كميتة بر رسی 
احوال محبوسین ازمدتی به اینطرف داجع 


به تعیین سو نوشت‌زندانمان به اساس‌فرمان 
شماره ۲۷ جمہور ی پیشنیاد وزارت عدلیه 
ومنظوری ښا غلی محمد داژن دئیس دولت 
وصدراعظم بداخل هفت خوزه در ولایات 
کشور غودهو بررسی نموده واز جمله 1۱٩۰‏ 
دوسیه سر نوشت :۲۱ آن‌حل وفصل شده 


الف: آنپائیکه به حبس ۱۲ 
سال وضبط يك قسمت‌دارای 
محکوم گردیده اند : 


١‏ الله نظر و کیل سایق- 

۲-هزار گل تاچر ۰ 

۳-عبدالحنان تا جر ۰ 

#-جنت خان رئیس سابق پشتنی‌تجارتی 
بانك» 

۵گلستا ن۰ 


 تسا‌هدادرارق‌یبایزرا‎ 


واشخاص مر بوط آن از حیس رهاشدند. 

وی علاوه کرد هيات مشرئد وزارت‌عدلیه 
وداخله که به اساس لايحة مجوزه حیبست 
رهنه‌ایی دد اجرای امور به‌ولایات اعزام‌شده 
کی لر کی ات و 
رابه مقامات مر فوط ارائه هیدهند . 


شاغلی ابلاغ بجواب سوالی گفت كميتة 
بر رسى احوال محبو سین بعد ازاخستتام 
ارزبابی دو سیه ها ی تراکم کرده بشکل 
محدود ترآن جبت اجرای وظایف مربوطباقی 
خواهند هماند 





شاغلی غلام‌علی کریمی آمر عمومی‌ادادی 
قضایی وزارت عدلیه وشاغلی محمداسماعیل 
قاسمیار هنشی این کمیته و اعضای بردسی 
احوال محبوسین نیز دربن مصاحبه‌مطبوعاتی 
اشتراك ورزیده بودند . 





ب اشخاصبکه يه حزاهای 
مخنلف حبس‌محکوم شده‌اند. 


۱- سر دار محمد دگروا ل به ده ۰ 
سال حبس و ضبط بك قسمت دا دابی* 
۴ شير افضل دگر وال به پنسا ل 


ra 
۲مرر علی دګر وال به پنج سا ل‎ 
ج‎ 

4- عبدالسلام بر ید چنرال به پنج 
سال حبس ۰ 


کووپ دوم خالنین‌ملی‌صادرومورد قطبیق فرار گرفت 


Hd‏ آنپائلیکه مدت توقیفی 
شان بحال شان کافی دیده 
شده عبارت اند از: 
١‏ دواجان دگر وال ۰ 
محمد اشر ف تور ن 
۳ حبیب الر حمن داکتر ۰ 
»-گل‌رحمن دا کتر * 
مشاه بر دو هم برید هن ۰ 


د رنه ماه امسسال بیش‌از ه ۱ ۱ هزازتن 
ذغال سنکت بفر وش 


تیوه اند بناج د تن ذغال سنگ‌درنه ماه‌گذشته امسالاز معاد نکر کر دره‌سوف 


2 ته اتخ اج گردیده است ۰ 


بك منبع موسسه ذغال سنگث شمال‌گفت:در استخراج امسال بیش از بیست و چبساد 
هزارو هفتصد تن نسیت به نه‌ماه‌سا لگذشتة افز | بش عمل آمده است ۰ 
منبع اضافه مود درنه ماه امسال بیش از یکصدو شانزده هزار تن ذغال از استخراج 


امسال وسال گذشته بفروش رسیده که نسبت‌بسال ۱۳۰۱ بمراتب بیشتر میباشد ۰ 





اضافه‌از هم هز ار تن 
پخته راخر ددا ریکر ده 


است 


بیش از جہل وپنج هزار وپنشسچصد وا 
هشتادتن پخته از دعقانا ن پخته کارولایات 


کندز ءتخار» وبغلان تو۔ سط نما ند گی 
های‌سمین زر شر کت از شرو ع کمپا بن 
تاه۱ جدی خر ید اری شډه است ۰ 


انجنیر عبدا لملك رئيس آ ن شر کت 
گفت "در خر یداری پخته اهسال ۲۳۱۶۸ 
تن‌نسبت به همین مد ت 
افزایش بعمل_آمده است ۰ 


وی علاوه کرد بیش 
ملیون افغانی از کرید ت دو لت بعو ض 


قیمت پخته به د هقانا ن پخته کار تاد یه 


0 است٠‏ 
خر بداری پخته‌هنوز ادا مه دا رد ۰ 


سال ګد شته 


از پنحصد و شصت 


هبات های I‏ احوال محبو سين 


برا ساس فر مان شماره سوم 
کو5 بت‌ه رگاه اطفال سنین 
٩‏ تاه۱ مرتکب جرم شوند 
حپت تامین امنیت واصلا ج 
به دارا لتادیپ فرستاده می 
UR‏ 

يك منیع ربا نن مكمه 
اختصا صی‌اطفال وزارت‌عدلیه 
۱ کفت دارا لتاديب يك مرکز 
اصلاحی وتر بیو ی مجر مین 
خرد سال‌میباشله ودر صورت 
۱ ارتکاب جرم اطفال به جزا ی 
تعزیری تادیب هی گر دند . 

منبع افزود به پیردی ! ز 








تصمیم اخیر نظام نو ينن 
جمپور ی‌مینی بر حل وفصل 
فوری وعاد لانه دوسیه های 
تراکم کرده»محکمه اختصاصی 
اطفال هم مطابق فرمان شماده 
سوم جمپور بت که صلا حبت 
رسید کی به قضا یای مربوط 
- اطفال-را دارد به حل فوری 
دو سیه های مجر مین مطابق 
لوایح مندرج آن وزارت می- 
پر دازد . 
همجنین گفته شد هما نطوری 
که دين مقدس اسلام جرایم‌زا 
از نگاه مجازات به‌سه کتگوری 
بعنی جرایم مستلز م حدود» 


رم و وید 


قصاص‌عادیت وتعربری تقسیم 
نموده حزای این محکمه نين 
جزای تعزیری میبا شد . 
علاو تا قاضی اطفال نباد 
تنبا عقل جرمی يك طفل دا 
مورد رسید کی قرار دصد. 
بلکه ازهمه اولتر موقف‌اجتماعی 
کیفیت روحی وجسمی طفل زا 
مورد غور ومطا لعه قرار دهد 
تا روی ۱ ین ارزیاسی خود 
تصمیمی در باره طفل مجرم 
اتخاذ وتدابير اسلا حى و 
وقایوی موثری بکار برد . 
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تشویق هنر دندان 

فر هنک هر کشوری بمثابه گنجینه‌ی بزرگك و گرانببای است 
که‌ناریخ آفرا درقلب قرون واوراق‌خویش‌حفظ وبه‌نسلبای دیگر انتقال 
میدهد. تاریخ فرهنگی کنسورماآناره: وی‌ارزث‌مندشعراء نویسندگان, نقاشان 
و وهر مندانی زياد دا بیاد میدهد. هار مندانیکه آثارجاویدان »درتاریخ 


این سرزمین ازخود سسادگا ر گذاشته اند . 
ما اکنون در مرحله ی خاصی از تار یج قرار دازیم .مر حله ایکسه 
وبتر ازهروفت دیگر حریان تاریخ‌فعال تر وپر انحرلااست . ز 
وار دگر گون شدن رژیم فر توتسا بقه و استقرار نظام نوین؟ 
و جمروربت » تغییرات محسوسی درساحات‌مختلف جامعه رونما گردیده؟ 
8است. این تغیربالای مسایل‌رو بنابی‌وذهنیت مردم وحتی کسانیکه ازننارو 
8ذهنی درسطح پایین قرار دارنداترافگنده است . 
در همین‌مرحله انعطاف وچرخش تاریخ است که نویسندگان,شعراء 
نقاشان وهتر‌مندان»هتر شانرابطورفعالتر وعینی نری درخدمت اجتماع 
ود مردم قرار میدهند. چراکه آنپ‌اازنظر اجتماعی‌خود شانرادر دودانی 
میا بندکه‌همه پدیده‌ها بطورمحسوس درحال‌تحول است.درشرایط ومرحله 8 
و مو جوده با نغییر عمیسقی که در جامعه بوجود آمده هترمندم 
وم دمی خودش دا در ژمان ومکانشخص وموقعیت‌های خاص‌اجنماع ۶ 
ووابسته می‌بیند وخود را وقف‌خدمت‌بمردم میکند . 
و تاریخ فر هنگ ما وکشورهای دیگر ببترین شاهد هنال‌است برای‌قبول 
م ودرلاین‌موضو عکه‌مسایل‌فرهنلگی تا چەحدودی بتاریخ اجتماع وموقعیت 
وهای خاص آن بسنگی دارد . 
8۶ هنرمندان سااعمازشعرا _نویسندگان‌نقاشان درمرحله‌موجود ودربورانیکه 
ق تازه راهی بسوی ترقی فر هنگی کشوده میشود بايد رسالت تادبخی 
وواجتماعی خویش دا درك کنند وازجانب هم مورد تمویق قراد گیرز 
گردد 
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نا ازنظر معنوی بیشتر به کار خودعلاقمند گردند واز نظرمادیمشکلا 
8 اقتصادی که‌بسیاری از هنر مندان»اباآن دست وگریبان‌اند رفع 
8 ازینرواحبای جوایز مطبوعاتی برای شعرا » نوبسندگان , نقاشان و 
ert:‏ سیئما و تیاثر يك اقدام ارزنده ومہم است . 
1 بايد مټذکر شده که‌احیاء چوایز مطبوعاتی که زمانی ازبین ډفته بود 
و بش موضوع ړا ادت میسازد و آن اینکه جطور رژیم جمہور بت ددع 
ند بوجود آوردن و احبساء‌بدیده هایست که واقمعاً برای؟ 
مدم وجا معه ارزشمند وشا بان‌اهمبت است . ِ 


و و 6 55 56 5 595 59 65 65 966 5 33 65 56 5 5 25 61 ۱۳666 


و و هون ۵ ۵ج E DE DU‏ 6 6 1 ۵6 66 ۳« 


خو اهدساخت ستتلان 
نماید 9یا اطمینان ۳ ری 
خداوندبز رک (ج) در 
E‏ 
واجتماعی گامنهد. 


محمد 1 
رئس دولت وصد راعظ افغانستال 





د ر ترمد بر 
دز ین هفته E‏ از او ستا ن وعلاقهمندان به مجله ژوندون » 
نظر بات و پیشنبا داتی در قسمت شکل ومحتوای مجله ژوندو ن اظبار داشته ۱ ند. 


برای ایتکه در آینده خوا ننند گان را د رقسمت چگو نکی ونحوه نشرا ات ژوند ون 


به دفتر آمده, 


سیم برد باشیم *نظر یات دو بو ادن دوستقان را در ایزجا به نشمر میرسانیم 
تادیده شود دیگران در ینمورد جگو نمی اندیشند و تاجه‌حدو دی |ین‌پیشنہادات 


eT‏ تابا در نظر واشت ن و ق اکثر بت در عملی نمود ن آن اقدام 
یکی از ځوانندګا ن ژوندو ن ١‏ بنطورفکر میکند: چو ن ژونسدون مجله‌ی است 
که‌پیشتر خانواره ها آنرا مطالعه میکنند ‏ پس هر هفته يا هر پانزده روز در مورد 


يك‌موضوع بسیار ,دلچسپ وممم‌مصاح بهی‌باچند خانواده بصور ت گیرد ونظر شان 
زاجم به این موضوع خوا سته شود ۰ 

پیشنیاد این دوست ما از نظرکارکنا ن ژوندون مقبول است. 
مورد چچه‌نظری دارید ۰ 

وامایکی از خوانند گان د يک بر و ی کلمه ژوندو ن تکیه میکند و ۱ ينطو ر 


پیشتنپاد میزماید : 


باشد که شما دربن 


چون ژوندو ن. بمعنی‌زندگی است دز اینصور ت جہت عمسده 
نشرات ژوندو ن دا بای » مو ضو عا ت تشکیل بدهد » که ګر شه های مختلف‌از 
زندگی مردم را منعکس کتد و برای رو ی جلد عکس های انتخاب گردد که بیانگر 
زندکی مردم باشد ۰ 

اگر چه مجله ژوندون تا اندازه درهمین‌زمینه نشرات میکند وموضو عاتی راکه‌با 
زندگی اجتماع بستگی دارد منعکس میسازدولی این ولسی ژوتدرا 
مثال آورده ونظر ميد هد که جبت ۱ صلی‌نشرات ژوندو ن را همین کو نه‌موضوعات 
تشکیل ید هی ۰ 


او در قسمت فر ٣‏ محله 


دوست ما صیقحه 


میگوید که‌باید بطور عمو م شکل مجله تغییر کند 


بخصو ص صفحا ت اختصا صی ۰ ز یر! فرم فتصلی مجله برای سیاری از 
خواانندکان یکنوا خت شده است" ۰ 

بايد متذکر شد که در گذشته نیز صفحاتی در مجله ژوندو ن نشر میشد که 
نظر خوانندگا ن دا مورو نشرا ت مجلهمیخواست و لى فعلا همچو صفحة بخصوص 
وجود ندازد .۰ چون برای پپتر شین مجله‌ژوندون ببتر ين راه این خواهدبود که 
خوانتدگا ن راجم به ژوندو ن ۱ ظہا رنظر مای نمایند. ازین پش نظر خوانندگان 
برای ما اهمیت خواهد داشت ۰ 


به 
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قبل برینکه ممیزات قانونی و ارزشمای 
عالی اسلام را ازطریق بینش وسیم انسانی 
اش » مورد بحث قرار بدهیم ء بی‌موردنخواهد 
بود » اگر بمنظور درك بیشتر واقعیت های 
آرزنده اسلام » نمونه ای چند از خصوصیت 
دا ات ا یی از و ر ي 
موضوع » تقدیم خوازند گان نمائیم: 


ماهیت جرم و جنایت در قانون رومان» 
پاساس ار تباط آن به طبقات وسویه ما 

تفاوت میکرد » برای ملال وقتی که نسبت به 
زن ویا دوشیزه ای خیانت و جرمی صودت 
میگرفت » اگر مجرم از طبقه بالای اجتماع 


میبود » حزای آن مصادرة نصف مال‌ودارا یی 
وی » وال از طبقه پاین بشمار میرفت ۰ 
جزای ار تبعید وفرار دایمی از وطنش تعیین 


کرو نت 


در قانون هنود که از طرف (عنو)دضع 
و بنام قانون (منو شاستر) معروف 
»> چنین حکم صورت میگرفت که وقتی 
از طایفه «برهمنی» سزا وار قشل 
شناخته میشد » قاضی حکم میکرد تاسر مجرم 


را بتراشیزد ویرقاضی مجالاصد|ارحکمی‌دیگر 
در ژمینه داده نمشد و هر گاه این جرم‌بالای 


طبقه دیگری باثبات میرسید مجرم دا بدون 
اندیشه ۰ بقتل میرساندند 


مکذا تعامل قائونی یبود طوری بودکه اگر 
شخص منسوب به طبقه اشراف » مر تکب‌عمل 
سرقه میگردید » قانون از جرم و چزای اد 


چشم می پوشید و مرگاه شخصی از طیق‌ضد 
اشراف باین عمل دست میزد ‏ قانون بتمام 
حدیت وشدت » اورا میگرفت و بجزای سنگین 
ی e‏ 


اما ا رن ده ات ع ف 
وجود کرد » قرار دادن حق‌را پر جایش »از 
مرامپای اساسی خودوانمود ساخت‌ودرقضاوت 
هاوحکم های متعلق بانحرا فات » ماهیت جرم 
را مدار اعتبار شناخت نه مجرم و سویذ اویا» 


ازیترو جنایت کار دا بدون در نظر داشت 
مربوطیت ها » نژادها و طبتات و, مراعات 
واقعیت های موضوع ,به‌کیفر عملش رسانیده 
وم رگونه امتیازات و برتری های طبقاتی و 
نایجارا مطرود وغیر قابل قبول خواند . 


اسلام با داشتن پرو گرام های بز رگدو 
انسانی و روشبای جبان بینانه اش » کرد 
آوردن تمام نژاد ها و کتله صای بشری را 
بدون در نظر داشت حدود ومرز مای‌جغرافیا ٍ 


شماره ۶۳ 
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درزیر لوای 


واحد انسازمت ۱ !یمان و ئواء 
هدف عمده خویش قرار داده ۳ تمام‌وسایل 


بیمازی ساری در عروقو دلہای آنان جا ی 
گرفته است . 


ممکنه دررا»ه تامین مساوات و براولژی افراد 

واجتماعات پشری > تلاش مینماید . , ازیترو برای معالجة این درد وبر آنداختن 
حضبرت ییامبر بزرگوار اسلام از همان‌آغاز این کاخ موهوم فضیلت رو بمردم کرد و 

5 د وده میجم "عرت ۰ عرب دنو فرعود :ای مردم ! عرب بودن ملاك شخصیت 

ابت داشتن به ناد عربزا یکی از وجزو ذات شما تیست » بلکه آن تنبا زبانی 


بداک رد میدانند و کوت جربیت سان بت کر نایب دو لب دز 


انجام وظیفه خود کو تاهی 





o 
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& 
عبدالرحیم «عینی» از دارالسلام اسدية بلحي 
REE e‏ ۳ 
1 حضرت خالد بن د ليد( رض) 
۳ کمتر کسی در اسلام وحود دارد که‌نام‌این شخصیت بزرگث اسلامی وقپر مان معر کذ 5 
8 آزادی ودبنی وقو ساندان شکست نا پذ یر اسلام رانداند وبا از کار نامه های دزمی‌او 8 
چیزی بخاطر نداشته پاشد 


اين قو ماندان برك اسلامی ینام خالدمعروف بوده نام پسدرش ولید ونام‌هاددش م 
ه لبابه کوحك خواهر میمونه همسر رسول‌خدا (ص) میباشد . شیر تش به خالد ابن 


ولىد قر بشی مخز ومی بیشتر است»دد زمان‌حاهلیت نیز از اشراف قبيلەقريش بودەودد 
زهان اسلام مو قف خیلی عالی داشت . 4 
این مرو میدان اسلامی و صحابة بزرگد‌رسول خدا (ص) علمبردار غروة موته وتادیب8 


گننده مرتدین »> قو ماندان جنگ آز موده وفاتح مسلمانان در جنگ های شان با نارس 
وروم هیباشد ‹ 
خالد بن ولید درخانواد؛ دا دای شببرت‌بزرگن ووسعت عظیم نشات کرد جنانچه‌پدرش 
6ولید بن مفیره مخزومی از اشراف وغنی‌ترین‌مردم قبیله بنی مخزوم بوده ازنگاه سلطه و 
واتار نیز پرقدرت رین آنا هحسویمی شد . 
قبيلة بنى مخزوم که شښاخه ای از قبیله‌قریش اند جاه وشرف را از نگاه توزیع بخود 
8نسبت داده قیادت سیاه » تبیهه سلاح وسیمات‌حربی «زوظایف آنپا بود . 
تاربخ روایت می‌کند که هشام بن مغیره‌کاکای خالد (رض) در جنگ فچار قوماندانی 
سباه دا بدوش داشت . جنگ فجار عبارت‌ازهمان جنگی است پیغمبر اسلام در سني 
8 سالگی عمر شان آنرا مشاهده کرده اندوخالد (رض) دربن جنگ به کاکایش تبر و 
8جمع می کرد . H‏ 
کاکای دبگرش ابو امیه بن مغیره شریف‌ورهبر قربش بوده از اطاعت همه قبیله‌قر یش 8 
بیره‌ور بود واز متانت » عزم راستین ورای‌صائب بره بزرگث داشت واو کسیست e‏ 
و قریش را هنگام اختلاف شان جبت‌گذاشتن‌سنگ اسود توسط چگونه شخص در جای‌وا8 
واش باینکه حکم کرا بتظر شخص بگذراڼدكە‌نسبت به‌همه اولتر از دروازة مسجد داخل 
8شود مشوره داد » همان بودکه نظرية وبراپذیرفتند و نخستین کسبکه داخل مسجدشد 
#حضرت محمد علیم‌السلام بود » رین اثناهمه‌زیان تمحید کشوده گفتند که این شخص‌اهین 
#وراستگو میباشد وحکم آنرا می‌پذیرم ۰ 
خالد (دض) در جنین فامیل تربیه یافت‌ونجاع ومتین بزرگث شد » درجنگ و فنون 
8سبارت کامل داشته در اجرای پلان و نقشه‌های‌حربی دسترس بسزایی داشت . 
حضرت خالد مرد بلند قامت »بزرگ‌جسم»ررشن چبره بوده شباهت e‏ بحضرت‌عمر 
ین خطاب (دض) داشت . «ثاتمام» 
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تتبع : ع» هبا 
EIN‏ تا 


کند افتخارات پدری ۰ اورا بجایسی 
برا زد و نقصان کارش را جبران 
نمی کند .> 


پیامبر اسلام در موقع دیکری نیز بمنظور 
سر نگون ساختن پایه مای امتیا زات نایجاء 
باارشادات ارزشمند خو یش ۰ کاری‌رادرآن 
روز گار انجام بخشید که اعلامیه حقوق پشر 
ومنشور آزادی ملتېا با همه سرو صدایش 
صدها سال بعد نتوانست بدان مرنبه یرسد 
آنجا که فرمود : 


«مردم هبه مانند دندانه های شان مساوی 
وبرابرند و عرب برعجم » سرخ پر سیاه» 
برتری ندارند و ملاك فضیلت و برتوگا ۰ 
تقوا ویر هیز کاری است ». 


اساسات متین اسلام » اجتما عاتی راکه 
بقانون اسلامی کرایش دارند » متوجه دوقاعد؛ 
اساسی ای مینماید که زندگی سحادت آفرین 
و آبرو مند انسانی » روی آن استوار بوده 
واین وو قاعده عبارت است از دو موضوع 
متلازم » (ایمان و براددی) که انسان جزدد 


سای این دو قاعدث بنیادی نمیتواند باهداف 
علیای زندگی دست نايد و صکلفیتی راکه 
آفی‌پنش بر دوش او نپاده واورا بدان منظور 
خلق کرده است ۰ به نحوی شایسته به‌پیش 
برد ۰ 


ایمان و برادری » این دو عامل نیرو مندی 
وقتی در احتماعی راه خویش را میکشا بد» از 
افراد و احتما عات » نیروئی عظیم و مرتبط 


و شیه ای واحد مستحکم و متکامل » بوجود 
می آورد و ایشان, دا برای ایفای نقش های 
بزرکب و بزرکتر ۰ در ساحات مختلف زندگی 
انسانی » و برای جای‌گرفتن در تاریخ‌بشریت 
پیروژ مندانه آماده میساژد . 


مسلما وقتی انسان میتوازد باینیمه‌ارمان 
عا ونصب‌العین های عالی انسانی وبعبارةدیگر 
بائنپمه مقاصدیکه برای آن آفریده شده» نایل 
آیدء که کانون سینة او از حرارت ہمان گرم 
بوده واحساس اخوت و برادری در سی‌اسر 


وجود او گستروه باشد » زیرا اگر این دو 
عامل نیرو بخش واین‌دو هسته زاینده‌پیشرفت 
وتعالی انسانبا » در پیچ وخم زندگی» مدار 
همه فعالیت ها قرار نگیرد » نه تنبا افق 


پیروژی در جلو نگاه انسان دور و دودتر» 
مینماید » بلکه نمیتوان غایه ای سعادت‌بخش 
در حیات بشر سراغ نمود . 


صاحهه 








قریب دو هفته قبل تاک میکی 
معاون صدراعظم جاپان پرای انجام 
يك سلسله مسافر تما به کشسور 
های عربی عزیمت نمود. اصلا هدف 
مسافرت میکی‌باین کشسور ها آن بوده 
است که سیاست جاپان رادر قبال 
معسله شرق میانه وبالا خص موضع 
گیری این کشوررا در برابراس‌انیل 
توضیح نماید. آنجه پقسم علت اصلی 
این 9 فرت نود متصرال لوةه 
میکند همانا موضوع مقاطعه نفست 
کشور های تو ليد کننده نفت عربی 
بوده است که حاپان ازین نا حیه 
حتسارات شدیدی را متحمل ده 
وخسا رات شد ند ری را انتظارمیبرد 
اماسفر میکی وتوضیح پا لیسی 
آنکشور مبنی بر تایید فیصله نمبر 
۲ شورای امنیت وتایید این امر 
که‌باید اسرائیل سر زمین صبای 
اشفالی اعراب را تخلیه کند موقف 
اعراپ دا در پرابر جاپان ما یسم 
سنا خت . 


چنانچه ملا حظه‌شد جلسه کشور 
های تولید کننده نفت در کوبت که 
دران قیمت نفت خام به دوجند بالا 
پرده شد جاپان رابحیث کشور ها ی 
دوست اعراب قلمداد کرده و عده 
دادند که‌از مقاطعه نفت حاپان زبان 
نخواهد برد . 

تما سای و سیع ب 

هنوز خستگی های مسا فرت‌ثرق 
میانه تاکیو میکی رفع نشده بود که 
هفته گذشته موضوع مسافرت وی 
به‌ابا لات متحده امریکا اعلام گردید. 
درین هفته‌نه تنا میکی بلکه يك 
نعداد از زعماو شخصیتهای حایان 
سفر هابی رابرای اجرای مقاصد 
خاص در پیش گر فتند . 

یکی ازین دیدو بازدید ها به‌مشابه 
لان مار شال‌تو جيه شده است‌واین 
بازد بد تا نا کا صدراعظم حاپان است 
که‌از فلیبین ‏ تایلند مالیز ساب 
سنگایور واندو نیزیا دیدن میکند. 
پلان مارشام بعد از جنك عمو می 
دوم حپان درسال ۷ برای تر میم 
واصلاح خسا رات جنگ ازطرف 
جارج مار شال وزير خارجه آ ن‌وقت 
ابالاث متحده امریکا پیشنپاد شد. 
وکا نگرس امر یکا مبلغ دو ازده‌بلیون 
دالں را باين متظور تصویب کرد . 

در لنکه می بینم پلان غار شال 
برای رفم حسار آت ناشی از جنگ 
پیشنیاد شد روی چه دلیل مقر 


وهدف مسافرت تاناکا رایه آن‌تشبیه 


٩ صفحه‎ 





ىتى 





کوده‌اند ؟ تاناکا به کشور هایی‌سفر 
میکند که جز بصورت غير مستقیم 
وآنہم شاید اندلاز کدام جنگسی 
خساره ندیده اندو هم جاپان فعلا 
آن مو قفی راندارد که اا ا 
درانو قت داشت بعنی کر حه شاید 
بتوان مسا ببتبای درین زمینه 
حستجو کرد ولی از نظر اقنصا دی 
واز نگاه سیا سی و الجتماعی کاملاواجد 


آن موقت نمیباشد در 
مار شال نخستین بلان بين الملى 
ابالات متحده امریکا بودکه‌تنپابرای 
ارو پا تنظیم گردید.درحالیکه حاپان 
پیشرفته مسئو لینبی در براب رکشور 
های اسیایی و مخصوصا جنوب‌شرق 
آسبا دارد بلکه در برایر مما لك سایر 
حوزه های سیاسی جہا ن هم اب 


امروز نه 


وخ اماسکو لت را e‏ 
ازجانبی هم زیاد ترین پولی را که 
کشور ها تخصیّص بدهد نپا بت تا 
پنجد ملیون دالر خواهد بود وا ین 
مبلغ در برایر دوازده پلیون دا زار 
واقعا کم است . 


پاین ترتیب پلان مار شال و سفر 
تاناکا مسا بہت های بہم دار ندولی 
اندك اصلایعقیده نکار نده‌سفرر تا نا کل 
بایدسفر دوست پابی ‏ مسا فرت 
ایجاد تفاهم وبازدید جستجوی 
مار کیت تجار تی ودر یافت مواد 
خام حباتی خوانده شود تاناکاخود 
قبل ازعزیمت جانب فلیپین گف ت که 
درین مسا فرت جاپان نمی خواهد 
نفوذخود را بخش کند بلکه آنکشور 
میخواهد طرقی را جستجو کندکسه 
جطور درامور انکشافی حوزه پنوب 


شرق اسیا E‏ اصلا نذ کر 
اینکه نفوذ کند ویانفوز خودراتوسعه 
دهد ازنظر ر روانی معنی تقایل آنرا 
ارائه ممکند واز حانبی هم هیچ 
کشوری چنین نخواهد کرد که‌معاونت 
و کمات خودرا بدون داشتن هید ی 
بینماید . تاناکا خودش درمانیلاگفت 
ارزو داریم‌مسئولیتهای خودراطوری 
توجیه بنماییم که منافع ور فاه 
طرفین ازان تامین شود . 

اصلا حان‌مطلب درینجااست که 
جاپان بنابر انخاذ موقفی بر ضد 
اسرائیل روابط تجار تی آنکشوررا 
مخصو صا بايك عده از مشتر یا ن 
تولیدات خود درایالات متحده امریکا 
تیره وتار ساخته است. برای‌اینکه 
حداقل بازار تعو ضی در مقا بلاین 
تیر گی داشته باشدبادن تیش تلاش 
.همجنان از مقاطعه نفشت 


بر داخت 





"جبان عرب جاپان‌درس خوبیاموخت 


حالا برای انکه‌حداقل چنین حالا ت 
راحبیره کرده بتواند بايد ذخا پر 
ومنابع دیگری در بنجا وآنجاجستجو 
نماد . 

اوهیرا در جين . 

قبل آزآغاز مسافرت تاناکا به‌پنج 
کشور جنوب شرق اسیا ما سایوثی 
اوهبر! وزیر خارجه جاپان به 
جمہور بت‌»ردمچین‌سفر کرد. اوهیرا 
بعداز مراجعت ار چنین نتایسج 
مسافرت خودرا مفید خواند. درین 
مسافرت که بازعمای جمپو رت 
مردم چین ملا قاتا ومذا کراتی‌انجام 
دادروی مسایل تاسیس متا سیات 
هردو کشور بحث شد جنانجه‌اعلان 
کردید که در راه تحکیم روابط بین 
دوکشور وتامین صلح قرار دادهایی 


a 


درزمینه تجارت وتوسعه رواسسط 
کلتوری قدمپای برداشته شدهو 
مساعی ادامه دارددر حقبقت‌این یکی 
دیگر ازنوع مسا فر کان است که 
جاپان برای دوست یاپی وایجاد 
تفاهم انجام داده است . 

مس وه ام 

ایالات متحده امریکا از کشورهای 
زر کته تور ید دادرم اموال صنعتی 
جاپان است وتقریبا يك ثلث اموال 
تولبدی آنکشور راوارد میکند علاوه 
بران از جہان مختلف ارتبا طا ت 
اين دو کشور را میتوان در ظز 
داشت بنابرین دوام مناسیات سالم 
بين جاپان وآمر یکا از سا حسسات 
ناگزبر پنداشته‌میشود. اما طوریکه 
دیده شد موضعگیری جاپان‌درمقابل 
اسراثیل درقبال جنگ اخیر شرق 
میانه بحانب داری ار اعراب بود ه 
است که این ام خود غالبا با عث 
انزحار مقا مات‌مر بوطه امر یکا بی شدبه 
TT‏ کی ی 1 
ET Ce‏ 
صورت گر فته است که‌همین‌موقف 
وموضم گیری جاپان را مخصوصا 
درقبال مقاطعه نفت جہان عرب و 
مجبور بت آنکتور به ارباب امور 
امرریکا توضیح نماید. چنانچه ۱ ین 
موضوع هنگام اعلام مسافرت میکی 
ازطرف مبصران و خبر نکاران په 
متر کت اورار شید 

ناکا سون در بی لفت وتوسعه 
تحارت ۴ 

EEE EYL 
ناکا سون وزير صنایم وتجارت‎ 
بین‌المللی است که قبلا و اردتمبران‎ 
شده وقر آر است‌به عراق» بلغار با‎ 
وانگلستان این سفرخو را ادامه‌دهد.‎ 

مسافرت سون به تبران و عراق 
بدون شك باین‌مقصد صورت‌میگیرد 
تاتضمین هایی درمورد در بافت نفت 
مورد نیاز حایان را ازین‌دو کشور 
تولید کننده نفت حاصل کند. 

خبر های اخیر حاکی است که‌ناکا 
سون وا مقامات انگلستان در باره 
بحران انرژی حپان و توسعه روابط 
تجارتی بین د و کشور مذاکره‌نماید. 
همجنان راجم به‌امکان سہم گیر ی 
حابان در انکشاف منابع نفتی بحیره 
شمال باانگلستان‌ بحثك خواهدنمود. 
ناکاسون بعد ۱ زسفقر انگلستا ن 
وارد صوفیه خواهد شدو بامتا مات 
این کشور راجع به روابط تجار تیو 
توسعه آن متا کراتی انجام خواصد 


داد . 


ژوندون 














یکنفر رادر نظربگیرید, یکنفر بکه 
ازحبت جسم وروح کاملا سالمباشد 
ولی‌بازهم پراکند ی وعدم O‏ 
بر حافظ اوحاکم است» برای زسنکه 
زندگې ماجرا های دارد که نمیتوان 
خودرا ازآن دورنکہ‌داشت ازاینقرار 
آدمیا فراموش کار اندو بسی‌اوقات 
روش . وان عدم ساط دذکنسی 
زمانی مضاعت میگردد که حادله‌غیر 
متقربه ای پیش ساید . 

جندروز قبل بکی‌از دو ن 
سابقه ام‌را دربازار دیدم 0 
آنروز سرش رابا بنداژ سفیدی 
سته نودو معلوم منشسد سرش سخت 
آسب دیده است. اول او را دز ست 
نشنا خنم ولی وقتی به‌من نز د يك 
شدیا همان نشاط همتّسکی اش از 
من و کار هارم بر سبط ۳ 

سین سوام من از او 
اننبود که جرا سرش را بسته‌است. 

دوستم خنده ای بلندی سر داد 


وگفت : 
از با لای پو ست کیله لغز يدم 
وسرم شکست . 


بای و وفتی ا ا ر 
بز يان آ ورد آنقدر خونسرد بود که 
حتی‌حالتش عوض نشد چون 
میدانست که بعضی ها فقط بلداند 
کیله‌رابخورند. اینکه درکجا یخور ند 
وپو ستشس در کجا بیاندازند اصلا 
برایشان مطرح نیست . شاید هم 
خودش بارها پوست کیله را دوی 
سرك ادا خته با شد ولی‌از ماجرای 
پوست کیله تازه جندروز قبل‌آگاه 

اژاو میس سم : 

سنکفتی ماجرا جطور اتفاق‌افناد؟ 

عحله‌د‌اشتم میخواستم برای 
دخترم دوا بگیرم. در نزدیکسسی 
دواخانه از روی بوست کیله لغز بدم 
ومحکم بزمین خوردم. بعد دردی 
شد‌یدی را در پیشانی ام احساس 
کردم چشمپايم سیا هی میر فت . 
هیچکس درآن ناحیه نبود که بلندم 
کند. و فتی بسرم دست کشیدم حس 
کردم چیزی»«ننءتر پدستم میخورد 
وقتی نگاه کردم ازسرم‌خون‌میا ید 


شماره ۶۳ 





وی 
یکنفر پوست کیله را روی سرك 
می اندازد . 

بازحمت زياد اورا صدازدم وگفتم 
که‌آقامن از بالای پوست کیلهلغز بدم 
وشما پوست رادر داهرو کم 
انداعتید که ممکن است باز م 
۰ هگذری از روی آن بلفزد .آنمرد 


برو بیادر فکرته میگر فتی ! 
شا ید اوراست میگفت و لی حقبقت 


ابنست که‌تا خودش ازروی بوست 
کبله نلغزد اینکار راحواهد مر د 
ازین کار دست خواهدکشید 


ووقتی 





وبعد مالك درملتون که ازپشت 
شيشه ای دو کا نش متوجه ماجرا 
شده بود بیرون آمد ومرا دلند کر ده 
وبه دوا خانه برد. من‌هم نسخه را 
ندستش دادم و ابنکار من سخت 
اسبا ب تعجب متصدی درملتون را 
بار آورد .اوگمان کرده بوددرهمان 
هنگا میکه من‌روی زمین افتاده بودم 
برای خود نسخه ای نو شته ام 

بااحترام زات گفت: داکترصاحب 
ES‏ دوا هاکه برای درمان سر 
شما مولر نیست . من که خودم‌رااز 
خنده گرفته نمی توا نستم گفتم : 


من داکتر نیستم . 
سولی این نسخه ... 


واقعا صدمه د بده است . 


اوه سر شما 
e‏ 
استرا حت کنید همین الان سر تانرا 
Oy‏ 
این نسخه‌ی آست که‌داکتربرای 
نسخه ازمن نیست . 

سپس د شماچه میکند ۰ 

این نسخه است که داکتر پرای 
دخترم داده میخو استم از شما دوا 
بگیرم که‌در نزدیکی در ملثون این 
ماحرا پیشی آمد. 

- معذرت می خوا هسم من 

وبعد سرم را سه کوك زدو با 
تکه‌ای سفیدی محکم بسته‌اش کرد. 
درذهن خود سخه برام نوشت ودو 
قلم‌دوا برای جلو گیری ازخون‌ریزی 
وتفویت پرایم داد. جالب اینکه‌پول 
راکه برای خریدن دوا دخترم باخود 


۱ آورده بودم برای تداوی خوم مصرفب 


شدو فقطتوانستم ازینج‌قلم دواییکه 
داکتر برای‌دخترم داده بود دو قلم 
آنر! بخرم . 
وبعدکه خانه رفتم‌ماجرای دیکر ی 
سس رلمد ‏ 

-قصه کن چه ماجرایی ؟ 

سوقشی خانمم سربسته‌ی مرادید 
وار خطاشد ودادو بیداد راه‌انداخت 
اورا آرام کردم و بریش فېماندم که 
خونسرد باشد وبعد قصهرا برایش 
حکایت کردم . 

ولی اینبار به نحوی دیگری‌بالايم 
غرریدکه توآدم‌ی بی پروا هستی‌سر 


ان بودماجرای‌بوست کیله‌و نتیجه 


بی‌مبا لاتی‌من. واماتو بگو آباممهن 
ملامتم ۶ 

قا ۰ 

این ماحرا راکه جندی ر وا دزی 


ازآن نمیگذرد »برای عده ازدوستان 
قصه کرده ام وهیج اف از آنپا مرا 
ملامت نکرده اند 

سولی_ بنظرمن توازین پس ملامت 
نخواهی بود زیرا هیچگاه پومت‌کیله 
رادر راه رهگذران نخواهی افگندو 
اما من . 


صفحه۷ 


۱ Î rii إل‎ / 


د رسا 


MA 


۸ ۲ ۱ شم می : 
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۰ | طبار ۹5 ۱۸۵۰۰۰ مسافو اډ د 


یلار برچ 


@ اسا لم ۲ ۲ ۹ بسا فر و We‏ دن سال 
التجاره»۱ زمیدان‌هو ایی کابل استفاده‌کر ده 


میدال خامه د رافغا نستان‌وحود دارد . 


من سب 


کشور مه نظرب 4 مو فعیسست 
جغرافیابی و داشتن آثار تار یخی 
حایز اهمست فراوانی است» ازجا نب 
دیگر» فضای اففا نستان سیر 
کوتاهو مساعدی‌است ۰ بر ۱ ی 
استفاده طیارا ت تجار تی‌ومسافری 

درین راپور احصا بيه های‌جالبی 
از پرواز طبارا تدر فضای کشو رو 
تعداد مسافر ین که ۱ زطر یق‌فضا.ء 

يدان های هوایی کابلو کندهار 
استفاده کرده اند» به نظر شمامی 
ړسد. 

ښاغلی مجمدنادر ملبار معا ون 
مدیریت هوا نوردی » هوایی ملکې 
دربرایر سوالی گفت: 

فغالىت تر انسور ت هوا بی» 
درجہان امروز» منبع سر شار 
عایداتی» برای ممالك پشمار مبرود 


همع 


وبرای نا مین این منظور سا لا ته 
مبلغ هنگفتی راء نیز بمصر ف 
میسنت 

درسال ۲ عیسو ی. تنا در 
ممالل عضو سا زمان هوا نور دی 
ملکی‌بین المللی» اضا نهر 
مسا فر توسط ۱۸۰۰۰ طا ره 
ملکی جت» تربو پراپ ونوع پستن 
دارحمل ونقل گردیده ودر قسمت 
مال لاه وء پرستققا نیز فعا لیس 
شایانی »بعمل آمده است . 

E MS 
)فر‎ ٤۲٤۹ نفر ورود ور‎ )۲۲۰۹۸( 
از کا بل تو سط طبارات آریانا خارج‎ 
کرد :ده اند.‎ 


معاون مد بریت هوا نور د ی 


هوایی ملکی مجموع مسا فر پنکه 


درسال های ۱۲۶ ۱۹۷۲ واردمیدان 
هزایی کابل توسط طیارا ت آریانا 
گردیده اند (۱۱۳۹۲۸) تفر خوائده 
وتعداد کسا نیکه توسطاین طبار ات 
از میدان هوایی کایل خارج گردیده 
ا تفر خولقد 

وی در مورد احصاییه کسا نیکه 
توسط طیارات با ختر افغا نالو تنه 
دربین سال های 7۸ ت۱۲ ۱۹۷۲ 
عیسوی » از کابل اننقا ل داده شده 
(۲۱۰۶۸) نفر وا نموده کرد ه و 
مجموع مسا فر پنکه بوسیله ۱ بسن 
طبارات »بکابل نقل داده‌شده است 
(۲۲۵۵۹) نفر گفت : 

ساغلی ملیاو مال «لتجاره کسه 
رات ارانا رفا مور اتتان 
الوتنه» درین‌سالمهای ۱۹۷۲۱۱۹۰۱۸ 
درمیدان هوایی کابل حمل و نقل 
گردیده (۱۵۵۹۱۹۱۰) کیلو گرام 


وانمود کرد. 


وی افزود: 
سجون کشور ما کو هستا نی 
ومحاط به خشکه است واز طر ف 
دیگر. هنوز راه آهند رمملکت ماء 
احداث نگردیده »نرانسپور ت‌هوابی 
بپترین راه ارتباط با دول خار ج 

شماد میرود . 


سیون یلید با روز 


(IN 


ستموردسپای طبارات آریانا با این 
بونیفورم ملبس اند . 
عو تا مملکت ماکوتا هتر ین 


1 خط ۱ لسر هوابی بسن مما لك‌شرق 


طبارات ونکت آریانا افغان‌هوابی نم ر کت 


رغرب سبمار میر ود. 
OE Cay‏ 
[ ار نار یخی آن در حلب سا حین 


| ھن و کی دارد. كهت کت وان 
" سباحین ازطریق فضا وارد » کشښور 


شاغلی ملیار داحصاییه توریستانی 


که ازطریق فضا وزمسن ۱ ز 


ژوندون 











اج مدان‌ههو ایب کشو ر استفادهمبکید 
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LL LL LLL TL TT LLL LITT و زر‎ 1۳*۲۲۱ Mu 
افغانستان دیدن کرده اند» اینطور وانمودکرد:‎ 
سال ازطریق هوا ازطریق ز مین‎ 
۱۳ ۸ ۲ ۱۹۰۹۸ 
NON ۱ ۲ N 
۸5 ۶ ۱ او‎ ۱۹۷۰ 
EAS ۱۸ ۶ 1۹۷۲ 
۸۹ (۶ NEN ۱۹۷ 


ازمعاون مد يریت هوا نور دی‌هوایی ملکی می خواهم تا کمی د ر 
مورد برواز های امسال میدان‌هوایی کابل وکند هار روشنی اندازد » او 
بدرسال ۱۹۷۳ عیسو ی۹۱۲۲4مسافر از میدان هوایی کا بل‌استفاده 
کرده اند ومقدار مال التجاوه که‌درین سال : از میدال هوایی کابل حمل 
ونقل شده ا مر سد ۳ تابی از رهشل ممدان هواب ی کادل 
تعداد مسافر ین دا خلی‌این میدا ن به(۰ ۱5۸۱) نف بالخ میکر دید . مسافرین عیدان عوابی کند هار مسافر ین دا خلی ابن 
سید روط طبارات درا دود یدان هوابی‌بمن‌المللی کا بل ۵۵ ۲ر ۱۱ درسال 4۱۹۷۲ ۵۹۶۱ نفرو مقّد ار ۲۰۲۷ نفر بود. 
برواز وانمود کرده گفت : ن 2 ی بيه 
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MERE NA eT irae TER TSI SEE 
۱ ena E! ۱99۲۱ ۱ ۵ 


گوشه ازمیدان هوابی کابل 


مایا » دربالت دریاجه تو 

سینما در زندکی مایا پلینر نسکا 
باپالرین معروف با لشوی تیانر و 
ور نده حانره لعیل در نقشین خود 
او هميیشه برای 
بافتن پدیده جدید هنری در تلاش 
بوده و سعی می نماید تا با کامپای 
پلند شاهراه خلا فیت هنری‌را زیر 
با دا رد . 

سینما در زند گی او در آوان 
کود کی اش راه پافت اوحپارساله 
بود که اولین گام های لر زا نش را 
باریتم و آ هنك مو سیقی برای 
رقص دحر کت اورد . 


اهمیت دارد 


در همان آوان مادرش را میشرر 
در اوج ز ندگی هنری اش درجہان 
هنر پرده بود. روزی او را مادرش 
به‌دیدن فلم « زن جذامی » برد . در 
ا فام مادرش نقش اساسی‌رابازی 
می نمود : 

خودش می گوید : 

« اگر شما می خواهید او لین 
احساس قوی ام را درمورد سینما 
جدانید بايد گفت که دیدن فلم زن 
جذامی تار ها ی وجودم‌را لر زاند 
و احساس هتری ام را در همأن‌آوان 
وڈ کی پر من هصحگاه 
این داستان پر ازتراژیدی این زن 


الات , 
را که زندگی اندوه تاری را در درون 


قبیله عقب مانده اش هی گذ را ند 
زیر سم سواران بخاطر مر ضش 


موش نمی کنم . 


گرفت سخت تکان خوردم به‌سختی 

برايش گربستم . مادرم سعی کرد 

مرا آ را مش بنخشد. به من فپماند 

و لی‌برایم 

تحمل تاپذبر بود با صدای ب‌لند 
صفحه ۱۰ 


که اودر کنارم قزار دارد - 


تر جمه : ر هيو 


e 


پلیز تسکایا 


برانگیراندوآنرا ر هبری نما ید یک هنر 


واقعی‌است) 


آربستم و حالا فکر می کم دیسروز 
همین‌فلم را دیده‌ام . 

فکر هی کنم ار هنر ی‌بتواند 
احساس بك طفل را بر انگیزا ند 
وآن را ر هبری نماید یكا هنرواقعی 
ايت . » 
ممکن‌اودرد هنرسینها را ازمادرشی 
به‌ارث بر ده است. او قذرت‌آن‌را دارد 
تادست بکارهای خلاقه هنری برند. 

خصو صیات معین هنر با لت 
که‌در جارجو ب تنگی قراز داشت» 
سرهایی را در برایر هنر مندان قرار 
داده وآنان حرآت ظاهر شدن‌در بر ادر 
کمره فلمیرداری را نداشتند . ولی 
مایا باقدرت همیشگی اش این‌سدرا 
در هم شکست . 


او در فلم های متعددی ظاهرشد 
ودر این میان آثاری چون : 

« فواره باغچه‌سرای» « دریاچه‌فوه 
ااب سی کقی» 8 شیر اه ۶« افستاله 
عسق» در فش شکفت | نیز ی 
کا 

این نقش ها که محمو عه‌ای ۲ ز 
ظرافت ورا است‌درفلم طوری 
بازی شده که انسان فکر می کند 
باجشمان خودش ناظر ز یبایی های 
هنر بالت است . پلیزتسکا باچنان 
مارت این نقش ها ی سحر آفر ین 
را انجام داد که حتی لازم نشد دك 
حر کت معیین بار دیگر فلم بر داری 
1 فلم بر داری در جنان‌فضابی 
شورو هیحان صور ت گرفنه است 


مایا پلیز نسکایاء در فلم اناکارنیناکه به صورت بالت تيه شده‌است 


صحنه از الت «اڑ اسار نا کوسس» 


که انسان فکر می نماید درا 0 
جون : 

« دن کسسوت « » لاورنسا « 
«خووانجشیا» «مسئوو زو لت » 
« زیبای خوابیده » روی سن بز رک 
رقص بالت صورت می گیرد . 

روی همین دلیل است که‌واسیلی 
کانتا نابان گفته است که«مپا رت 
هنرنماپی پلیز تسکا بادرهنر باله 
سحر آفرین و جادو کننده است .» 

بخاطر عظمت نمایش هنری‌او بود 
که‌واديم در بنف فلمی ننامد شعر 
رقص » در مورد مایا پلیز نسکا 
تپیه نمود". این کار گزدان ماهر 
بپترین نقش های نيبك بالرین را 


انتخاب نمود و طی آنپا سعی نمود 
تا خلاقیت شخص او را در درا بر 
دید تماشاگران قرار دهد . 
ما ابن هنرمند حیره‌دست راد نقش 
های‌بالت های کلا سك ما نند 
( ریموندا ) اثر ماریوس بینسا و 
(مر کف قو ) ال مینی ميل فو کی 
واثر جدید تر کیپی جدید باج بنام 
( مقد مه ) و با ر خدمه کار من ) 
اثر کرونوگراف معروف کو پا ی 
البر توالو نزه دیدیم . 

یکی از آ هنگسا زان مورد علاقةً 
با سک تین کی بات . سا 35 
آهنگت های سازنده این زن از باخ 
تایرو کو فف و 
اسان فی نجا ید 

لست آهنگسا زان مورد علا 5ه 
اوحایکو فسکی قرارذارد که بالت 
های جون : 


بقبه‌در صفحة ۵٩‏ 





` 9699 60 0 6 00 06 90 6 64 666 ۰ / 0600000 060606 0 06 06 6 6 60 











¢ 


9 نانی که در خشکه‌زندگی میکنند سریعنر ونندروتراز6 
همه د تون ات که بطور دی فاصله ۷۰ کیلو متر رادر ساعت‌طی 5 


۲۹ 


1 ۲ 1 
درمیان حبوانانی که در آب زند گی‌دارند. سریعتر ازهمه يك نوع‌ماهیق 


#فاصله ۳۰الی 4۵ وگاهی هم ا۸٤‏ کیلومتر را درساعت طی‌مینماید 8 
رها در بسن بر‌ندکان تندرواز همه بر‌نده ایست په اسم «باز» که‌شاهین 6 
8هم‌معروف است. این پر نده فاصله۰کیلو متر را بطور عادی پر داز 
8م ی کند وهر گاه بر طعمه‌ای حمله‌ورشود » سر عتش بسوی شکار بو 
8 کیلومتر در ساعت رسی ده وهمینکه بشکارش 
میکشد وخودش رامانند سنگی‌روی آن پر تاب میکند . 


8است ازجمله ماهیان که‌به خوك دربایی معرو فست, این حی وان 


نزدبك شدآواز 8 


JOO900000008CO00003E00900 00C0 


وقتی زن اسکیمو بمیرد ۰.۰ 

اسکیمو ها عادت دارندو قتی 
زنشان بمیرد». جسد اوراروی‌تابوت 
بزرگی میکذارند تا حیوانات از 
گوشتش استفاده کنند . 

وحمحنان درین موقع يه نع داد 
فرز نداانش »> تا وت های درست‌می 
کنندو کنار تابوت زن فوت شسده 
میگذارند. هر زمانی که فر زندانش 
بم رگ مواجه گردیدند »اجسادشانرا 
میبرند روی تابوت های که قبلا 
بپلوی تابوت مد شان نا شته 


شده استا . 
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عکس‌جالب 





گلاد يا نو ر 

درروم قدیم معمول بود کسانی‌را 
که‌مرتکب جرمی میشدند. ,درمحوطٌ 
بزر کین زندائی کرده اودر روز ها ی 
مخصو ص‌بدستور امپراطور»شمشیر 
بدانسا دا ده‌میشد وآنبا دا بجان 
ن اک ا 
بکشند وبد پنتر تیب همگی کشته 
میشدند وآخرین مجرمی که با قی 
میماند توسط عساکر امیرا طوریقتل 
میر سید واز گلاد باتور های‌معروف 
می‌توان. ان اسان تاکو هی "ام برد. 












در کشور بلغار با شیر کو حکی‌وجود دارد به‌اسم «کا بر 


ووا» که‌مردم 


بلغار با ادن شر را به شمر «خنده» معروف بات اند 1 زبراآنانی که 


درین خر نك کی مي‌کنند همه شوخ‌وظر یف بوده که‌درین کار دست کمی 


ازمردم ا نلند ندار ند . 


۱ تا( ۱۱۱۱۵ اف‎ HHI 


ابتکار جا لب بخاطر ترك سگرت 


مردوزنی بمنظور رفتن به سینما ‏ 


۱(- HBHRIRURIt 


وقنی ازحانه بر آمد ند» در راه‌بایکی 
ازدو سنان شان برخود دند که‌هردو 
دستش رادر تکه‌ای بسجبده ودر 


بو 


گردنش آو بخته بودازاو برسیدند : 


۱ ۱ 





تا است مثل اینکه له ای 
ناخواسته باکسی جنگ کرده ای | 
آن‌مرد یت . تخیر بر سید ند. ا 


هیحوقت دعوا نمی کنم» آن مردوزن 


(۱ ۱ 


دعای لنکلن 
ازابراهیم لینکلن قصه‌ای هست که 
میگوبند روزی لینکلن به یکی از کلیسا 
های شیر رفت وپس ازاحرای‌مراسم 
باجندتن ازروحا نیون بز ر گك به 
گفتگو پرداخت . یکی ازرو حانیو ن 
ضمن صحبت از الینکلن پرسید . 
_آبا گاهی اتفاق می افتد که 


ید ر گاه حداو ید دعا کد ۳ 


همرای زنت دعواکردی. گفت:بازنم وسا سس رابجا ی بیاورید؟ 


لنکلن حواب داد . هنکام شسب 














f 
OO00000000000000 0800000000000088 


٤۳ شماره‎ 





کمی جدی تر پرسیدند. پس چرا]وقتی‌میخوا هم بخوابم ومتو جه می 


سکیا ابت راسته اف آتمرد. چ آشوم. که زم ری سترم ڪڪ 
3 به‌این وسیله میخواهم سگرت دا ]چراغ راخا موش کرده و شکر خدا 
رایجای می آورم . 


۱ 





ِ صفحة ۱۱ 











انیسه لطیف میگو ید: 





اکرشاعرد‌رکا رن وآو ری احساس را ازیکی 
بد زددو کلمات را ازد یگری دام گیریء شاعر 


بو دت‌رابازی میکند 





سعر فی شو دم 


فار غ التحصیل پو هنخی اد بيات وعلوم پشری است وپرود سوس 
پوو کرام ازهر حمن سمنی را دررادیو عهده دار است + گا ی 
شعرمی سرابد و خوب شعر دکلمه میکندہ در انتخاب دختر شاسننه 
سال که به ابتکار محله ژوندون‌در سال گذشنه اجرا کردند» e‏ 
شنبایست پنجم شناخته‌شدوجوایزی نیز برایش اعطاء گردید . 





در اولین بر خورد خو ن گر می 
آمیخته پاحجیش انسانرا بخودمیکنند 
9 صمیمیت و پی شا تبه کی 
که‌بمرور خو دمانی‌تر میگردد . 
دراظبار نظر ها بثی صراحت دارد 
ودر حرکاتش نو عی شتا بزد گی 
خاص مشود است که باه ۳ 
ها نت رنانه انت ۰ 

به‌شعر خوب عشق میورزدو بقول 
خودش شعر جزء زندکی اوشده 
است کا هی خو دش نیز احسا سش 
رادر قالب شعری می ریزد» ولی‌شعر 
خواندنش حال و«آن» دیگری دارد 
وقتی قطعه شعری ر ادکلمه میکند 
می کوشد تمام حالات عاطفی وتا لر 
شاعر را از قبد کلمات آزاد نماید 
وعیناآنرا به‌شنونده اش‌انتقال دهد 
وشناخت ودرکی که از شعر دارد 
و اباحاس اوک 
میکردد . لو را دراین رله موفق 
میسازد ودر ردیف شعر خوانان‌خوب 
رادیو جایش میدهد . 

من اولین دنعه است که سسااو 


صفحه ۱۲ 


ATS SS TD ISDST کت جک رک‎ > 





حیحص 


یکفتگو نشسته ام و کمتر از دیگر 
همکار انش بااو آشنابی دارم و به 
همین علت قبل ازآنکه گفت‌وشنودی 
رزاآغزنمام دقیفتر از نظرمبگذود نمش 
لباس ساده وزیبایی بسن داردو 
آرایش خفیف و کمرنگی که چبره 
اش‌را رنگت رده ,است این ژییایرا 
کاملتر می سازد . 

نوعی آرامش غم‌زده در حالست 
نگاهش نپفته است که بیانگر نوعی 
توش ناشناخته‌در اند شبه‌وروان 
او نیت . 
۱ 
شما هم شاعرید و هم‌شمرخوان‌وهم 
برود سر پروگرا می هستید که 
محتوی آن شعر های انتخابی‌شماست 
میتوانید بگویید برداشت شمااز 
شعر چیست واین بدیده صنری را 
چگونه میثنا سید ؟ 

لبخند گذرای جپره اش را رن 
میزند» حالت نگا هش تغییر میکند 
اند کی با کاغذ های روی میز کر 
مشغول میگردد وبه تیلفونی جواب 


مصا حبه از : را صع 


شعرلطیف تر بن نجوای 
| دت‌انسان‌است باانسانهای 


دیکو 


ممم 


میدهد وبعد شروع به‌صحبت میکند 
باآنکه میان‌کلما تش فاصله‌میاندازد 
وبانا نی حرف مىز ند گاه ۳ دزده 
ننیجه گیری میکند ولی در همه حال 
صداقت و اعنقادی که در لنش 
و بکفته‌هایش‌محسو س‌است‌مخاطب 
رامحاب میسازد و وامیداردش نا 
دقیق بحر فہا یش گوش فرادهد. 
میگو ید : 
ك شا خت هاازشعر متفاوت‌است 
وتعاریف وافاده هانیز مختلف» ما 
بنظرمن شعر لطیفترین نجوا ى يك 
انسان است باانسانبای دیگر» نجوای 


که گاه ناسر حل يك فریاد گر ه‌خورده 


ب تمام درد شاعرء احساس شاعسر 


وتاثر شاعر را در قالب کلمات‌بیرون 
میرپزد» فریادی که از دل میخیزد 
وبردل می نشیند مشروط پاینکه 
خواننده ويا شنو نده شعر بتواند 
حلوه‌ای از اندوه‌خودرا» اندو هی که 
هرانسان آنرا در قلب خوداحساس 
میکند؛ما قدرت بیانش راندارددرآن 
بابد وبه عبارتی دیگر نجوای‌شاعر 
به‌حیت بك انسان باانسان دنگسر 
نبا فقط عاشقانه داش وبیا گس 
خوا ستبای که‌مثلا درنہایت فرا قی 
را بوصال بییوندد ویایار گرریزنده 
ایر یدام هوسی افکند واز همین 
جاست که شعر خوب از نظرمن‌جای 
باش دو زندکی انس نا ساز 
مىگردد» شارات راباهم آشتی‌میدهد 








وازآنحاکه جنبه عاطفی قو ی دارد 
ا نپارا در هر شرابطی که داشند 
ویر سوبه که قرار گیرندبدرد ها 
اندوه های متوجه می سازد که 
همکانی است وبه‌همه تعلق میگیرد. 

*تعریف وگفنه های شمادر باره 
شدعر اضار نی است به مسووؤ لیت 
شاعر در برابر هتروس‌دمی که او 
درمیان آنان زندکی میکند میتوانید 
بگویید »از نظرشماشاعر برایایبله 
تالرش درو نگرا بانه وبیگانه از 
تا ارات انسان هم سر نوشت او 
نباشد جه راهی را بايد بییمایدواز 
جا کار ا 

اگر خلاصه اش سازم شاعر 
بايد برداشتی منطقی وعینی داشته 
باشد. وشخصبت و آزادی بیان تا 
بتواند نجوای انسانی اش راهمگانی 
ارد و حتی از قبد زمان و مکان 
برها ندش . 

*منظور اف راخبلی فشرده فاده 
نمودید » اگر ممکن است تو ضیح 
پیشتری بد هید ؟ 

یعنی ابنکه شاعر دیدی ر ر ف 
وعمیق داشته باشد وشنا خت عینی 
وواقعی از درد هاء هانیاز وشرابط 
حاکم ۰ این‌دردها ونیاز مایا فردی 
وتنی است ویاگر وهی» تصود شرا 
یکنید و قتی جنک انسانمپا را 
دستجمعی بکشتار گاه بفر ستد» 
وقتی کر سنگي حتی فریاد مارا در 
گلوها خفه سازد اگر شاعر از خود 


ژوندون 





e rege nr 


دک تا 































جه سیسوس رهھ م مومس م 





زا فسا ددم 


ا 


درتمام لحظات زندگی 





۴ 
بر بد وباباشعر عاشقانه اش ازز لف 


ور 


ع م ی ا 1 
وق وروی درس صیخرت با سك 


تعسو 
ل 





راشاعر قت ؟ کدشته از ان شاعور 
یاید درشعر خودے حودش را تحلی 























ودیکر 


دک ی بايد آزادی اشن را حفط تما دد 


اینکه شاعر مانن هر هنر مند 


وفك شیر فرتایشی و 
تحو بل مردم ندهد وهمین هاست که 
2 از آن به عنوال بر داشت کامل. 
کیت ری و آزادی, للام پاد 
مودم 


3 مثل اینکه 2 تمم حصمو دہ ت 


1 عر ۱۰ در محنوری آن جس تجو تسرد 





حوب ربجته اود و مفو دی 


حوب افاده نماد ۰ 


جه نوع فر می را در 


می بسند ید 
ی بشتر شعر ازاد را دوست 
س ۱ 
ی زا ای اینکه محصو نا 
دارم 7 ۰ 


شوادط زمان ماست و 
کقدر آن اراثه میگردد از و مان‌خود 
ماست ودر نتبحه شعرامروزخصوصیت 


انسان امروز رادارده نه بان معنی 


3 ¥ 1 به ى 
تین برای شعر کېنه وکلا سك 
واد عد اى بات بسن داشمننه باشم » 
شور ای منقدم عه در زهان خودنو 


1 و دوده اند اق مفاأهیم زمان حودرابه 


یا یط دک سود 


نرچ 
03 ر 


۳ ك ۳ 
اعاس دادم اه در حالیه ۳ 3 


شمو‌اره ۶۳۲ 


!| رشعر خوان‌بتواندتاثرات‌شاعر رابه سیو ند | 
۱ 2 
اننقا ل دهد یک هنر مند است و گرنه یک 


شق حالس اه تاد ات سار زد ۷ 





چ و هی ووه همم و وم 


قعی ا ای که کا دم 
جر اشا ریو اکت م کی ات در 


ان ابداع یجنم می خورد وشعرامروز 
درعر ورن وفالسسی که باشد عمانرا 


می بسندم له خصو صت و ظر افت احساس 
خود غو ونداسته اشا جالع 


r ¥‏ 
و ندال عفاهدم دراان ا کان >٠‏ رات 









حت مد در ات دحتں دک را ازشاعر 
حد.ا نماند ؟ 


دارند و آن ععنت ردت ات و 
انکه درحه حدی هت‌مند مبتو اندبا 
ا ارخوداین در داشت راند یکر انا شقال 
دحد » از نظر من کار ڏو سنده بدلیل 


ا کے دراک و یدن کا ج اتر 


آزادی دیشر ,داد اا از داز 
شاعر است , شاعر داد سمعول‌ها 


راسوت. بو نود اند لاله رد : 
سمہول اواس اس شا عرانه‌وظرافت 


طبع اوسنت که مددش ممکند» 0 
مجداد بودن,در بکار. بردن کلمات 
زمبتو اند اورا غير مسوول بسازد 

حال به س لبقه خود جنمن‌شاعری 


را که رسالثشی را ذممنده ودرشعرش 


متعحلی ساخته داشد و هم از لر 


محه ۶ ۰ 1 4:1 ند ۱ 
فرم» محتوی وازانه تصویر ر ند ی 
: ۳ ۱ 3 
درشعی مودق داشنك دما معر دی لنرد 
۲ 0 
و نمونه شعرش را سر نخوانند: 


ا مت مود و ملتزم» ز بر اهمه حسنده 
های احساعش از واقعیت عدی‌ ناح 
دقن در صفعه ۲۰ 





در مبان سیاری از سر خموستان اتریکا 


هتر دزد و جود نداست آنجه وحعود 
داشت عیارت بود از بیشه وران 
حون سیاری از واحد های خانوادگی متکی‌به 
ود بیدید و تام کپلاهای مورد ناز دا 
راو رد ۰ ریا هر عقوارن 
و.حد های دانوادگی پشه سود مندی راجون 
سفال سازی » تکری بافی ۰ کنده کاری ړوی 
رت ۰ ادان کاری و لباس دوز اع 
دیبود . مارت دردن بیشه ها ارزش داشت 
کیت پر کدی ۲ جابی ود زان بره 
هیبالبدزد که اینقدر قبرغه بافلو خشاك کرده‌اند 
+ اینقدر مره دا برای خیمه های ثبان؛هتار 
کشیده اند از آنجا بی که معبارهای ذوقی 
دراي وب ای ی مخدود و2 ٩‏ ۰ اجار 
هاری <غاان ارزش داده ذهیشد . 

با انمه ۰ برخی از اشيا به قاطر حبثبت 
شی دورد ستایش بود تابه‌حاطر اعتبار نخنیکی 
دربن ميان هبتوان از اشیادی نام بر د که‌ازمواد 
دبا وگرانییا ساخته شده میبود د متلاجیز 
داب ی که از ناقوت » فیروزه و صدف ساخته 
هید 

هنگاعبکه مره شای سیه .ای برای نخستین 
بار توسط بازر گانان پوست معرفی شد بای 
لادی داست و شا به جند رنت معدود و 





وبمانة کم بدست می آمد . 

ر اس ۰ اشبانی کے اقبره هیاو 
تسه دی آرایش مییافت » اشبای دعذبریهیبود 
سر خیوستان این امماء را دا 8۱خار به‌خودشان 
دی آوبخنند و این اشمیاء زیسا به شوارت 
دی رفت ۰ 

هام ی که در جربان تجارت پارحه هی 





هھ سر شوه شن دعر فی سد مب اید ورد 3ای 
ی یی باآن «عاملت گر ند هر کس توان 
خر دد دات » به ای دوست رح دشسعی 
تن مبگرد 

اجر از عادل اعبار : سیزی دبگری که 


ر غه را برای یرش سای تایه آشده 

مټ » رای روش ود و 58 
۶ رون به ژوفی وشته های ابر یکدی 

وقرره دای باراگك دوشن وشوخ رادان 

نقی‌ای 4« لی ماد 

افروز رن آهبزی دوباره ماد یک او تو نم ها 








زار نگوای روشن تجارنی صورت هیگیرد,زیرا 
ارای سبرخموستان هر انداژه‌يك دیرو شار 
«ه‌نگر آید . به همان ازداژه زییابی دارد. 
ی ۰ اداده‌گران 
هنر مره وستان 
زشکه داسگرا دوباره رنگث آهیزی‌مشبود. با 





از بسبت ۰ گرد آورندگان 





دوز دما کار شنا سان 
فرراشت زرشمهای سر <بوستان رنکمپایهعدانی 
له کار هرود ¿ تابر هستند به دشر ۵بر سید 
af‏ ەرددان غر سر حمست آمبخو اشند ]بو ه 
هباك فرد سرخیودت به هلر سروه نان 


صفعة ۱ 


نگاه همکند. نگاه ګنند اینان آرژو دارند 
دة باشد. 





هار سر خموستان رنف رهانت 
نفو ذمذهبت 
2 
تسیا در قلمرو مهب است که درمییاد م 
در زمینه های تار هنرمند ود ەور تقعص 
درمعیار بلندتری حلوه‌گری‌م‌کندو تازدآژریما 
درطرح ارش فیباند 
مادم و تصبورات مذهبی س ر ابو ستان 
غالیاً از اشاح خیالی ریشه میگیرد.ازدارو 
ضرود نیست که دن مفاهیم و تصورات سا 
معبار های موحود ذرهنگی كاملا دطا بقت داشنه 
باشد . اعمال افراد (معمولا دردان) برای 
بدست آوردن يك‌مردگارروعی فوسعطآزدو مرای 
.ری در هان قي له های دار« مود تاذ ع 
متعتده وک‌دادا اگر جه همه‌حا کر ستو لی 
«»کترت دیده مشود 


دددرخی از مناطاق شوه این اعجال جتان 
است که‌يك مرد حوان بايد برای ده باحار 
روز ازقببله دور شود وبه قلهکرهی برود. 
ورآنجا بابد به نذبایی دوزه بگبرد »دعاکند 
و برخی از اوقات ودش راشکنعه بدهد تا 
«دبنصورت ار واح ڊراو ترحم آرند. ادن‌کار 
هارا تازمانی اډاډه ممدهد که شبچی براوظاادر 
شود . 

غالبا مرد حوان در حنین اوتات حانوری. 


مد درد 


د وان رادر دادعه 


در؛ ان اان ده نورها « تن است 4۱ هرد 
دوان فته شوک از الان خوراکد‌ها بر هزد 
ودش را وف يذه دای شیف بش 
ساد . جنڪکجو شود » بج‌زن کیرد وماد 
تمعنان دعکن است به اودستور: ده 
ۀ ودنه «هاشیای <دوبیر ه "ودش ماو بزد» 
اوسر وش حه درجی رانقسر نند وه 
آشی‌نی رابخواند . ودر دوارد شاد و نادری 
شاید به هری حوان دربارة بك مذهب تازه 


* ره دی ره بات وی 


«راساس آنعه گفته ند . هنر مذهيی 
غاماً تست به هدر معمولی د مده تر »صمل 
و ذرو هند ار است 


اکر تراد باثد بین هتر مترو پشهور 
سرخیوه ت تفوتی فایل شویم ۰ این نفافت 
دران دکته فته استکه هنره‌ند ژاقعی هرد 
تصور ورؤباست. بایگذار مذهبی نوین‌است. 
اواز محدود تحمیلی فرهنگی‌با «برونه‌خذارد 
واشکال تازه هاری دی‌آفر دند 


دردتر دابد دشت که وقنی به‌شکل تازه 
ده‌میان مي‌آبد» آهسنه آهسته رک سبك 


ي 


ی 
راه خرد گرد وحزوی از در هلګ جامعه 
درشود ۶ آهی‌هم : «ده‌میشود که «رخی‌از به 
رران سمت به دیگآران a:‏ اشکال تازه دی ته 





بلت ویر ار دواد و فراد ددن هجسده بی 
درگوثه‌بی به خطر اینکه مورد ستاش‌دانع 


دود » 


ده دید 


رای سرخ۶یوست ا١رک‏ بی نذا آشناو 


آم ان همه‌ج)ا آرزو نند‌هی‌نند تابدیددهای 
زدیارا در ۶۱ ار داد نه دشند . وسر خموست 


ادریکابی درز ازین اهر هستخای لبود 


سەر مودت هر بکای تفر بيا هر حبز< وش دا 
آرادش دیداد . اله «رخی از اشیاع آرادش 


ډله ري دده شد . غلبا ات ماي که زياد 


کار آدد امود . آمتر آرایڈں مهافت » وای 
اگر وقت کانی مییود این نما بامہارت‌آرايش 
داده م دند تا جاتر هار آیند. بدیخصورت 


باید الت ار داشته اشيم که آرایشمای 


دق زه و دادرانه ر! دران <وامعی دایم کسه 


مردم آلا وقت فارغ بیشتر داشته بوده‌اند 








ill 









۱ grr; gogo, 





سرخپوستان بخشیبای هموار غالبا خوراك 
کی از رمه های بافلو به دست می‌آوردند. 
(به‌خصوص پس |زآنکه اسپ‌را شناختند) ولی 
حون زندگانی خانه به دوش داشتند » ناگزیر 
نودئد فر؛ ورده های هنری شان را محدود به 
جیزهابی سازندکه به آسانی حمل_بتواندشد. 
سرخیوستان این بخشیا به‌جیز هابی‌پیشتر 
ارزش مدادند که برای بقای زند گانی‌شان 
ضروری مبود. از جمله: خورال» پو شاك 
خبمه : افزار غذاخوری ۰ افزاد شکار وافزاد 
های ی که «اآنپا بوست را ثاسل اسفادم 
میساختند . 

به‌همین صورت چیز هایی که در مراسحم 
خاص مورد استفاده میبود » اهویت میداشت. 





گردن بند لقره کار هنر مندی‌از قبیله 
«ناواجو» 


از حمله داروها و پدیده های در مانگر جنگی 
حون سیر های نقاشی شیده ۰ 

جرا برخی از اشیاء بدون تزئین باقی‌مانده» 
برخی از اشیاء نیمه مزین است و برخی از 
اشیاء با مپارت وجبره دستی آرا پش‌بافته 


است ؟ 


برای این پرسش پاسخ واحدی در دست 
نیست» ولی میتوان از چند عامل سخن گفت: 
آن اشیایی که زود میشکست ويا برای یك 
بار استفاده ساخته میشد » تزئن کمتری 
مییافت . این اشیاء عبارت بون از چیزهایی 


مانند دام برای حانوران» پناهگاه‌های موقتی 


داسیرا میکہابی که توسطمردمان خانه‌به‌دوش 
استفاده هیشد ۰ 

لباسپایی که برای استفاده روزانه سباخته 
میشد » نیز بدون تزئین میبود » لباسبای ی که 
زودکینه میشد » و لباسپابیکه در جنگ یا 
شکار به‌تن میکردند » نیز آرایش کمتری‌هیدید 
زبرا تزئین این اشیای‌کمعمر ابلبانه به‌نظطر 
ى آمد . 





بر خلاف لباسسپایی که برای و ظایف هم 
ساخته مشد. تا آنجا که وقت‌اجازه‌میدانء با 
مپارت ودقت تزئین مییافت . ۱ 

از بخشمای هموار تاکرانه های خاودی‌برای 
بك زن بوشانیسن جامه‌های قدسنگك به‌شوهرش 
يك افستخار میبود البته شوهر هیبایست 
مواد خام (مبره‌هاء پوست » پارچه) دا فراهم 
ګند وکار های دیگر رازن اجام میداد . 


هد یه ها 


بکی‌از علتبای زینت دادن اشیاء رسم‌هدیه 
دادن بودکه درمیان سرخیوستان امریکا زياد 
دواج داشت . جیز هایی‌که به حیث هدیه 
ساخته میشد » با دقت خاصی تزئین مییافت 
تاهربه دهنده توحه خودش دا ههدیه گیر ده 
نشسان بتواند داد . افزار هابی که برای‌دوخت 
ساخته هیشد » رشنته هابی کهدر مپره‌دوزی 
ده کار مبرات و افزار های رشتن تار. به‌دست 
مردان ساخته میذ.د تا به خوبشا وندان زن 
طور هدبه داده شود . در بخشہای هموار» بك 
کودك نوزاد ممکن بود تاشش گېوارۀ هبره 
دوزی شده از طرف خاله ها با خواهران 
خودش به‌حیث هدبه دریافتکند . 

در ميان قببلة «هویبی» مردان روسری‌هابی 
مسساختند و تزئین ممکردند .این روسریپا را 
همرقصان آنان در «رقص پروانه» به سر 
میگذاشتند ۰ سیاری ازقبیله‌های‌سرخبوست 
ابر یکا کم ازکم يك جشن هدبه وهی‌داشتند. 

(مثلا جسن معروف «پتلاج» در کرانه‌های 
شمالفربی ) هراسم سرخپوستان مناطق‌جنگلی 
با ضیافتیا ودادن هدبه دا همراه بود ۰ 

«کاخینا» نام اله ها ی سرخپوه‌تان 
(بوو یبلو) درنیو مکسیکو و آریژو ناست.طی 
مراسمی در طول سال » مردان تقابسیابسی 
مبیوشند وبه پایکوبی مىبر داز لد تا باران 
ببارد » حاصل خوب به بارآید و بیمارییا از 
دهکده نابود شود . صورتببای کوجکی از 
رقاصان «کاجینا» برای هدیه به کودکان»روی 
حوب کنده کاری مشود ۰ 

کودکان بااین عگدیم) بازی میکنند باآنہارا 
درخائه هابشان هی آو بز ند . بدیلصورت»ابن 
عرییا به حیث يك بازیجه آموزشی کار 







۷ 





ماسيك متحرك کار «کوا کوتل» 


میدهد . زیرا کود‌کان هنگام بازی با این 
دیا » نکته‌هابی دربارة الپه هایشان را 
ھی بر ند 3 


عنصر نمایش عامل دیگری بودکه اندازهٌ 
تزئین را تعیین مکرد. مردان زنسان‌خودشان 
وخویشا وندان زن‌را به‌کار تبیه لباس سرگرم 
میساختند. ‏ مخستین اروپاییانی که به‌بخشهای 
هموار پاگذاشتند چنین افتباه گرفتندکه‌مردان 
سر خیوست تمام عمر شان را در آرایشءشانه 


زدن موی و بوشیدن جامه ها وجواهر زیبسا 
سپری میکنند. عنصر نمایش درهردسرخپوست 
تاجابی مبرسبدکه به تزئین پوشش اسپش 
مبرداخت واشیایی دا تزئین می کرد که در 
رقصبا به‌تن میداشست 

مساله حبره دستی درکار » عامل د دگری 
درتزئین اشباء به شمار میرفت . وقتی مردی 
جامة زیبابی به‌تن میکرد ءزن وخویشاوندانش 
به‌خاطر توانایی ساختن جنین جامه های‌زببا 
برخود شان‌میبا لیدند . 

درمبان سرخبوستان جنوبغرب ».فالسازال 
باهمدگر به‌رقابت میپرداختند تا ببینند چه کسی 
ظربفترین و مزین تسرین شی را میتواند 
ساخت . با اینیمه » چیره دستی در کاربا 
کیفیت ماد کار توام نود . امروز در سبیاری 


از بخشہای امریکا پیشه ورانی وجود دارند 
که منوزهم نمیخواهند مواد خام بی ارزش دا 
به‌کار ببرند س اگر چه میدانند خریدا ران 
ساخته هایشان حبانگردای هستند که غالا 
به برزش کار آنان توجبی ندارند ۰ 


ا 


چلم و بشقاب وقاشق 


اندززة تزئین اشیاء عمدتابا اعمال‌مذهبی 
سود دارند . بك مقایسه اشیایی که در 
موارد مذهبی به‌کاد میرود با اشیایی که در 
موارد غیر مذهبی استعمال میشود » ابن ‌نکته 
راروشن میسازد . 

دون کردن تنباکو که غالبا باپکی دوگیاه 
دیگر همراه میبود » در سبیاری ازبخشبای 
امریکا سیار رواج داشت . 

حلمپای ی که به منظور استعمال دوژائه و 
هدفہای غیر مذهبی به کار هیرفت » غالبا به 
شیوة بسیار ساده یی تزئین هیشد ۰ 

از سوی د بگر » در سیاری از بخشپاء 
تنباکو باه مقدسی پنداشته میشد وکشیدن 
حلمیایی که در مراسم مذهبی به‌کارمیرفت 
با ظرافت تزئین شده بود . 

برخی از اوفات تزئینات ابن جلمبا شکل 
ثابتی داشت. 

این جلمپا غالبا از سنگرای نرم ساخته 
میشد وروی آن‌ها اشکال آدمہا با جانوران 
را بادقت کنده کادی مبکردند ۰ لو له عای‌این 
حلم‌ها نیز آرایش مییافت . 

حتی مراسم خاصی هشگام کشت‌وببره 
برداری تنباکو انجام هيشد ۰ 

این مراسم حتی درمیان‌قبایلی انجام‌مییافت 
که کشاورزی دیگری بغیر از تثیاکو نداشتند. 
به‌طور نمونه. فبله«کراو» لباسبای هخصوصی 
ساختندکه هنگام کشت تنباکو به برمیکردند. 

درمورد بشقابها و قاشقهای چوبی نیزچنین 
مقاپسه یی میتوان کرد : بشقابہا وقاشقهایی 
که‌برای استفادة روژانه میبود . از جوب رم 
ساخته میشد ودارای طرحبای ساده‌یی هیپود. 

برخلاف » آن فاشقها و بشقايراييکه در 
مراسم مہم مذهبی به‌کار میرفت » ازجوب 
سخت ساخته میشد وبااشکال آدمیان‌وجانودان 
آرابش مییافت . 


نةا به‌اوصو رتها 


ابتکاری ترین فر آورده صای هسنری 
سرخیوستان امریکا اشیای مذهبی بودکه در 
زمینه های غير مذهبی همانند نداشتند. این 
اشباء عبارت اند از اشیای تخیل یکه مخصوص 
مقاصد مذهبی ساخته ميشدند. نقابپای‌اسکیمو 
مای الاسکا ء با اشکال بی نبایت گوناگون 
از فرآورده های بسیار خیال انگیژیست که‌دد 
حجان به وجود آمده است . 

بقیه در صفحة ٩۱‏ 


صاحاه ۱ 





راپور از: زبلا سصعی 


0 ر باست گر خندوی با بیشتر از هزا 
خارجیر ابطه دا رد تعداد منیاحین که 
© درمال ۹۷ | ازافغا نستان د ددن نهو دند 
بیشٌتر از صد هز ا ر ذفرم يماق 





aS TEE لس و‎ E WA 


سرژهین باستانی افغانسان که دارای 
تاریخ شکوهمنداست دابما طرف توصه و 
دلجسپی سپاحین ومردمان مغرب زمین بوده 
آرزوی دیدار این دبار راهرسیاح خارجی 
© نی فد رن 

ساحین که فربفته ودلماخنة خطة تاربعی 
وزیمااند افغانستان رابخاطر داشتن آلسار 
تار یخی که ازتمدن کېن آن حکابت میکند و 
مناظر طبیعی دا برای خویش انتخاب کرده 
ومدت را درین کشور اقامت مې کزینند نا 
دیداری ازمناطق مختلف این سرزمین به 
عمل آورده دارمغانی ازتن برای هموطتتان 
خویش تهیه دارند ۰ 

سپمانان خارحی که درافغانستان تصورت 
ساح داخل مشموند توسط ادار رهنمایی 
کرد ده ودرداخل کشور برای آنہااز هر نگاه 
بوسمله همىن اداره‌سپولت های‌ژر اهم‌میگردد» 
تاشسکل منظم وباخاطر آسوده اژمتاطق‌ مختلف 
وبرارزش این ديار دیدن بعمل آورند این 
اداره بثام «ریاست گرخندوی» بار مشود ۰ 
شاغلی سلطانی معاون اين موسسه ضمن 
گفتگوی در زمینه فعالبت وتاستس ریات 
گرځندوی جنین اظبار کرد؛ 

درسال ۱۹۵۸ - آداره کوجکی درحو کات 
وزارت اطلاعات وکلتور بوحود آمد که کار 
های مربوط سیاحان رابه_ عیده داشت وتا 
انداز برای همان عده قلیل سیاحان که به 
افغانستان می آمدند » این اداره کافی‌نظر 
میرسید. ژیرادرآن وفت مانند سالبای آخیر 
تعداد وارقام حبانگردان که از کشور باستانی 
افغانستان دیدن مبکردند محدود بوده و 
تشکیلات بزرکگك ازحوصلة آن بیرون نود ۰ 

این شعبه که به منظور رهنمایی سیاحان 


صفحة ۱۱ 


مسجد خواحه محمد پار سا در بلخ که نما بندگی از هار 
مکند. 








هعمبازی مخصو ص نورستان که درساختمان خانه‌هاء زییابی حشمگیر دارد. 


رت 3 



















(نوریزم منطفوی) باد مبگردد» دارااست که 
دباژهان اولی فعلا دارای ۱۱۰ عضودوده ودر 
اول فتطکشورهای ارویابی درآن شامل‌بودند 
مگر احیرا به شکل ساز مان بين المللی‌در 


رامینی 


لانکا و ثیبال نت بحبتث عض-ود اتد . 
لانکا و نیال نیز بحیت عضو آل‌اند. 


بوجود آمده بودباسرمابة جپار ملیون‌افغانی 
شروع سکار کرده که روز نامه هاء 
وهمچنان وزارت معارف وریاست هوتل 
هاباآن همکاری ومساعدت می نمودند که 
مساعدت وهمکاری مامقات متذکره به اشکال 
مختاف :وده دررهنمایی توریست وشتاه‌ابی 
اه ور تام مر 

شعبه روابط توریستی ورعنمابی سیاحان 
در کشور درآنزمان فقط دوعراده موتردراخشیار 
داشته وازآن رای" عبورورور سيا جين 
استفاده بعول می آمد ۰ درحالیکه قعلا این 
ریاست دارای ۱۰۰ عراده موترتبزرفتارسس 
وانواع دیگر بوده وفعالیت آن بشترگردبده 
ی 

هنگامیکه نعداد سیاحان روبه افشزودی 
ناد وعلاقمندان دیدار ازاذغانستان درحران 
ازدباد حاصل کرد دیگر امکان نداشت تا 
توسط اداره کوحك تماق امور سیاحت دااذاره 
نموده پس شکبلات توسعه بافته وریاست 
درحو کات آنوزارت بوجود آمدکه تا انسدازه 
زیادی میتواند ازتمام امورسیاحت بصورت 
منم ودرست وارسی نموده وروابط مان 
سازمان های ,توريستيك بين المللی داقابم 
سازد ۰ 

رابطة سازمان هاو کمپنی های‌خارجی برای 
جلب توریست وچہانگرد خارجی بسییارمو ثر 
بوده درافزودی توریست نقشم‌وثری داپازی 
می‌کندء به این منظور ریاست گرخندوی با 
بیشتر ازیکبزار کمپنی خارجی دوابط داشته 
بعلاوه_ آن عضویت دوسازمان مہم سیاحت 
اتحادبه بين المللی موسسات دابمی توریزم 
وکمبته که به خاطرامور سیاحت در آسیا 
وجود دارد بنام «کمیته جنوب‌آسیا) ویاکمیته 





۳ متری بودا در باه‌یان‌از شمیکارهای هزر بودیزم در اففغانستان‌است* 
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جپان گردان سعی بعمل آوروه هر سال يك 
سلسله نشرپات به زبان مختلف بچاپ می 
رسباند تا برای جلب خارجی هاو تور يست 


ها بسوی افغا نستان كمك کندو هم جنابرای 


شنا سالی بیشتر اين کشور مور واقسع 
گردد .همچنان زمینه را برای ژور نا لستسان 
و یست کال وفلمس دازان خارجی مسا عه 
سا خته وآن هارا تشوبق میکند تا مطالسب 
در بارژ افغا نسثان در کشور های خودبخش 
کرده وبه معرفی بیشتر اففا نستان بپر واز ند 
چنانجه يك سلسله فلم هااز سر زمین‌ماور 
کشور های امریکا -المان سویس وفرا نسه 
درروی پردۀ تلویز يون آمده است 


مو صوف در مورد تعداد سیا حین وفصل 
که دد آن ما حان زیاد تر وارد کشسور می 
تعداد سساحاق درسالبای 
ال تاسیس این ریا ست به 2۰ تشر می 


شود حنن گفت 


رسین که این تعداد هی سال رو به افؤود ی 
نپاذه نااینکه در سال ۱۹۷۱ تعداد آن وسه 
بك‌صید وسیزده هزار و درسال ۱٩۷۲‏ به يك 
حید و ده هزار سیاح رسید البته‌این تزاقص 
درسال مهای متد اکر وجود متسعد د 
بوده است ولی در یمه ال امسا ل 
کراف نعداد ساحین دزین کشود قوس پاین 
تری‌را پیموده زپرا دولت برای هیپی ها 
اجازه دخول زانداد هوفقط توریست های‌درجه 
اول ازافغا نستان دیدن کیده اند وبا يست 
راد آور شد که وارد شدن هیپی ها در کشور 
15 نداشته اما آمدن توریست درجه اول 
هیزان اسعار خارجی را در کشور بالا می‌برد* 


تعداد سیا حان که توسط وسایل هوائنی 
وزمینی داخل کشور شډه است به تر تیب در 
سنا لپای ۳۷۲-۷۱ ۷ چنین است. در سال 
۰۱ ار سریق فضا (۱۸۱۷۶) نفر واز طریق 
زمین (۹25۹۳۰) نفر 

در سال ٩۷۲(‏ ۱ از طریق فضا (۲۱۰۶۶) 
نفر از ربق زمین (۱۷ ۸ نفر ۰ 

در سال ۱۹۷۳ از طریق فضا ۲۷۲ 4۱۸۵ 
تفر از طر یق زمین (۵۲۲۹۵) نفر ۳" 

که پنحجاه فیصد را سیاحان ممالتك 
همجواز وبقبه را آمریکائی ها »فر نسوی هاء 
المان ما وانگلیس ها تشکنل مى دهند -مدت 
اقامت امریکایی ها درین سرزمین نسبت‌به 
سیاحان دیگر کشور ها کمتر 
مورد قسمت دوم سوال گفت:بطور عموم ازهاه 


است وی در 


ر تا وم ام هبتر بت ا ان 
مو رد توجه بشتر سيا حین 
قرار میگیرد ولی‌در دوماه های سشسله ومیزان 


بطور خاص توریست ها اضافه تر داخسل 
افغا ۶ کان مب لد ۰ 


نا غلی سلطانی مسا یل وجا های مورد 
نوجه توریست هارا چنین معرفی کرد:از 
نقطه بنظر توریست مناطق چون‌میزار شر یف 
بلخ بامیان »هرات »غز نی »هه .بند امیر کابل 
واطراف آن مورد توجه بوده وسيا حان بیشتر 
این مناطق را می بینند جه آثار تار یخی 


شمارة 1۳ 
































































دیظ‌ترر! این مناطق‌داراست همجنان دره‌های . 
زیبا هندو کش ۰نور ستان وپکتیا از نقطة 
نظر داشتن مناطق طمیعی برای سیا حا ٹن 
دلچسپ واقع میشرد به همین قسم بايد يار 


آور شوم سسبا حان که‌وقت کمتری در اختیا ر ا 


دازند فقط کابل وبند امیر مورد مشا هدهآنها 
قرات افتطیرد 

از بازی ماو سپورت های که زياد ترتوجة . 
جہانگر دان زا جلب کروه وهی کند سبورت 
باستانی آنا بز کشی می باشد وآرزوی‌ویدن 
از و هر فرد سباح در" سر دارد ۰ 

معاون ریاست گرخندوی در پاسخ سوالی 
جنین گفت: جند سال قبل‌اذاین‌نماینده‌بانك 
جپانی طی مسافرت ازمناطق مختلف تاد یخی 
ومنا ظر طبیعی اففا نستانل دیدن کروه 
(فغا نستان رااز نقطلً تر تور تساك دلجسپ 


خوانده و کمت‌های‌بانك حهانیرآدرزمینه‌انکشاف 


اند 


و توسعه نوریسم وعده دادند که نظر ره تجو بز 
بان حبانی هئیت مهای داخل کسور شبده و 
سا ختمانی هوتل ها را در داخل کشسور 
تصویب کردند که آخرین دستة این هيات 
اواخر داخل‌افغا نستان گردیده ودر 


آن‌مبندس یکی المانی بتام «(بوونر)ودیگری 
امر یکائی مسما به (بودیر )شامل می باشند 
ودر سا ختمان هو تل ها حصه خو|هند گرفت 
هوتل ها که بسيك معماری قریم |عمار خواهند 
گردید به کمك بانك جبپانی‌ساختمان‌آن‌درمناطق 
توريستك پایان خواهد یافت 


در همین 


شا غلی سلطانی در قسمت منفعت که از 
مدرك توریزم در کشور عاید می گردد گفت: 
در افغا نستان از زمانیکه توریزم رواج بیشش 
یافته هونل ها. انتيك فروش‌ها وغیره بازار 
خریی پیدا کرده رتمسدی استمار خازجی زا 
داخل افغانستان » کرده است. 

وی ور ژمینه رهنما ثی توریست در کشور 
چنین توضیح کرد برای تور یستها در داخل 
کشور هوتل ها قبل نظر به اطلاع خود آنا 
ریزرف گردیده وموترهارا دراختیار آنمهامی 
گدار یم وهم جنان نکت طیار» را نیز برای‌آن 
ها گرفته وور اختیار شان می گذاریم تا 
سہولت هرچه بیشتر را فراهم کرده باشیم 
ممجنان نشریات که برای معرفی افغا نستان 
تیه گردیده در دسترس آنہاقرارداا ده‌میشود 
در فسمت اخبرږ ګفټکو وی در مورږ (پارك 
هلی )جنین اطبار عقرده کرد 

در بارة با میات برای اولین بار درافغاتستان 
بحبث پارك ملی اعلام گردید که مقصد از 
اا بان حف ادات کار بای يك منطفه ماد 
وتار بخچه آن تا به صد سال قبل میرسد که 
اول عرتبه در امریکا مرعی الاجرا قرار گرفت 
وبه مرور زمان از کشور امریکا ويکر ممالك 
پیروی کرده ویکی عقب دیگری‌جاهای تار یخی 
را صورت پارك ملی )در آوردند ۰ 


در جا های کهبنا م پارك ملی یاد میشود 
حق, خرپدو فروش زمین واعماز. تعمیسسرا ت 
ممزوع قرار داد شده وبه حفظ آبدات آن به 


سورت اصلی کوشتش تعمل ید« 


صفحة۱۷ 





مینار جام که یکی از شبکار های‌هنر قتریم افغانستان است 

















نوشتة : گلشن ایو تد EE‏ 
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امنا بیجن کست؟٩‏ حکه نهار بله‌های : 

























کر 

دك مه و۷ . هه 0 ۳ ۳ 
سهر بت دا 2 رکی. 1 
۰ 2 

4 0 ت ی( 

این بلند قاست تر دن در دهینه‌ای هندچکو نه 1 
2 

با گو تاه‌قد تر بن داختر يتما ی‌اث کشوو را 

ذر دعشق با ختهوازدواج دډو د ‌ ازء 

9 e ۰ ت‎ 

و از 

کانهمشکل زندگے ادن مر دظاهر [ را 2 
e‏ ر کک مکی ر را 8 وا 

مه رٍ ۰۰ نعل 

د لیشوخ طبع کو تاه‌بودن‌چیر کت زن 

حیا بها د ری‌سیباشد 

انگ 

اميتا به بچن يا «پور تریت 
دلیذ بر سینمای هند که باشش فت ۱ ِ 
و دو انج قد از پلند قا مت تر يئن ۹ ود 
باز یکر رو لببای او فلمپاگ هند ی » ۷9 
میباشد» دیگر با آرزوی همیشگی‌اش ۳ 
0 ید عا را که با عا ر و 


آسوده و در اوج شپرت قدم مین ند 
از روز خوا ستنی خیات شخصی و 
هنری خود میداند. جه نه تنما برده 








های ستید سرا سر کشور ش ر ۱ 
تسبخیر تموده است بل از تلافسبای 
پیکیر جہت بد ست آوردن «رول» 
موافق حال نفسی برا حت میکشد. ۱ 
جیب هایش دیگر گنسجا پش ۰ 
پذبرش قرار داد تمتبلی تازه پیر | | ید 
نداشتکه و اکنو ن هنگا مى ی 
فرا ر سیده است که از ميان سیل 
وا ن ریو و سر ان در 
و 
سناریو ونا دا سثا نی را انتخا با x‏ 
امود › اق کی سما بد به مزاخقش ظا ۰ ۲ i‏ اا سرت ا د ْ 
1 پرده ظا مر -گرگنده وه و لیام انچه یداد "سفنت دا هت برو ز مت 
موافق بوده واز خوا سنپای دیگر ان عایداتی و نیمه مو فقی جو ن ,آننده نخستین فلي بود که او دهد تا اس فلم «ز نجبر» در واقع ا 
معذرت بخوا هند. « ایك نظر ‏ پشسی بر جود او واا ست لر ر لا ای این هنر پیش آرام - زود ر نج و #۷ 
اگر چه و ی قبلا درفلمپای ناکام بندهی هت» و چند تای دیگر» رو ی ايرا بخوا ستۀ خود ش بازی نموده خجول را بز نجیر های طلا بی‌قندیل 2 
39 


ان ژوندون ` 








...وت 


شرت آوبخت . 

کنون عمر رنجپا و تا ریکی های 
زندکی اش پا پان گر فته و بعزمی 
خاتمه داده است که تصمیم دا شت 
«تا بجہان و جہا نیان ‏ معشو قهت 
فامیل همسس آینده و به خصو ص 
بخودش ابت نسازد که او چه 
کسیست و حکو ته استعدادی ر ۱ 
صا حب است ۰ ابدا با از دوا چ 
نخواهد تو صل ور زید.» 

زما نیکه با آواز پالش شده اش 
قصه های تلخ و شیر ین ز ند گی‌را 
تشر بح میکند» خنده های آرام و 
حر کات چشمان مر موز و سر 
آمیز ش و قار خاصی باین مردشاعر 
نما بخشسیده و چنان شخص مخا طب 
که کو بی قوه بی جا دو بی دارد. 

امیتا به بچن در فا میلی بالا تر 
ازمتو سط بد نیا آمده پد رش 
(هرو انیس رای بجن) نام داشته 
واز شعرای مشمور يست ولسی 
مادرش که مشوق خاص و مری 
واقعی وی در تحصیلات مد ر سه و 
تعلیم زبان انکلیسی بوده | ست 
زن فېميده و خبیر بست که بنا م 
« نی حبی » ۹ 
امبتا به درالسنه های هندی و 
ا وی او متیر و۱ زا نکن 
توفیق کلی يك هنر مند را عنو ط 
به تسلط وی در زبان میداند > 
حنانجه درین مورد از «مار لون‌براندو 
ودلیپ کمار» منال آورده انز ود: 
«نااین دو هنر پبشه بی ر قيب در 
بیان سچهی ديا لو ك قد رت 
فوق‌العاده بی ندا شته با شند 
تمیتو! تند» اين چتین بد لہا جا 
دی سر ند 

وی له در «اله آداد» حشم یجان 
کشوده و تحصبلات خود را نیز در 
همان منطقه با بان ر سا ننده است 
در زار سوالی که «آبا در صنکام 
متعلمی» کاهی هم بجنین مفکو ره 
بوده اند که زمانی اکتور مو فق 
سینمابی خوا هید شد؟» خود را 
تست جمع و حور نموده» انت 
اینکه بکايك کذشته ها را بخا طر 
می آورد فت ‏ 

۳ اگر جه در اله آباد» هموا ره 
در نمایشات مکتب سم کر فته و 
میخوا سم دیگر دز امور درامبا نیز 
سسوم فعالی دا شته با شم ۲۰ 


ما سفانه لتوا نستم شر منده‌روبی 
ام را از بین ببرم. روی عمین‌ملحوظ 
هیجوقت جرئت. ندا شنم حتی نز د 
خودم همجنین خیالی را زنده‌سازم» 


زبرا حتی از خودم خجا لت مسی- 








ايتا به بچن 


عم نمیتوا نم به تنا بی دررستورانی 
شاید تعجب نما بيد که امر و ز 
بالا شده جای صرف نمایم» جه رسد 
باینکه بیرا مون جین های ددر 
بیند یشم وبا با کسی مقا بل شوم. 
در دو ران مکتب ممکن است 
بعضا افکارگ بمن دست میداد» مگر 
میبود نا مثبت» جنا نجه‌عمینکه 
لبسانس خود را از بو نیو د ستی 
ھل کم منوت کم تلا ی 
دریمیئی. را سا به تلکته رئنم تا 
شامل کاری شوم. 
بلی فراموش نباید شود که در 
سال ۱۹۹۰ هنگا میکه سفر کو تاهی 
به بمبتی نموده واز آرکی استو دو 
باژد ید سمل آوردم با هزار تر س 
ولرز از راجکبور خوا ستم تا کمکم 
نماید ولی از آنجا بیکه نمیدانم بار 
خی گفتم» اعننا بی نکرد. همان‌بود 
که دیگر نخوا ستم زحمتی بخودداده 
وبرای ددست آوزدن فلمی ستو ديو 
های بمبئی زا زیرو رو کنم. دوی 
همین ملحوظ همینکه در سال ۱۹۳۱۲ 
«دبگری بی‌اس سبی» خود را ازدهلی 
بدست آوردم روانه کلکنه شد م . 
کلکته او لین حای بود که امیتا 
به‌توانست باتحصیلات عالی و نا م 
درزست نا میلی شا مل کار و د در 
فابریکه سنکك ز غال مو ظف‌دراتاق 
به تیلفو نپا پاسخ 


منفی 


معلو مات شده و 
دهد . 

در کلکته از کارش با وصف‌اننکه 
صیح ها باست از همه او لتسر 
رن بوده و عصر ها هم ناوقت 
تو وظیفه را ترك نما ید راضی بو د 
کک مر وما تاه بر | درش 
«اجیتا به بجن» بدیدن او سې آمد 
امیتا به را نشویق مینمود تا ویرا 
بدنیای فلم علا قمند وامیدوار سازد 


که ابتك بالا خره همان بر ا در ش 
خوا سته خود را جا مه عمل بوشانیده 
از وی ار تسبت مو فق بار آورد. 

قصه ازبنقرار است که پرا در ش 
ویرا در حملة کا ند بدان انتخا بات 
مجلة فلم ثیر یں ای سینمای هند که 
سران چېره های جد ید 
میخوا سنند جبرآ شا مل نمودءهمان 
نود که وگ 5 اولین اقدام یذ یں فنه 
شد مکر ای مطلب درین است که 
وی هر دایار برد ا سر و 
صمدابی شنید و له کدام E‏ 
اتحادبه برو دیو سران بد ست‌آورد 
تا سری به بمبتی یز ند. 

حون اه عه ااصشهطمده زر دن 
اا ته مشت کان کر 
جوان مجبور شد به بمبثی سفر 
شخصی نموده واز حمله«نر گس‌دت» 
واه ای درس نوده و ارو ی 
هم آشنایی داشت ملاقات کرد که 
کت ق ا ا 
(سکربن نست) از وی گر فت مگر 


باز هم نيجه نداد . 


رفقا بش 


جند سال بعد بعنی درد ال 
٩‏ نگامیکه خواحه احمدعباس 
در تلاش چہرة جدیدی برای فلم 
«سبات هندو ستانی» اش بود» بازهم 
اجیتا به بجن برا درش امیتا ببه را 
باخودنرد خوا جه احمد عباس برد 
و عکسیای وبر! باونشان داد 

یا اپنکه با لا خره پس از 

فت فرفعت. ار فا که لته و 
وی بازی کیت 

به تعقیب این فلم در قلمی | ز 
سنیل دت بنام «ریسما اور سیرا» 
حصه گر فته و سيس در فام دیکری 
بنام «یروانه» روی پرده آمد. 

وی افزود: 

ابا دق شیر دبي 
کسی بسراغم نیامده و من هم‌هر چند 






جیا برادر 


تلاش کردم کسی حاضر نشد دولی 
برایم بدهد» لاجرم دو باره راه خانه 
یش گرفته و با سیل انتقا دا ت و 
گفته های پدرم موا جه شدم که 
میگفت : 

«توحمت نداری وهر جا بیکه 
بروی نسبت همین تنبلی و کم 
جر تی ات ار اثر شخصی او لودر 
ضف اول, ھی ا شی تفر لے ی 
E‏ 

ازین گفته های پدرم پستوه آمده 
باز هم به بمبئی رفتم ولی اپنیار 
«تارا چند بار جا نیا» که دربن اواخر 


رم 


سه فلم خود را برایم پیشنہاد کرد» 
بیر ون بر تاب CT‏ ند که‌دیگر 
اصلا جر تی برای آینده نداشتم. 

هنام یکا نه امیدی که 
برایم باقی دود همانا دو ستبی ام 


درن 


بامنوج کمار.ضشی کور ك اوم 
بر کاش نود که بو سیلة ابنان‌رولی 
در فلم «کودی» مقابل جیایپادد ی 
نصیبم شد ولی نمیدانم که باز هم 
محر سس از فلمتر داری حند صحنة 
آن برای: مر تبه چندم ازم معذ ر ث 
ی 


سيك 


بعداً فلم «آننده بد ستم ر سي 
که درآن رول «یابوموشی» را بازی 
کردم. باور کنید آنقدر خو شو قت 
بودم که در هر سینما پیکه فلم 
آنند افتتاح میشد خواه دعوت‌میشدم 
بانه دبوانه وار با فتتاح آن شر کت 
میکردم 

ابنوفت حتی باورم نمیشد کهمن 
بك موترخارجی دارم و در فلمی 
حمرای هنر مند زد کی چون 
راحیش کپنه همیازی میبا شم ! 
ولی در هر محفل کو ششم بود 
تا نزديك را جیشی کپنه بوده و ۱ ذ 
ابر اذ احسا بات مردم ق اینکه‌ه رکجا 

نقمه در صفحه ۵۷ 


تا عقده ها رم حل شده باشد. 


۳3 


صفحة ۱۹ 








نوبسنده مهرد ف فقط 19 سال 
عمر دا شت اما از نطر اچتماع چون 
سالخرردو تي نسبت په نین | سای 
خود شنا ڇر ب* هي شي خوانندگانش 
نیز او را کین سال میدا نستندیهنی 
دیکر بدرد نمی خورد و رزق دیگران 
رامن‌غیر استحفاق‌دریافت می دارد. 
|اگذشته ازان چون در سنین جوا نی 
[معرو ف اهمده بود» این نیز ذ هيت 





أ 
۱ 





تشویق میکرد. 

نو بسند گان معروف در واقع 
تدبا بخاطر سن شان سا لخورده 
حساب نمی شد ند بلکه روتمندنیز 
بحساب مير فتند. هر کس فسکر 
میکرد نو یسنده یی با آن شیر ت 
وقلم سحار مگر میتوا نست مفلس 
باشد؛ که میدا ند جه خانه قشنگت 
وحه فر ش و ظرف عالی دارد. شاد 
کلکسیون سامان عتیقه اش تنہا بك 
ملبوزن اززش داشته با شد. 
در مورد انکه 
نو بسندة معرو ف بيش ازاستحقاق 
خود زندکی کرده» حق بحانب دود 
زیرا او هم مثل همۀ کسا نیکه‌برق 
آسا زند کی میکنند و قد ر ت تح ر کی 
آفوق العاده دار ند» زود از با نشسته 
|و خسته شده بود. در موردثرو تش 
| هم این قضاوت روی ظواهر بسیار 
بیمورد معلوم نمی شد. الماری پنج 
اطبقةٌ لبا سش هنوز در یشی را که 
ده ساك قبل مطایق مود روز ساخته 
|بود» حفظ میکرد و چون اکثراً خیلی 
با او تنا سب و برا زند گی بپم 
مير ساند» فورا می شد قبول کرد که 
ثروتمند است. 

اگر در جیب او ده ليره هم بیدا 
می شد مردم فکر میکردند يكملیون 
|ادنگربد نبال آن نقدینه دارد زیرا 
اآن ده‌لیره را او يه سو لت ویدون 
اسخت گبری مصرف می کرد و ان 
سیب می شد ذهنیت عامه روتمندی 
اورا عام و تام قبول کند. 
در حالیکه خود او از مد ت 


ذهنیت عامه؛ 














به 


ی 


انطرف در مضبقةً E‏ نود ۱ 
نمیثوا تست بیش کسی اظمپاز کند. 














ها را برای فر سودگی و کہنسالی‌اد , 


4 + 


شده بود ے شاید مودش گذشتهبود 
باجه بود؟ 

دلي آنچه میلوم برد این بوږ که 
دیکر هیچ چر ېډه و روز نا مه نی 
از اد ھون ایی غزا ست. 
موسسات اپ کب نیز از هد تا 
يه اینسو برای مذاکره 
کدام کتاب او مراجعه نمیکر د ند. 
پس کسی که نظیر او يك عمر قلم 
زده» شیر تې بپمر سا نده و جز 
قلم هنری ندارد» حه کاری‌میتوانست 
یکند؟ 

آنو قتبا فکر میکرد ستارة اقبال 
او جاو دانه می در خشد ولی آبا 
ان ستاره افو ل 


راجع به چاپ 


درین سن و سالی 
کرده اایمت ؟ 

امروز هم نام‌اورا همه میدانستند 
وقتی از 
ازدحام عبو رمیکرد» به او راه مې 
دادند و بین خود نام او را يه احتترام 
سید 

سالمپای درازی در روز نامه هاکار 
کرده بود ولی در تشرات فعلی ۱ ز 
کسا نبکه بااژ همکار بودند. کسی 
باقی نمانده بود. اکر کسی از انا 
در رس کار می نود» میر فت واز او 
تقاضا میکرد کاری به او بسیا رند. 
اما او ابنك در مان تاره کا ردان 


راه می گذشت و با از ميان 


سے را نمی شنا خت ولو آنسما 


این نو سندءه مسعرو ق ۱ می س 


شناختند. همه جا و قتی به او بر 
میخوردند » بااحترام سلام می کردند 
وبا كلمة استاد محترم از اواستقبال 
منتمو د رد. 

هرچه بادا باد. با بد سری به 
دفاتر روزنامه عا مىزد. دورماندنش 
در حلقة مطبو عات در ست نبو د. 
وفتی سرو کله اش آنطر فپا بیدا 
شود شاید او را په خاطر آورده‌ازاو 
ال اه با تم E‏ 
کنند. 

آنروز صبح نسبت بہمه روز های 
دیکر وقت زبادی صرف پو شیدن 
لباس خود کرد. اول بیکی 


از روزنامه هائیکه در گذشته‌جندین 


در سم 


رومان و را در با ور قی 
کردهو به او احترام‌و 


خود چا پ 
ارج تاد 


قایل بودند» مراچهه کرد. مسسل 
مان روز جانیکه دست افشسبان و 
تبختر کنان‌وارد دفترآن روز نا مه 
مې شد خوا ست وارد شود امادر بان 
بااخترام زیاد راو او را ق گسرده 
پر سید: 

حه کسی ر می خوا هید ملاقات 
9 

چه کسی 
ارم وی بگیرد؟ تصميم خود را گرفت 
ویدریان گفت »> می‌خواهذ سرد بر 
و 

در بان سوال کرد: 

به او از چه کسی صحبت کنم؟ 

نو بسندهٌ معروف نام خود زا کفت 
ودر بان عم که غا لبا نام اویکوششی 
آشنابود » بااحترام از چو کی خود 
لد تاو ع 

- بجشسم آقای من ! 
وبعد گفت: 

هی الاد ا شلک مس یشان 

داخل اتاق سرد بیز شد. بااو کم 
وبیش آشنا تی دا شت ولی خی 
جدي بود. سرد بير از او بگر می 
واخترام اپد رای ۔ کرو جیا کا ست. 
از بشت میز خود بیرون آمد و د ر 
نزدىك در دست او را فشرده‌حانشان 
داد تا بنشیند و سوال کرد جه 
نوش جان میفرمائید ۰ کافی‌یاچای ؟ 

حواپ داد: 

- یك قببوه خوا هش میکنم.شکر 
کم داشته باشد. 
«اخود فکر کرد که اينك سرد سر 
بهاو چوا هد کفت: 


را باید به بینید!سراغ 


«علت زبارت شما چیست؟» و س 
زود, تصحیح کرد که خير او با این 
SEER‏ 
رال اتقدر ها هو دما تب یت و 
اگر هم بير سید خسواهد گفت: 
«حه امر بود آقای من؟» و او آنو قت 
جه جواب بد هد. نمیتوا نست بگوید 
دنبال کار آمده‌است .بس برای‌اینکه 
از طرح‌چنان پر سشبی جلو گیر ی 
کرده باشد» بی آنکه تعا ر فی از 


جانب مقابل بشود» خود پیشقدم 


سنغفر اله » اس ی ۲ 1 


و 
آقای عزیز! من ازٍ نو شته های 
شها خیلی چو شیم می آید آنرا 


تقدیر میکنم . 
سے لوف 


محعرم: 

ے هر روز يا کمال علاقه آنر ۱ 
می خوانم. 

- نکر سد مز اجحالت 
مید هید . و 
ازراه هی گذشنم گفتم يك نظر 
ازشماهم دیدن کنم ,۽ 

لطف فر مودید استاد من 

جح البته وقت شا را که نمی 
گیرم ؟ 

> پشام. .. استغفر الله» من أ فتخار 
بخشید ید استاد من. 


| سیعاد 


ینب ندز ای 


قهوه‌ها نوشبده شد . مکا لمات 
تعایفی هم پا بان یا فت. استا د 
بخود آمد خوب» جالا چی؟ با خو د 
کفت شاید سرد بير خود ش علت 
آمدن ال را جد س بزند زبرانو سنده 
معروفی که مدتا به آنجا سرنزده 
بود, "مدن یکی یکبار اونمیتوانست 
بدون دلیل با شد... البته جد س 
خواجد زد و بډ او جوا هد پر سید: 
«] با کدام رو مان سر دسبت دارید. 
آقای من و آط آپرا بروز ناعف مسا 
خواعید داد؟ خوا هش میکنم...»واو 
خوا عد :د سر دست آماده ندارم 
دورومان دارد که رودی آن کارمیکنم 
ویکی ازانما در حال اتمام است.» 

ولی صحبت آنبا هر کز با ین 
مرجله نر سید نا راهی برای حسین 
طلب باز ند . نو يسندة معرو ف 
ناگزیر باز خود بجرف آمد: 

ے شما در میان‌پو لنيك استند. 
میخواهم بدانم نظر شما را جع به 
آخرین نطق مو ضوع رو ز چیست؟ 

ربډ بر شروع به تو میج کرد 
ولی نوبسنده معروف معلوم نبود 
آنراگوش نمیدهد یانمی فہمد . 
در هرحال مدتی از ملاقات شا ن 
گذشته‌خیلی حرف هم زده بو دند 
اما مدیر هرگز طرحي‌بمیان نیا ورد 
کل و یف .با بر یا با 
ناوال و غیره ازوی با شد. نا چا ر 
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از جا بلند شده گفت: 

2 خبلی و قت شما را گرفتم. 
و موم 

یناه بخدا استاد عزیز» خواهش 
میکنم‌مرا افتخار بخشیدید باز هم 
تشر بف‌بیاورید» چشم در راه خواهم 
بود: 

وفتی از زینه ها پائین می شد 
فکر میکرد: «باز هم تشر یف بیاورید 
جننم در راه خواهد بوده این‌چه معنی 
داشت؟ آیا تقا ضای مستقیم همکاری 
نبود؟ قرار نبود دراولین ملا قا ت 
از او تقا ضای مضمون هصمکا ر ی 
بت ری انوا مت 
تلقی میکردید. اکنون او بقین‌داشت 
که در ملاقات دوم از او تقا ضای 
همکاری خوا هد شد. شا بدسردسر 
برای تقا ضای همکاری خیلی‌محجوب 
بود. 

بیکی دیگر از روز نامه ها رفت. 
E‏ )۷ مت ماه با متا اجب 
امتیاز را کرد زبرا پدر او را خیلی 


خوب می شنا خت دو ست همم | 


بودند ومدتہا پا ی صحبت هم 
مشکل او برای تقا ضای کار. خود 
بخود حل مي شد. 

دربان پر سید: 

جه کسی را می خوا هید؟ 

وقتی مطلب را گفت معلوم شد 
صاحب امتیاز به ارو پا رفته است 
خواست بر کردد و لی بعد از يك 
لحظه تردد گفت: در انصورت مدير 
مستول را می خسوا هم ملا قا ت 
و 

نام خود را گفت. ولی صحبت 
بامدیر مسوول اين روزنامه هم 
جیزی از قبیل همان صحبت با 
سرد پیر روزنامة او لی بود. برای 
اینکه شاید از او تقا ضای تبصر ه 
ند پاد آوری, درد که وی متا 
برای آنروز نامه تبصره 
است و محتر ما نه سوال کرد: 

- شاید شما آنروز ها را بخاطر 
می آورید؟ 

سب ناه بخدا» استاد محتر م ۰ 
مگر ممکن است بتوا نم فرا مو ش 
کنم؟ کتنک می کردم و هنوز هم 
سبباری از نو شته ها ی شما دا 


٤۳ شماره‎ 


ببس سس 


بخاطر دارم 

- امروزی ها ہم تقر یبا هما ن 
طوز بعنۍ جطور بکو یم چسان مسی 
شود حق بك تبصره دا رن . 
اسا سا تبصره نو شتن کار دشواری 
است . 

- آه... استاد از حمند آن تبصره 
هلق رمان شا الا بیدا سی 
شود؟ 

با خود کقت: «کور هستی ...ينك 
آن نو سنده مقا بلت نشسته‌است» 
ولی 
وقنتی خدا حافظی کرد مدیرمسوّول 
گفته ود 

- استاد عزیز» خا هش میکنم باز 
تقریبا یکپفته ازین روزنامه به آ ن 
روزنامه وازین نشر به به آن نشریه 
سرزد»» از ضا حبان امتیاز» مدیران 


اله بر بان آورده نمی‌توانست 









مسوول» سر دبیر ها دیدن کرد... 
از همه حیز‌ها صحبت کرد ندودرهمه 
جا او را با جمنه «استاد عزیز»‌بازهم 
منتظر تشریف آوری شما اسنیم» 
پذیرا شدند. نو پسندة معروف برای 
دفعة سوم و چارم نیز بر کدام 
مره رد RU‏ مان کی 
پیدا نشد که کاری به او ر جوع‌کند 
نامقاله و تر جمه‌ئی سفا ر ش‌بدهد. 
شاید فکر میکردندوضع زند گی‌استاد 
رضایت بخش است و به کار کردن 
احتیاحی ندارد. شاید هم از ارا ته 
کار به !و خجالت می کشید ند. 
تصمیم گرفت برای اینکه کاری بیدا 
کند مستقیما دا خل صحبت شودو 
موضوع رالدرلقافه نگذارد . از 
دورة جوا نی این را بخا طر دا شت 
که سرد بیر ها ومد بران مسوو ل 
در عالم مسلك چقد ر با کار کنان 


لا 
مشابه خود » رقابت دارندو نقش‌آنها 
در تکبك کار روزنامه تا کا مہم 
است 


ور ۱ همست زا با او و فا 


میکرد و مشکل اقتصا دی خود را 


ور مقام استادی او خلل مادی‌نیذ یرد . 
3 او 5 جوانی مرد پر کاری بودوا ینت 
" بعلارة مسکل اقتصادی د ر ین 


بو میشد» ازبیکار در خانه نشستن‌رنج | 
می‌برد . فقط یك کار کو چك برای 


۳۹ 
3 تفاضای کار له لت : 





از ین جپست‌چنان کاری | 


نمی کردند . خودش هم چنان توقعی 
نداشت . برای گذشتاندن روز گار | 
خود بیلتّا کار کوجك‌هم قان‌بود. | 

دوباره گردشی خودرا در دفا تس 
روزنامه ها وموسسات نشرا نی 
آغاز کرد . 
بود که کلمات احترام آمیز چو ن 
« استادم » استاد | رجمند وغیره » 
محض برای از سرباز کردن اوبکار 
برده میشود معذالك کم‌کم | ز ین 
احترام زیادی هم احساس غرو ر 


هر جند باین‌قانم شده 


حاضر نبود باآنپا در ميان یکذا زد 
خوب جیز های دیگری می توانست 
بکوید که مطلب طویی حل شو د دا 





فر طت که باست از او استفاده 


او ی بود . 
یکی ۱ زسر دبیران بس‌جوا ب | 


تاه اک کد 
استنفرالله ۰ این جه مغنی دا 25 

استففر الله ۰ والله از بز بان 
آوردنش هم خجالت می کشم درین 
روزنامه کاری که در خور مقام 
نمی باشد وجود ندارد استغفرالله » 
حگونه ممکن است کار کو چکی ر ا 
بشما ار جاع کنیم ؟ درا لیکه 
حتی بزر کترین آن برای شما خیلی 
وت سس 

ووقتی هم از" نزد او خارج ميش د |[ 
سر دبیر مثل دفعات سابقمتواضعانه 
اظبار کرد : 

ب استاد ارجمند » خوا هش‌میکنم 





باز هم تشریف بیاورید 

شما استیم ...۰ 
بروز نامه دیگری رفت واین‌مر تبه | 
دنبال بپانه و تقا ضای‌غیر مستفیم 
نقمه در صفحدج 1۱۰٩‏ 





























دوات حمهو ری‌سر مايه گذ اری های 
خصوصی و تشمثات خصوصی راد ررشتها یچاد 


3 


صنا پم کو چک ومتوس‌ط و صنا یم‌دستی تشویق حما ډه 
رهبر یو کنترول خو(هد کر دو همکاری های 
لازم ر ابین‌سرها يه ها ی‌دو لتی‌وسرمابه های 
خصوصی بمنظو ر ترقی» هماهنگی و رشدهتعادل 
اقتصا دملی بصو رت مختلف بو حو دخو | هدآورد 


و خطاب به مردم) ۱ دعك ازآنکه مو عد معا فیت هااز 


کردایی ۹ 
ایجاد نموده دود. 


ای ب صر 


قت ار ی اکند 
سر ما نه 8 ارق حصمو صبی د ر ارو تما گردیده ی اخیرا هر دو اداره مر بو ط وزارت و ین تسس ي ټر 


از کا میک قا بیش 
سرمایهگذ اری خصو صی دا خلی 
وخارجی نافد گردیده تابحال قوس 
ی جر لش را یی تہ اسست. 

بطوریکه درسال ۱۳٤۷‏ مبلغ 
"لبون افخانی درین بخش سرمابه 
گاری‌صررت گر فته وان ر قم‌همه 
ساله‌روبه تزیید بودهو در سال - 
۲ ۲۰.4 ملیون افغا نی بالا رفته 
است.. 

از طرف دیگرا ز زما نبکه‌سرمابه 
ا کو هب دا لیو ار ی 
تشسکبلات وزارت مغادن وضنا 


که‌پدبنتر تیب بپتر خواهد بود 
خوانتندگان محترم ژوندو ن را در 
جربان مصاحبه ایکه بارئیس‌انکتاف 
سرما په گذاری وزارت معاد ن‌وصنایع 


صو 
ر 


رت گر فته است رکذ از نم . 

رب شاغلی محمد ہو نسسں 
رف.ق لطفا ډور هورق ر با مس رات 
انکشساف سر مابه ۳ ای "٩‏ کار 
های‌آن معلو ماتی به خوانند گا ن 
ژو ندون ارائه دارید . 

پر کاس سر ماه کذ ۱ رو 

خصوصی در ابتدا هم مر بوطوزارت 
تحارت وهم مربو ط وزارت معاد ن 


معادنوصنایم شده که نظم‌وانسحام 
رز «ادی قزر امر سمر ما به نک ۱ اک 


رو نما گردیده ا . 
کشا 
در که در وی 2ے 


رتاست اط قہای تحار ت ار تساط 
داشت باعث بر هم زدن نظم ودسیلین 
گرد يده بود. 


بیشمتراحساس میشد روی همین 
اصل ود که این ههه دس هنت ها و 


دوابر بالاخره تحت بك اداره واحد 


دار يك وزارت جمم شدو تا اندا زه 


که یك سلسله نسلا ت در کار مشسکلات لی بین پراشته ا و 2۷ 
ری برای سر مایه گذ اری د ر 


I 


وصنایم دود که این مو ضو ك 


راي اتا سر مابه گذ اری 
حنن ادامه داد. 

دار افغانستان ازسر ما f:‏ 
تذاری مخصه صا در سکتورصنایع 
وقتی زباد نمی گنرد بانہم نتا ب 
در رن‌مء رد تیش بینی نمو ددرسال 
۲ رای اوالین 


حو دی رامردو ان دراننده ند د 


بار قد ,می. برای 
صتنعقۍ شبن در کشبور گذ اشنه‌شد 
مايه ګذ اری در 
ساب ۱۳۶۵ قاتون سر ماب هگذ ار ی 
کاف افد وارز ایال 
ار فسن مابه گذ از ی 


« رای نشو بق هدر 


> ص ا 
ھک 


زیی 
۵ب این ط 
ها از طرفی سر مامه داران. دا خلسق 
و خار سین صور تب کر فنه که قلس بآ 


ذیل است: 


درسال ۰(۱۳۹۷) ملیون افغانی 





درسال ۱۳۸ (..4) ملیون افهانی 
درسال ۲۳۵(۱۳۸) ملیه ن‌افغا نی 





عده ای زیادی درین فابر‌یکه مصروف کار اند . 
ژو ندون 








ا ا 


هایحلی که پیشبینی 


ودرسال ۲ ۲۲۰ ملبون افغانی 
دراك ۱۳۵۱ (۲۲۰) ملبون افغایی 


ودرسال (Ta.)\ToY‏ و ن 
افغانی سر مابه گذ اری ده وه 


محموع سر مابه گذ رای در همین 
جندسال بیش از یکنیم ملباردافغانی 
پوده باتشویق ۰ حمایه » زهبر ی 
وکنترول دولت درسا لہا ی‌بعداین 
يكرقم درشت تر خوا هد بود . 
از نخستین روز بو جود آ مدن 
کمیته سر مايه گذ اری تا ۱ مروز 
بیش از(۲.۰) پروژه قبو ل شده که 
ما ا با لته آغار اک 
ای‌هم روبه اختتام وبر خی هم تسا 
بان E‏ ری نه‌شده ات 
ساغلی رفیق لطفا درمورد مشکلات 


حرف بز نید . 

بابد گفت که در گذشنه‌مشکلات 
زیادی دامتکیی که کا در 
کشور بود مثلا عدم مو جود بت 
يك اداره واحدو منتظم نمود ن کار 
درین سکتور سابقه سر ما به 
گذاری وتجربه کافی نزد سر مايه 
داران»عدم تحلبل درست ازطر ف 
مقا مات دولتی و کمیته های‌مشورتی» 
موحودیت خلا در قانون سر ما یه 
گذاری وغیره دا میتوا ن نا م 
درد. 

هما نطوربکه رهبر بز ر گوار ما 
درشب اول سنبله خطاب بمرد م 
کشور فر مودند . 

که :« دولت حمپوری سر مايه 
گذاری های خصوصی و تشبقات 
خصو صی را در رشتصه اناد 


ار ی خصه صی 
صیا نی 


سرمابه گذ ازی در کد شته و راه 


دہ کمک 


دستی تشویق » حمایه » رهبر یډ 


کنترول خواهد E OS‏ 
دولت جوان دست به سك 
سلسله اقداماتی زده ود در رفح 
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یکتن از کارگران حوان در حال کار 
نواقص که در گذشته مړ جود بود مسایل دیکر مثل تعر فه ها ی 
پرداخ 4 ۲لنقت. مشاه CO‏ ری Tc‏ ۱۳۳ 
دو لت E‏ ظطف | 


سر ماه گذاران تجویز گرد ید ه 





کمیسیونی ازطرف 
گردید تاخلا های فانونی را رو 
مزیکلات قرس E‏ هتسد با 
نمایدو نص امیمی درمورد بعضسی 


است . 





مدت‌ها از حادثه آن شب گذشته 
ات و عمه باقهر و آشتی خود ش 


نتوا نسته است در من نفوذ کند 
بیشتر از آنچه من برایش 


قال شده‌ام در خانه ودرجمع سه 
نغری ماداشنه‌باشد . ودر این‌اواخر 


حتی به همان هم‌راضی شده اس ت که 
جز آنچه‌من میخواهم کاری نکند 


(۱ ی‎ a Tê 9" ۱ ۱ 


Er‏ ا E‏ سخت نا گوار 


> امست» اماء چاره بې هم نداردو کاری 
تنپا سیما است 


وروش ورفتار مرا" در برابر اوء با 
برداشت کودکانه که دارد ظالمانه 


| (0 ۱ 


مید| ندو باهمان درداشت » نه‌صس ج ¢ 
و بلکه دور انداحنه از من مبخواهد که 
: بااو رفتار وروش غير از آنجه در 


2 این مدت داشته ام » داشته باشم و 
اترا مش رامتل ته ام مفل 


ا زمانی که مادرم پودء پدرم نود 
نگپدارم و تا این حد زجرش ند هم 
* طفلاك سیما؛ , حق داردکه جنین‌جیزی 


ن بخواهد و حق دارد که از تغییر 


ازمن 
و ۷ کون من سيت به او غرق‌شگفنی 
جرا ۹ بخاطر اینکه این‌عمه 


1 


E Î E ۱" TA ۱۱۱/۹ TE ۳ ۶/۱: aie 


برای او عمه ای اس ت که سالپای 
۶ سال درغم وشادی خا نواده تیار 
نفری ما همدوش وهمگام بو ده است 


برای غم ماگر په کردهو برای‌شادی 
ج ماظاهر پر ازخنده وخوشحال کننده 
داشته است . وبرای جنین کسې» 
کسی مثل عمه » روش من دور از 











: 4۱۱۸۱۱0۱۱۸۱۱۸۱۳۰ ۱ 


نصاف وشاید هم ناشی ازقسا وت 
قلب وسرحمی غرور آمیز من است. 
من‌همه اینپارا از نگاهش می اقلم 
ز زمزمه های اعتراض آ١‏ لودش می 
فپمم . 

سیما اگر نمبتو اند رآستو صرح 
نظرش را نگویدو در بیان بر داشتش 


۱ ۱۱۱۱۵ ۲ 





باداشت‌از: لبلا - تنظم‌از:ویدبان " 





امسباك میکند». حتما باین 
که‌با از من ترس وواهمه دارد وبا 


شرم وحهااز گفتن آنچه می خواهد 
بازش میدارد ۰ بازش مسبی دارد 
پجپبت. | پنکسه من خرا هر 
بزر کش هستم» خوا هری هستم که 
مینوانم هم نقش پدرش را داشته‌را 


باشم وهم نقش مادرش را .پپمین 
جہت من برای اوسه نفر آم» هم پدر 


هم‌مادر وهم خوا هری که زندګیو 
آبنده وسعادتش‌در گرو خواسنه‌های 
من است. واگر سیما بداند که عمه 


پامن چه کرده‌است‌شایدهر گزپرای‌او 
ناآرام نباشد ودر قضاوت کود کانه 
اش این جنین زود محکومم نکند.و 
حه خوب است جه خو شحال کننده 
امتا که او اد رشتکارئ عای عمه 
چیز ی نمی داند و نمیداند که‌این 
عجوزه چه بلایی برسر من آ ورده 


است وچه لکه نفرت انگیزی‌بردامان 
شرافت خا نو اده‌ما جسیا نده ا 


شرا فتی که دیگر نارود شده استو 
جزخاطرة ازآن نمانده است ۰ اگر 
سیما این رایداند و بفیمد»روح‌پاك 
ومنزه و آسمانی او» از این ضر به 


خررد نخواهدلدو نا بود نخواهد نگر دید 
خدایا ؛ نه .... سیما هنوز خیلی 


کوچك است ۰ خیلی ! واگر زندگی 
باین زودی روبرو یش باستدوجچنک 
پرویش بکنسد سیما نمیتواند تحمل 


7 سیما نمیتواند تاب‌بیاه ردودد. 


همان لحظات او ل از با خواهدافتاد 
ودر همان در لحظات اول تیسسست 
ونابود خواهد گردید. واین آ خرین 
باز مانده خا نواده ما . 


از تصور این مو ضوع پشتسم 
میلرزد وعرق سردی بر پیشا نیم 


می نشسیند » دلم ميخو اعد سعی کنم 
حداقل در پرابر سیما باعمه خشن 
وبی اعتناو سختگیر نباشم» اسا 
نمیتوانم » نمیتوانم کار های نفر ت 


انگیز اورا فرا موش کنم وبا اوخوب 
ومہر بان باشم. مثل همین امرو زکه 
قرار است شب ۰ عده پې بخانه ما 
ییایند عده یی که من فقط از جمع 


ایشان یکنفررامی شناسم‌محسن خان 
را. وعمه يايد برای آین رما نی‌همه 
آنجیزهایی را که باو گفته بودم » 
آماده میکرد و هيچ‌چیز کم .و کسر 


نمیبود . اماو قتی وارد اتاق غذا 


حوری میشوم » وقتی میبینم میسز 
آنطور که من خواسته ام مرتب‌نشده 
است » بی اختیار فر یادم بلند 
مشود : 


سعمه ! تو هیچ وقت‌آدم نمیشوی 
حتی و قتی یکنفر موبه موهمه حیز 


رابتو بگو ید ... 


صدایم هم جنان بلند ات اه 
بکدفعه بردهاتاق عقب میرود و سیما 


قدم ره اشا در میگذارد . ميدانم 


برای جه هده فت ۸ نکاهش‌پر از 
التماس و حشىت‌است » حتماحدس 


زده که بعد ازخشم وداد و فر ساد 


جه آتفاقی خو اهد افتاد ود من ناء مه 
چه خواهم کرد . 


کنم اما صورت آگنده از معصومیت 


اوزبانم را بند میا ورد سعی میکنم 
آرام باشم. طوریکه‌سیما این‌آرامش 


رادر صورتم ببیند ودر لحن‌صدایم 
درك کید ۰ 


بارامی میگویم : 
-کاری داری سیما ؟ 


1 


سرش را نکان میدهد و میکوید : 
ات ر 


! پس پپتر است د راتاق خودت 


میایم پیش 


جرات نمیکند حر فی دیگری‌بز ند 
وبی صدا يك قدم عقب میکذارد, 
پرده رارها میکند واز اتاق بیرو ن 
مىر ود ۰ 


نفس عمیقی میکشم وسعی میکنم 
بخاطر سیما آرا مش خودم را حفظ 
کنم. بعد با لحنی که بنظر خودم 
عادی میاید دوباره صدا مپیزنم : 
حعمه ! عمها 


از دود میشنوم که میگوید : 

-آمدم ۰ مدم . 

ولحظه بعد نفس سو خته وارد 
اناق مسو د. 


میز رابه او نشان ميدهم‌وميگويم 
-دلم نمیخواهد يك حرف را چند 
بار رار نم ع این مر را 
کن ! 


بعدیی آنکه بصور تش نگاه کنم. 
از اتاق بیرون میروم وهنگا می هم 
که قدم به‌راهرو میگذارم میگویم : 

ستاعصر » همه جیز با ید درست 
باشد, همه جیز . 


آنوقت آرام وشمرده‌گام پرمیدارم 
وبطرف اتاق سیما میروم لبخنسد 
تلخی بی اراده لبانم را از هم باز 


کرده است. به شب فکر میکنم» به 
کسانیکه به خانه ما خوا هند آمد 
ویه‌کار ها که انجام خواهند داد. 

چه‌شب پر از دروغوریا وبیشرمی 


بی‌در بیش خواهم داشت و جه آدم 
هابی که دراین دروغ وپیشر می 


شريك هم خوا هند بود. و نقشسی 
که‌من دراین‌میان خوا هم داشت. با 
محسن خان وبادو ستا نش که برای 
من‌بیگانگانی بیش نخواهند بود . 
ناتمام 
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۱ 
» معا - مین 


سالگردته لدشر احشن' 
۴ ی کیرد 


در بایان قرن نزدهم وآغاز سده بيست 
ساختمان کپنه و فرسوده نظام اجنماعسی» 
سیای روسیه زیر شبریات ویرانگر نیرو 
عای وین اجتماعی می لرزید ۰ واین نیروی 
تازه بیاخاسته حزب انقلابی خودرا بوجود 
I‏ ده ان که رنه ققط فیک ۴ ۲ 
داشتند بلکه به فقرآگاهی ودانش مبتلابودند» 
باروح تشمنه به سوی حشمه زلال دانش نو 
روی آوردند وبه این ترتیب ابرهای توفان 
زاانقلاب ۱۹۰۰ نزديك می شد ۰ 

درهمین فرصت که قیام اجتماعی در حال 
جان گرفتن بوداین تیاتر بنیان گذاشته‌شد 

ستنملاوسکی درماه جون ۱۸۹۸ هنگامی 
که باهنرهندان آینده این تباتر گفتگومینمود 
گفت : 

«ماسعی خواهیم ورزیدتا برتاریکی ویرانه 
های انسانان فقرزده روشنی بیتسدازبم > 
وبرای آنان لحظه‌ای ولو کوتاه مدت بادید 
خوشی وشعف لسم ماتلاش خواهیم 
ورزید تااولین اتر روشنفکرانه واخلاقی 
رابوجود بياوديم ۰ برای رسیدن به این‌هدف 
ارزشمندمازندگی هایمان واوقف. نموده‌ايم*» 
استنسلاوسکی : 78 


(بگزارید که [ گا هی‌و خر دکهن سالان‌راه‌را 
(برای نیر وی حوان بنما داند . وبگز ارید که 
زذدگی و نیروی‌جوان حمایه گراین آ کاهی 
وخردباشد .«(( 

© #قاشت تبا ن.. 0۵ ولا و سکی شیوه‌واقع‌نگر ی 


تیا ڌر ھر 


تر جمه: کاونده 





(جتماعی و 19 رده 
- این تیا نرد ر توفان حوادت‌احتماعی رو سیه 





زر اده‌شد 
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آزعمر هنری تیاتر هنرسکو اکنون هفتاد ولایمیرنیمریح - دانچنکو نیز چان راپدرود 
وپنج سال می گذرد. این درست همان‌مدتی گفت ۰ 
است که بنبان‌گذارآن کنستانتین ستنلاوسکی بنیان گذار ابن تیانر شکوهمند مردنسد 
عمر موده پنج سال بعد» درست ۳۰ سال ولی کارهای شان مخلد وجاوبدان باقی‌ماند. 
فيل همکار د گر نزديك ستنسلاوسکی این اولین نظری است‌که هنگام باد آوری 


پرده ای از نمایش نامة معروف گوگل‌بنام «نفوس مرده» 


4 


روزهاو خاطره های انسانان بزرگث» درمخیله 
انسان دور مي زند ۰ 

:کنون ابن تیاتر خسودش به سمبو ل 
2 7 جاو بدان سيان گذاران آن ندل شښده‌است ۰ 
این بدان معنی نمست که ستنسلاوسکی 3 
نجنکو دربرابر شان به عکس العمل های 


8 دشوار » تاج ودشواړر گذاریر نخورده وبه 


وظایف آموزشی که تبانر جوان عږده دار 
گردید » درجربان میارزات انقلابی به اوجش 
وتات ۲ 

لیکن هنربرای «طبقه نادار» بابد ساده » 
روشن وقابل درك می بوده روی همین‌دلیل 
است که بايد نام نمایش نامه نویسانی‌چون 
جخوف و عورکی رانیزیر کنارنام بنیان گذاران 


سف 












»> ماکسیم گورکی ولبلنا معروف‌سال۰ ۱۹۰ 





1 سماد گی به ستيغ بلند آوازه وشپرت درست 
بافتند ۰ برخلاف » این سمبول پرشکوه در 
توفان ازیحران شیب وفراز» اوج. وسقوط 
سیر نموده است وحتی‌لحظاتی رسیده که هنر 
زیر سلطه عوامل نا مساعد «نفس‌های‌آخری» 
کشبده است ۰ 

باآنېم» به مدد شان گذاران هنر مندش 
تباتر هتر نه تنپا «دوران حوانی» باشکوه 
8 داشته بلکه درمرحله ای ازتاریخ به‌جرخگاه 
هنری درعتر تیاتر جمان‌بدل شده است. 

بك سال قبل ازگشایش تیاتر باد شده 
ستنسلاوسکی گفته بود : 

«يك مردنایفه وصاحب ذوق ساده بایسد 
باشد واین امر درسرشتش ضمیریافته است. 
يك هنرهند بااستعداد زیر سلطه قوانین 
وورحار<وب فارمول‌های خشبك بازی‌نمیتواند. 
ابابد خلق‌کند» بیافریند وبرای لیل بهاین 
امراوجایی برای تظاهر فانتیزی هاوآفر بنش 
عابشی ضرورت دارد *» 


ابن تیا تر گذاشت زرا ایشان بانوشتن 
نمایشنامه های مردمی‌این کار را انحام‌دادند. 
بروی ستیز این امرنیزطرح شد که 
بك هئرمند نه تنا «نمایش» دهد بلکه 
بافپرمان اصلی زندگی کید در افکاروریده 
هایش فرو رود. دوباره آنان رازنده تما ید 
کم ات تا ار دجو ا 
ابن هاجگونه برآورده می شه ؟ 
ستنسلاوسکی نه فقط يك کارگردان و 
هدر مندیژ رگ بود- . بلکه‌اودرهدارش آفر بنند گی 
وخلاقیت داشت ۰ وابن درخشش را حتی 
تاآخرین لحظات عمرش حفظ نمود ۰ 
نبوغ استنسلاوسکی‌در تشنگی‌بی پایانش 
برای آموزش جبزهای نوواصرارش برای 
نفوذنمودن در ژرفنای وحدان وآگاهی خلاقه 


تیلور یافته بود ۰ داین هاهمه براشمکان 
ایجاد «شیوه» خاص تیاتری اش را که‌عصاره 
وثمره سال ها تجارب» مشاهده وتفکر بود» 
مسر ساخت ۰ تصادف نيك دیگر ابنکه 





طر ف واسشت ۱ ستنسلا قوسسکق وحب :انجنگو شان گذلران تماتر درسال۱۹۰۳۸ 


امسال پنجاهمین سالگرد نشر کتابش بنام 
«هفر» زندگی, من» که طی آن اصل های نتیوه 
دیدتیاتری اش برای باراول بجاپ رسیسد» 
برگذاد شید. 

استسلاوسکی طی این نوشته پرده از 
اساس های زنده آفربنتدگی يك هنرمنسد 
برداشت ۰ اوپیوند وینی بین پروسه خلاقه 
هنرفندی که شخصیتی رابجایش قرار مدهد 
وقوانین عمری زندگی روح وجسمی انسان. 
برفرار ساخت ۰ 

دوی همین دلین استکه شیوه تیأنری‌او 
سیم بزرگی برای نشر فلسفه نوين داشتله 
است. ۰ کاریرای تنظیم این شیوه » تلاش 
برای رشدآن ونحات, آن آزافتاین به کوره راه 
های انحراف تمام زند گی اورا در بر گرفت. 

استنسلاوسکی درسن ۷۳ سالگی به 





همگارانش فت : 

«فن به شماوعده میدهم که هرگاه شاگردی 
که زندگی اش راوقف تیاترنموده ونوآودی 
جدیدی برای درك فوانین سرشت زنده‌تیاتر 
نماید ۰ من دریرایر اوبرای شاگردی ذانو 
خواهم زد *» 


این راه سمتنسلاو سکی برای آموزش ۳ 
تدریس ودرك وده هنگام تدریس اوسراپا 
يك پارجه آتش می‌گردیبد ۰ اولحستله ای 
یون عن دابا دند کن ر اها غي ا وسن 
نمی کرد ودرغ.رآن قدرت ایچاد «شبوه» تیاتر 
خاص خودش رانمی داشت ۰ این شیوه با 
بمیان آمسن تغییر بئیادی در جامعه‌شگوفان 
گردبد ۰ هنراو که ازهمان آوانش ده وکراتيك 
بود درنظام نوین شکل زرفتری پیدا کرد ۰ 





جخوف هنگام اماد ساختن تمایش نامه‌اش ینام ر 


وب این رتیت تیاتر خوذش ابجادگرشتوه 
جداندی بنام «ریالیسم سوسیالیسی»گو دید" 
دراین راه بودکه تیاترهنر دروحدان و 
آگاهی هیلیون هاتماشاگرش راه بافت ودر 
پایتخت های حون : لندن» پاریس» نیوبارك 
توکیوء بلگراد» وارساء بوداپست وسیاری 
شسیرهای دیگی بااستقبال باشکوه رویروشد 
اودرسال ۰۱۹۲۰ زمانیکه برای نسل های 
«بگذار زد که آگاهی ودانش کېن راه را 
برای نیروجوان بنمایاند ۰ وبگذارید کسه 
زندگی ونیرو جوان حمایه گرآگاهی ودانش 
کین باید ۰ "وفقط درتعت همین حالات‌است 
که آبنده تابناك خربرایر مادروازه کشا 
خواهد شك ۰ 
هر نسل جدید وآفر بنده از عقل» خردو 


E 


نمایش نامه (دد اعماق اجتماع» الرماكسيم گودکی 


تحارب گذشته هی آموزد ودررگبای آن خون 
نوونیروی جوانی رابجربان می آورد ۰ 

بنون این امرتیاتر نمی تواند در سینه 
پبناورزان زیست نمابد وحوانی وخلاقیتش 
رانگبداری کند ۰ 

افکار ستشسالوسکی خواهان ایعاد پل 
تور بت سس تس 

بعداز سال قاق 4۲۰ اصطلاح «شاگردان 
هنراستلصلاوسکی» درخارج بخصوص_ ایالات 
متحده‌زیرشعار «زندگی روح شر» ازکاد های 
خلافه هنرئیاتر استاخ بریدند. وباوارد کردن 
فشار بربخش سنخه بدل تخلیل روانسی 
امراض ۰ ارزش های سنگین تیاتردا پایین 
آوردند ۰ این خودش ناامندی است ۰ 

ولی درآنحاکار گردانانی بافت هی شون د که 
آموزش های استنسلا و سکی دابدید خلاقه 
می نگرند وبرتحلیل های روانی » اجتماعی 
شار وارد فی کنند» این امرراگروه تباتری 
ارناواشتگتن برهبرق‌الن شنابدرطی نمایشی 
بنام «شپرما» به خوبی به اثبات رساندند» 

متنسلا وسکی زندگی می کنده آهوزش 
دروجود روح آفرینندگی تیاترهاء هنرمندان» 
وکا رگردانان در سر اسر جہان نفس وت کشا ۰ 

تیاتر هنر خودش زندگی می نماید, رشد 
می ګند ودوباره جوان می شود ۰ 

تیار فر سكو فشادمین تاره ودش 
رادر غمارت جدید وباشکوه برگزار نمود ۰ 
وئی پرده مای‌عتعنوی باشکل «مرغ دویایی» 
درحال پرواز » هنوژ همانجا آویزان است. 
هم اکنون نمایش نامه «فولاد سازان» گه در 
آن زندی طبقه زخمتکش جامعه بنمایش 
گذارده میشود » درحال احراست ۰ 

این تیاتر با«طبقه ادازش» در گذشته » 
رشد نموئوامروزاین طبقه حکمروای سرزهین 
ن ا 

درزیر لستی ازحوادث تاریخی همراه با 
نما رش نامه های بزرگث ھی آید :۶ 

۲ جون سال ۰۱۸۹۷ ملاقاتی ین 
اس وی رک ی 
سلاو بانسکی صورت گرفت که نطفه هصای 
تیاتر آیئده دررحم زندگی هنری گ‌ذاشته 
شد ۰ 

٤‏ کتوبر ۱۸۹۸ درئیاتر هرمیتاژ از 
مایشی نامه «تزارفیودود ابوانوويچ» اثر 
تولستوی پرده برذاشته شد "۰ 

۷ دساییر ۱۸۹۸ گشایش نمایش امه 
«مرغ دریایی» جخوف که بعد ها به حیسث 
سمبول تیار قرار گرفت * 

۸ دسامیر ۱۹۰۳ گشایش نمایش امه 
«دراعماق اجتماع» نوشته گورکی که میتوال 
آن اعلامیه اجتماعی » هنری خواند ۰ 

۷ جنوری ۱۹۰6 ۰ روی ستیژ آسدن 
نمایش "نامه (باغ‌آلوپالو) اثر چشوف» 

۳ دسامبر ۰۱۹۱۱ دوی صحله آمن 


تراژیدی «هملت» اتر شکسیر ۰ 


بقیه در صفحه ۰۱ 








-ندرتاً ۰ انصافا مبارزخوبی‌است* 

ناکسوس اظہار داشت: 

-کریج هم همینطور است ۰ درسروپس 
کشتی های شمال کارمیکرد وراستی هم‌خیلی 
خیلی جبزها ازآنجابرای زدوخورد آمو خنه 


است * 


کریج با فروتنی‌گفت: 

-آن سال هادیگر گذشته است» هتشکرم 
ازابنکه آن روزهارا بخاطر داری ۰ 

-آ» مثل این بون که‌بابسکل سوا و ی 
کم امادر مورد ضربتی که باین حر یف 
زدی بايد گفت زدن خوبی بود ولیازفاعده 
بازی خارج شورده می‌شد. 

ساگر بسیار مطایق قاعده بازی میکردم» 
شابد می‌باختم* 

کونت تاول روی‌زمین‌ناله میکرد . تبسم 
اوس یل کم کم خیم شدم,وخطو طررخشین 
ویر ها دو بارء جابجا, ميشه, - غرید. : 

بر ای آخربن مرتبه بادآوری میکنم که 
بادوستان من نباید زور آزمایی کنی و لی 
یاعپمانپا این امکان دارد. بعدا برو های‌خود 
رابالا برده بااشاره به‌تاول افزود : 

ب ابن یکی وش شنده‌است* 

کر تج درحالیکه معد دردناك خودرا مالش 
میداد: از مقاومتی که بازوانش درین ما جرا 
نشان داده بود. احساس خو شدودی کرد 


و گفت : 
شاد شر قی داکه بین ماوحود دارد »> 
تھہدانست ۰ 


- ولی هن‌میدانستم که تو از عبده اش 
بر خواهی آمد.حملة‌نونه‌جودو ونه‌کاز ته‌بود 
ففط این رانشان هیداد که‌گوبی مرت ما 
درکورس کوهءاندو دوده‌بی ۰ این راکو نت 
هم میدانست اما بسیار وشیده‌بودوگدرت‌بها 
ایستاده نداشت» 

کر بچ‌باخوه گفت : 
+پس‌<را این ماحرا را بامن‌آغاز کرد ؟ برای 
آینکه بدا ند قدرت مبارزه من‌حقدر است با 
اینکه مرابه آخرمف‌بفرستد ¶» 

در بنموقع ناکسوس تیلفون رابکار انداخته 
هو کتور کشتی را احضار کرد . بعد به سوی 
کر دج بر گشسته گفت: 

- من‌جدا ازین‌واقعه ناراحت. شدم جان . 
ولسی در هر حالی این درس برای او هم 
آمو خثنی بود. 

فلیبا که دوی کوچ نشسته يك نسخ 
ابر بشمم را صا فهیکرد مداخله کسرده 
گفت : 
حهله راکونت کرد . کر بج‌توکه‌انگار نشدی؟ 

کریج درحالیکه دوی زمین پهلوی کونت 
زانو زده پارجۀ سرد وبخ‌راروی محل‌ضربت 
میمالید» چواب داد: «منتشکرم خوب‌استم ولی 


درهرحال هستند کسا نیکه خشمگینن و 
اراحتند که حرا نگذاشتم کونت را رك لت 


حسابی بکند* 

مارك گفت : درهرحال او دوست من‌است 
واز اينکه به‌اینوضع افتاده لسا ر | حت 

ور نج یدای 

توحق بجانپ استی۰ بعدبسوی پیامتوجه 
شده آیا توبه او گفته‌بودی چنیسن 
خبطی بکند. 


بر سید : 


صیفحه ۲۸ 





میم 


از اینجا با «اهمراه شوید 


کریج اعضو باز نشستة سازمان امنیت‌ماورای بہار انگلستان است که‌پس ازکشته 
«تسا» دریکی‌از ایستگاه‌های متروی لندن» انتقام اورا می گیرد وسیس 


ازشدت غصه به‌یکی از جزایر یونان‌آندراکی‌رفته نزد پدر خوانده اش سرافیئو 


منزوی 


1 


او برآمده بااصراراورا وادار هیکند تابخاطر صیانت منافع انگلستان دریکی‌از جزایرنفت | 


( خیز خاور میا نه ماموریت جدیدی‌را بیذیردواز جان ناکسوس میلیوثر یو انی‌وهسرش [ 


افلیپ که 


پیا. چنین جیزی ختی بعقل هنم خطور 
نه‌یکر د بعلاوه او ازدوستان من که 
نیست۰ 

مارك داخل صحیت شده گفت و لسی 
او یکی ازماهران اشعة «رونتگن »است۰ 

کریچ باشگفتی تکرار کرد:رونتگن؟ 

پیا جوابداد : 

-آری * ولی بر صورت از درسی که‌به 
او دادی خوشحالم ۰ 

يك لحظه بعد دو کتور داخل شد بعد اژآنکه 
نکاه حیی به فبلا انداخت پیش آمدونزدبك 
کونت بزمین زانو زد تا حال‌اورا دریاید . 


فصل نیم 


وقتی کر رج ٬باطاق‏ خود داخل شدنخستین 
کاری که‌کرد وی جامه‌دان خود شتافت ۰ 
مثل این :ود که کسی چشم نبانی‌اوراکشسف 
کرده است» اول تیانجة خودرا کشید. بدقت 
وادسی کرد* سو زنك آن اندکی د ست‌کادی 
شده بود ۰ نگاهی به‌حشمهای مخفی انداخت 
كاملا خالی بود فقط کاردش در انميافه 
دست نخورده نظر می‌رسید۰ فک ر کرد کو نت 
تاول‌اگر مرمی هاراهم هیبرداشت » برا یش 
برتر می‌شد. در الر زدوخورد يك انگشت 
تاول شکسته وگردنش نیز درحال حاضر 
مدوم بود ۰ ولی از احساس خودش چیزی 
دیان نمی کرد» شاید آنحه برسرش آمد ه 
بود خوددا مستوجب آن مبدائست و ما ر ك 
ا که شخص ترسویی بود در حال حاضر 

عکس انعملی نشان نمیداد* 

ولی در پشت پرده حتما کسی و جود 
داشت که‌زمینه این زد وخودرا مساعد کرده 
لود» کسی که به خبی میدائست تناول‌زود 
خشمگین می شود ودر مشت جنگی هم‌قدرت 
کافی دارد۰ «علوم بود جنین شخصی ازبوجود 
آمدن این صحنه نفعی می برد و‌قاصد ی 
داشت۰ شاید هم منظورش این بود که‌قیسل 
از رسدن بهو نیس کار کر بج سا خته 
شده_ باشد ۰ کریج بفکر فرو رفت که در 
مبان‌دوستان ومیمانان نا کسو س چه کسی 
می‌تواند در ایجاد چنین حادثه یی ذ ینفع 
باشد این آدم خیلی خبلی زرنگ باشد ! 
که باعمال مپارت تاول ۰ مارك وحتی پیادا 


نو پسزده 
سب ا 
میشود. درهمین وقت آقای لومیس که‌درین‌سازمان سمت مېمی دارددو باره بهجستچوی | 
/ 





1 
احتمال دارد از طرف مخالفین انگلستان ربوده شده وبه‌وسیله فریفتن‌آنان ! 
! لطماتی به منافع نفتی انگلیس وارد گردد. محافتلت کرد 


موه 


بسوی او پیش رانده خود به آرامی در عقب 
ات دا و را 

کریج » يك لحظه نخ ابریشمی را که 
فلیپا باآن بازی میکرد » یاد آورد .ابن يك 
نج قرمزی بود که او روی قفل اتاق خودش 
طورنشانی گذاشته بون ۰ همچنان بیاد آورد 
که روی آن کوچ قبل از فلیپا کونت تاول 
افتاده‌هشروب می‌نوشید . جستجوی اقساق 
نیز این دانشان میداد که یکی ازیناشخاص 
حدا مراقب اوست بعد خنده غول آسیای 
ا کسوس رادز انجام حادئنة بين او وتاول 
«خاظرآورد. و اقا حادته کهکی‌دود .بك کحظه 
اشتییای بك شکم خنده بسراغش آمں و لی 
درد ی که از مشت تاول ه شکمش عا به 
شده بود » این اشتپا را ازیین‌برد* 

صبح وقتی از خواب بیدار شد داستا ف 
قہرمانی شیش مبان تمام مہمانان وکارکنان 


" کلستی روی زبانہا می گشت ۰ سایرسیمانان 


نا کسوس که ازینو ضع اسثقبال نشان‌میدادند 
ععلوم مشد جندان‌ازتاول خوششان نمیآبد 
البته از کریج هم بدشان مى آمد معذ لك 
داستان بیروزی اش برناول که بهمشت‌باز ی 
شپرت داشت» نظر دقت همه رابسوی ۱ و 
خلب کرده بود ۰ يك جیز دیگر نیزآنروز 
صبح نظر اورا گرفت *کشتی از میان‌جزادر 
کیکلات درحال عبود بود وان نشان میداد 
که‌کشیتی فلییا باسرعتی فی‌ساعت ۱۵ میسل 
بحر ى بايديك زاویة وسیع تر سیم وبعد 
بعارف شمالفرب برگردد . باین‌تر تیب‌سه‌روز 
بعد باید درساحل ونيس یاده‌مشدنل* 

کریج > پس ازصرف صیحانه بەسو ی 
حوض شنا که در طبقة اول قرار داشت‌حرکت 
کرد . آنجاناکسوس با منشی های خودش 
مشفول صحبت بود» فلیپاهم و قت ازخواب 
برخاسته دود ونشان میداد که به وقتمعين 
شنای خود اهمىت زیاد میدهد ۰ درجا نب 
دیگر حو ض پیا تن وبدن گندم ر نگذخود 
راکه در شعاع آفتاب زییابی‌خیره کننده‌تری 
بخود گرفته بود روی يك دیوا ل الگند ه 
وسوی کر یج دست تکان سداد. پس از 
دربر کردن لباس شناخود را به‌آب افگنده 
شناکنان بسوی زن جوان پیش رفت“ بافوت 
شنا بکرد ولی ازنظر نمایش چندان جالب 
نبود ۰ 


خودش این عیب رامیدانست و لی‌بخاطر 
ذغعی که‌ازان ذوع شنا برای وحود تامین‌ميشد 
دنبال اصلاح آن برتمی‌آهد . او این نوع‌شنا 
را درآبیای سردشمال آموخته بوده همیرکه‌به 
جانب پپارسیل از اپ بیردن تمده پبلو ی 
او دراز کشید ۰ کارسون به او نز يسك 
شده بك حوله به‌ع‌ستش داد وپرسید : 

حه می نوشبد آقای من ٩‏ 

پيا فت - من سیم خودرا با اونسم 
میکنم تو فقط يك سلاس خالی بیبار» 
کافست ° 

کارسون گیلاس بزرگی آورد و پیامشروب 
طلابی رن وشفافی راکه روي میز کنا ر 
او قرار داشت » دونیم برابر کرد کر یج 
سوال کرد: 


-آب نار نج است ؟ 


-بااندتی شا مپانی مخسلو ط شد ه 
ات 7 
_هنوزهم منصرف شده یی »آری؟ 
سعوردی ندارد ۰ اصلا من دیگر بصیزی 
اعمیت نمیدهم 
این را گفته در حالیکه جرعه جر عه 
ازان مایع آتشین می خورد » نگا هش را 
از کریج برنمی داشت" دربمئو قع پا ی 
کر بج ناگبان به‌گیلاس خورده آثرا به‌حو ض 
انگند وکر یج باتاثر گفت: 
- (آه » خیلی متاسفم . 
دیگر میگیرم ۰ 
پبا شانه هایش راتکان داده‌گفت : 
- اهمیت . ندارد ۰ از گیلاس من‌بخور ۰ 
بعد جرعة دیگری از آن نوشیده یلا س 
رابه لبان کریج ناد وافزود : 
-اینظور زیبا میشود » نه ٩‏ 
کریج" جرعة خورد ۰ واقعا آب ارنج و 
نا‌یانی دود کر بیج گفت : 
٩ =‏ ایبن‌ترئیب منم مى 
و 
دړاین لحظه پیا روبروی او نشسته و 
سنگینی بدن خود دا روی دستېایش که از 
عقب بزمین انکاداشت افگنده بود واینموقع 
سیب می‌شد تمام خطو ط زیبا ور بفوجودش 
در براتر دب دگان کز بج تبارز کند۰ دیکنیی 
فرمز رنگش هم برای جلب توجه بیشترففط 
قسمت اند کی از نفایس وحود اورا ستو ر 
میداشت وبه جشمان حبرت زدۀ کر يج 
فرصت تواقای بشتر خیالی انگیژ ترسی 
را ارژانی مبکرد» زن خمیازه بی کشید ونگاه 
خودرا درنگاه». سر گردان مرد دو خت کربج 
تفت : 
از لباست خیلی خوشم آمده 
پیاء درحالنکه به‌آواز بلند می خند یبد 
دستپارا روی شانهُ کریج افگند خودرا بهاو 
نزديك کرد طوری که‌سینه اش ړوی سينة 
کر بج قراد گرفت . ولبانش سپولبان او 
حسیید ۰ بازوان کریج ذیز مشناقانه آنیدن 
ظر یف وز با را حلقه کرد جلد لحظه کو تاه 
ایئو ضع را اذامه داد و بعد بملایمت او را از 
خود دود کرده نیمه شو خی و نیمه جدی 
گفت : > 


الساعه بك‌گیلاس 


می آمو زم چگونه 


ژوندون 


۳ س س 7 تسس سح‎ ¢ U a 











ME خر‎ TES 


۱ 


حال بگو به‌بينم باکه بايد دست و پنچه 
نرم كنم ؟ 
پیا جواب داد : 

باور کن دیشب نسبت‌به آن‌دوخشمگین 
شیم ,چان ؛ دفعة آینده ټول میدعم بماو تو 
نزديك نشوند ۰ 

در لوقت کار سون به‌آنپا نزديك شید » 
رس 

- روغن آفتاب احتیاج دارید ؟ 

این راگفته بو طل کو چکی را بسو ی 
کریج پیشل آورد. کریج آنرا گرفته نشکر 
کرن وبعد دوباره روی ز هین د و ا ز 
کشسد ۰ 

_موافقی من روغن دا به‌پشتت بمالم؟ 
کریج بالذت جواب داد : جرانی ؟ 

لحظة بعد لغزش وسردی روغن دا در تیر 
پشت خودش احساس کرد و بعد هم گردش 
انگشتان ظریف دست پیارا بدنبال آنه این 
انگشتپا + ی حرکت میکرد تا 
موقعی که‌روی ز خم کارد «بویر» تو قف کرد 
وپیا پرسید : 

آیا نتیحه يك حادثه است . 

- وقتی بهد ریا دایف می کر د م 
رخداد ۰ 

معدة شگفت انگیژی بايد داشته با شی 
که‌باچنین زخمی از هم پاره‌نشده‌است ° 

سچیزی ل کارد برنده بود* داستی" تو 
میج از فلمپایت بمن‌نگفتی* 

سپیشتر آنا فلمبای دینی بود ویشتر 
مرا ورول دختر باکرة که‌باید بعئوان قربانی 
طعمة شیرها شود » انتخاب میکردند .قلمی 
هم درهالیود به اشتراك دو شر کت‌انگلیسی 
بویت ۶ب ری ل دای ان ری آزاب 
بای ۶و اد ف #های جرب کو ده 
است* ودر انجام افزود «وحال اینست ولی 
یکروز بخت من تفییر خوا هد کرد هلوز 
وقت زیادی دارم وسنم تازه به ۲ رسیده 
است اگر شانس بامن یار باشد حداقل 
ده سال دیگر میتوانم در نفش ستارة او ل 
باز ی کنم ۰ 


_خوب وبعد ازان ؟ 

کرات ونوج واھ کرد ھن در 
دلم بخواهد ۰ شاید هم روز هایی در زندگی 
مد وت اد ی نوم سل از 
دوی الین.هن باشد .۰ 
با گفتن ابن مطلب ناخن هایش‌رابه عضلات 
و ی اد اس رح 
برحستة او افگند ۰ ذییابی کامل دانشان‌میداد 
کر ای شید تفه و چاو یی 
فوق العاده وو حشت آور بود ۰ کر سج 
تاموقعی که فلیبا نزو‌یك‌آنراآمد این سرگرهی 
لذت بخش دا برهم نزده فلیباگفت: 

چ کب جع ویو اي تومي ید : 
می آید : 

کریج بسوی اونگریست ۰ فلیپا يسك 
پیراهن بی استین هید در بر داشت و 
عضلات زیبای بازوی سپید ش بکلی ازان 
پیدا بود کریج , جوابداد: 

سشاید بوی همین دوغن ضد ۲ فستا ب 
زدگی باشد. 

پیا دخالت کرد: 

خير » آنراعوض کردم * رو غنی که بتو 
مالیرم مخصو ص خودم بود ۰ تو هم مشل 
و یی و ال ۲ وا برنژه 
شدء زیبایش رابصورت کریج نزديك کر د 
وکریج با شیفتگی عطر بدن اورا باذرات 
وجود خودش جذب کردخندید واظپارداشت: 

- اگردر لندن اینطود معطر گوّدش کنم» 
مراتوقیف خواهند کرد ۰ 

درینوقت پیا از پشت سر اوبجشمان‌آبی 
وخوشحالت فلییامی نگویست ومعانی پیجده‌یی 
که درنگاه آن حشمان هوج میزد» از اوپنبان 
نماند بمد از جابلند شده‌گفت: 


شماره ۳۲ 


یرد ی ینم برای اچ 8 لاس با 
بیوشم بتر است۰ خوش باشءجان! 

کریچ آزيشت سر بانگاه او دا دنال کرد 
وبي تقداد آواز باهایی که دور "می‌ندگونل 
داد. فلیپا گفت: 

-باتو خیلی علا قه می‌گیرد» هگر قصد 
داری پرودیوسر فلم شوی ؟ 

این کار خبلی خطرناکی است ۰ 

ی بیان پاساي ودرا سرد ۲ 
آورد ۰ زیرآن يك مابوی نابلونی سید و 
يك تکه دربرداشت که‌پیش روی آن بسته‌واز 
پشت سرباز بود بدنش رن طلا یی 
موهایش درپرتو خورشید زرد مايل بسپیدی 
معلوم هی شد 0 

کریج دست بسوی شيشة رو غن ضد 
آفتاب زدگی پیش برده آنرا به‌فلیپاتعار ف 
کرذه گفت: 

سمی‌خواهی ازان به‌پشت‌توبمالم 1 

- خیر ۰ اول‌شتنا میکنم ۰ هد از شتا 
برتر است* - 

هر دو داخل حوض دایف کردند* درحالیکه 
پپلو به بیلوی هم مثل مسابقه پیش‌میرفتند 
صحبت هم داشتند فلیبا واقعا آب بازی 
هی و اد واه هیارا بو کی 
يك شنای هنر مندانه پیش مر فت۰ کریج 
برای اينکه پا بپای او پیش برودء اشکال 
ادف ج مرت ار م عو ۳۳ 
پیدا می شدند . کربج از آب بیرون آمد ۰ 
خود را خشك کر . جاییکه گیلاس آب‌ذادنج 
ړبخته دود » درپرتو آفتاب ړوی مرمرحاشمية 
حوض برق‌هیز د۰ درپپلوی آن يك جیز 
دخان دی بر ویب وج ویرد ونل 
روغن ضد آفتاب زدگی ۰ 
گریج آثرا اززمین بر داشت و با خود 
به اتاق خودش برد“ 

اين دوغن بوی سرد وخشکسی داشت ۰ 
رنگ تن نقره یی بود» کریج اندکی ازان 
در قسمتی از تخت خوابش که از چوب‌جلا 
دار ساخته‌شیده بود ما ليد و بعد بدقت 
آنرا نگاه کرد» تغیبری رخندان*خند ید و 
برجای خود نشسته شغول تفکر را جع 
بوضع خودش در دینس شد. پوسه را هم 





بای زبرٍ نظر يرد واد اینکه بو ية 
آندرپوس ۰ گاریرسون رابكمك خواسته بود» 
خودرا داضی می‌بافت ۰ 

در میان کسانیکه باید تحت نظر میگرفت 
اسامی پیاء. مارك وتاول در اول لست قراد 
2 ریس یتسین 
سه نفر رامجمو عا به کار بر سون وا گذا رده 
بااين فکر درنظر مجسم کرن لحظه‌یی دا که 
#ادیرسون می خواهد با صحبت کردن باپیااز 
او حرف بکشده صحنة دلجسیی از عشق 
داید بین آنان به‌وجود می‌آمد ۰ 

تصمیم گرفت قبل از صرف چاشت کمی 
مشروب بنوشرد. بلند شد دوش رفت وبعد 
بپوشیدن لیاسپا ی خودش پر داخت" ۰ درعین 
حال باگوشة حشم به‌آن قسمت از تخت 
خوایش که بوغن رابرای امتحان ريخته پودء 
نگاه مكرك ٠‏ حاشية سیید تخت خواب‌درحال 
قبوه بی شدن بود ۰ کریچ پیش رفته از 
نزويك بدقت نگاه کرد ۰ و موهاي تنش از 
و حشت سیخ شد جه آن قسمت جو بی که 
دوغن دوی آن دویده بود» مثل چیزی که 
بسوزد بربان شده بود کریچ بعجله از دوی 
میز کار يك پارچه کاغذ گرفته آثرا رو ی 
لک روغن مالید و باتعجب دیدآن کا مد 
که از جنس اعلی وبقدر کافی ضخیم بود » 
مثل که‌آنرا روی آتش گرفته باشد »ازنیروی 
اسید درهم پیچیده شد 


آنگاه » نگاهی بساعت خود افگند » هنوز 
از شروع آزمایش ۲۰ دقیقه نگذ شته و لی 
روغن آلوده به اسید کار خودرا انجام داه 
یت بف ا دان غ ب لاب مرت 


رفت ۰ 
فصل دهم 


هر کس بيك زبان صحبت میکرد ۰داتیون 
بیلز به نگلیسی حرف میزد ومردان خودرا نیز 
بیمان‌زبان امرونېیهی نمود ولی‌پرسو نل 
هوتل بین خود به ایتالوی حرف میزدند. 
پوسه نیز گاه گاه ازمداخله در صحبت عقب 
نمی ماند ز يرا فرانسوی نمیدانست" پوسه 
وهمکارانش هم برای خود دنیایی بو جود 


آورده بودند جه پوسه درانجا یکا نه مردی 
بود که بیشتر پزنمپا شیاهت داشت ۰ پازنبا 
نیز میانة خوبی نداشت واین معنی آنر( داشت 
که‌زنپانیز جندان ازاو خوششان‌نمی آید . 
بعلاوه پدرش به سلینا تاکید کرده بود 
که‌از مردان فر نگی تاحد ممکن کناده گیری 
کندچه آنہا زياد پای پند آپرو نیستند» داجع 
به‌پرسو نل هوتل هم معلوم نبود که داتیون 
بیلز چند مر تبه بوی متذکر شده که آنپا 
کم لین حتی ھی شد ف در ۳ 
مواقم اصلا با دار و آقا آنا بودئد بیاد 
داشت که روزی خانم اتاقدارش را که بسسه 
تصور اینکه سلینا ضعف کرد می‌خواست‌با 
انچکشن اورالقویت_ یب ناسزا گنت 3 ی 
بعدا چنان در د سری برای او خلق شد که 
ناجار گردید از اتافدار رسما معد ر ت 
بخواهد ۰ حتی پوسه مقداری پول هم به‌آن 
زن داد تاخاموش شود 

چه آب زیادی در ونیس دید. چارچائب 
هوتل ومیان اکثر خیابانبا و بازاد از آ ب 
انباشته بنظر میرسید و شخصی ناجار سود 
بجای سوار شدن براسپ ۰ سوار ق سق 
شود تا بتر بتواند گروش کند . در کافة 
لیدو که‌موزيك و رقص داشت باوخوش‌نگذشت 
واز نگا های حریص عده یی مردان نیمه 
برعنه بسویشی جدا (جساس اراي کرد ۰ 
ازقمار هم شکچ خوشتی نمی امد 9 لی چه 
جاره 5 

داتیون بیلز اینطور به او د ستو ر 
داده بوخ ۰ 

سلینا غرق ابن تفکرات به‌پنجره بسته 
اتاقش نزديك شد وبه تماشای نسیر پرح ر کت 
پرنفوس وجرا غهای و نگا ر نگ آن مشغول 
گرد بد ۰ 

پیش چشمش نمی های بزرت و کا تال 
وسیع آپ هموار شده پود ودر چا نب چپ 
تاآنجا که‌میدید میدانبای وسیم حار راهی‌ها 
نظر او رابخود می کشید ۰ از همانجامیتوانست 
کلیسای سن مارك وقصر های خیال انگیزدیوگ 
هارا تماشا کند ۰ 

نزديك زینه مای هوتل درپایین» یك 
موتر مجلل انتظار میکشید تا سلینا دابه 
بار هاری‌در فلوریان »هراکزصنایم‌ستظر فه 
وکلیسایی که انباشته از آتار نفیس تاریخی 
بود » برای گردش و تما شا به‌برد سلا 
هبحيك ازین هارا خودش نخواسته بود ۰ او 
دنبال بیابانیای زادگا هش» اسپہا و صدای 
نعل آنا دلش ضعف میرفت ۰ 

لحظه بی بیاد کر یج افتاد که‌گفته بود به 
زاد گاء اوخیلی علاقه دارد ۰ داستی مرد 
عجبیی بود» علی الرغم اینکه حال وو ضع 
درستی نداشت » بازهم میتوانست قپرماتانه 
بجنگد حتی قادر بود باهمان حال دشمن خود 
دا نابود کند» هیچ یز را بناغ ترس 
نمی شناخت ونگاه سردش از تہور و بیباکی 
مالامال بود 

ناگبان بیش نظر آورد که در پلاژروبروی 
نگاه او استراحت کرده است و لی خیلطسی 
زود این فکر دا ازخود دور کرد وروی‌فیصلة 
االش در مورد آن شخص باقیماند ۰ او يك 

دروغگوبون زیرا اعتراف کرد که انگلیس 
است سلینا با بیاد آوردن این قضاوت و 
احساس ءاندکی ناراحت شد وعد سرو قت 
جامه دانش رفت ۰ چه مصیبتی باز هممچپور 
بود این البسه اروپایی رایپوشد و مجبو ډ 
است چنانکه دانیون بیلز. به او آمو خته‌جراب 
های ابریشمی بدن نما پپاکنده درهرحال بعد 
اینکه لباس پوشید ومو ها را شانه زدنگاهی 
به‌تصویر خودش در آیینه افگند و احساس 
کرن مثل دوران سه‌سالگی اش ناگہان‌آرزوی 
گربه در او بیدار شده است ۰ 

درهمان لحظه دایتون بیلز » دق الباب 


بقیه در صفحه «ه 
صفحة ۹٩‏ 











سر 9 راز هنر فاصاه گر فته 


خان آقا سرورهنرمندی که علاوه 
از درام های متعدد در فلم روزگاران 
نیز فش داشت اخبرا فعالت‌هنری 
ند اب۱۵ 

او که مامور* شار والی کائل استت 
۹ 








سرور 
س من مدنپا ست ازهنرحدا افتاده 


ام‌وعلت آن ابنست که عواملی علاقه 
آم‌رابه تعالیت هنری کم سا خنه 
عرصه را برمن تنک نموده بود. در 
حالیکه هنوز هم شعله های عشسق 





وعلاقه به‌هنر در قلبم زبانه میکشد. 
سرور در "انستضوت بونه هند 
تحصیلات هنری خود را تکمیل کرده 
است» اواز همصنفی های شنترو کن 
سعدا هنرمند مرفق سینمای هند 
است . 

U لته سیب‎ E O Sy 
طوری که‌می بینم تحصیل‌در رشته‎ 
هنر تمئیل روی‌پرده بای من مفید‎ 
او میگو بدنوین‎ 
جیه با دری وتعضی از‎ 
هنر مندان هندی که اکنون شهررت‎ 


خوبی بافته اند در تحصیل از من 


و اقم سده اسست. . 
اچ 


نشجل 


عقب ردنت ۳ من بتر ا ا ا 
تحصیلم را ام کردم و به af‏ رم 
باز هتم .ماس تلم روز اا وان 


دیتر محال تبارز استعداد برای من 
سر EE‏ 

سمر ور که راز کله ها 
9 

زماننکه هنر مندان هندی بکا بل 
آمدند تنہا هنرپیشه‌های فلم اندرز 
مادر دعوت شدند تادردعوت‌تعارفی 





داآنما اشتراك نمانند درین قسمه ‏ 
یکعده زیا دهنرمندان سابقه دار ما 


5 امو ش گرد دد ند 2 حنانجه کسی از 
مسعل هدر دار هم در آن محفلل 











مارینا نیلواهنرمند مع روف وروی 
نستیتوت »و زبك و سینمان و گرافی 
عیاش رو ناد راس ES‏ 
رسایده ودر فلم های قصه ها ی 
ی کت ۲۱۷۰ ی تلد تما 
درسات ۵ ۱ سای موده ات 


دن هنرمند تازه کار احيرا مورد 


f: 
۳ 
۷0 
3 


فدمسازان وا قع شده 


وه وی ده و۵۵ تن و و او ون وی 


۳ 


مار نا 
` 067 ۵۵۵6۵ 9۵090۵090۵۵56۵۵۵ 
3 عو ك نکر 2 


عمس ر سر ور «مز دده ۷ هنور 


b 


فعالیت هنری دارد و حیت ممتله 
درافغان ننداریاحرای و ظفه‌منکند. 
سرور جوانیست نپا بت شوخ 
بزله کوو صمیمی از ننکه فعلا 
ظا 


9" :۱ 22۱"آ1( 
عه 


عا 


هنری ندارد واستعدادش در 


غير هنری بېدر میرود هم خو دش 
مش 
و 


SEU 80‏ 
شیمون مروزادف (عکس جب) 
انستبتوت سینما تو گرا فی‌دو لتی 
راا بان رسانیده ودر فلم عهای نان 
وکل در ۱۱۳ جار دانه درستال 
۲ بازی مشکل‌در سال ۱۹٩٤‏ 
پرواز کلاس اول در سال ۱۱۷۲ باز 


کرده است . 


سه‌هنر مند از سینمای‌شور وی 





ا ندر زاوا لوا هر مند 


معرو فی است که انستیتوت مورت 
وسینما تو گرافی وتیاتر شر 
متشو اد وا بایان رس‌انده در فام 
های «مردم بالای بل»دد سال ۱۹۵۹ 
به انتظار نامه ها" باشید نان وکل 
ها در سال ۱۹۱۰ شعری در باره 
اتشر شق المو شه در ۱۹۲۷۲ 
سو ند هبو طترات سا ۱۸۱۲۷ 
جار صفحه از زندگی بك حسوان 
تال ۷۹۱۸ ملا قانت در نز اد نات با 
o a‏ ی A‏ 





تس 





۳ 


۳1 


طقل 





(۱ ۱۱۱۵۱۵۸ ۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۵۵۱۵۸ ۵۱ 





به غرمی لبت ای عشق جاودانه قسم 
به‌سسزه زارنگاه ت که شبرخاطره هاست 
به آن دوقوی سبکبال زیر پیرهنست 
به‌وعده‌ات که هوسر یز ناشکیپایی است 
به آن دعاکه بگوش ستاره ها گفتسی 
به‌صیح وسوسه‌سازی که میروی هکتب 
به‌خنده‌ات که‌جو باران بر گت پاییزاست 
به آفتاب وگل وسنگ وآسمان بہار 
به پرسشت که «جطورآمدی حلال آباد» 
به آن شکوفه که درباغ خانه‌ات خندید 


که بی توزندگیم ره شام خاموش‌است 
که بی تو یادهن از بادهافر اموش آهست!! 


EDE O mon. WS 


نجو | 


یکی را دوست میدارم 

ولی اسو س او هرگز نمیداند 

نگاهش میکنم شاید بخواند درنگاهی‌من 
که اورا دوست میدارم 

ولی اقسشوس اوهر کز» نکاعم را نمی‌خواند 
ببرگ گل نوشتم من» ترادوست‌ميدارم. 
ولی افسوس اوگل وا بهژلفکودکسی 





آو بخت. 
تا اورا بخنداند 
به مپتاب گفتم ای مبتاب 


سر راهت بکوی او سلام من‌رسان وگو 
ترامن دوست میدادم 

ولی اقسوس چون مبتاب بروی بسترش 
لغز ید 

یکی ابر سيه آمد که روی ماه تسابان‌را 
پیوشاند. 

صبا را ديدم وگفتم 

صما دستم بدا مانت » بگو از سن 
بدلدارم 
تراهن دوست میدادم 

ولی افسوس صد افسوس 

زابرتیره برقی جست که قاصد را ميان 
راه سوزاند ۰ 

کنون داماندة از جاه 

دبګر باخود کنم بخوا 

یکی را دوست میدارم 

ولی هرگز او نمیدانده 


۱۱۱۸۱۱۷۱۱۷۸۱۸۱ BLI FIISITANERILRCALIRUURGRIIBUIRDUM YI BITBILEUBUIRIIAURUBIIRIIAIEROLRIIMETIBVR IIIE IIRL 


ہر گی 


جون برف خشك بودم - در رهگذارباد 
برگی که باد هم به تمبی‌دستیش ماد 
0 ® # 


يك شب که چون نسیم 
از بك شت گهشیده‌هی آمدی‌بناز 
با شعلة نگاه خود افروختی مرا 


آنگاه » در احاق دو بازوی گرم‌خویش 

با بوسه‌های وحشی خودسوختی مرا 
ل ۱ # 

لبپای تشنة توبمن جان تازه داد 

حشمان ساکت نو سرون نگفته گفت 

با هر جرقه ای که چہید از لبان ما 

صد چلجراغ در شب تاريكمن شگفت 
8 ۰ # 


پیوند دستپا ونفس ها وبوسه ها 
گلبانگ نبض ها وتیش ها 
پیوند جا ودانی حان هن وتو بود 


شهر حاطره ها 6 


ازعازف بژمان 


به آن رمیدن زیبسای آهسوانه 
وبرده زاغ درآغوشش آشیانه 
که خفته اند به دريای بیکرانه ۶ 
به آن به هم زدن وقبر کودکانه 
اا ا و و ا 
آن‌کتاب وقلمران نازداسه قسم 
شتفی یکرت ال وایسین. ا 
شوه ای که فر بیم دهی شیائه قسم 
شیون دل من دربی بسانسه فسم 
خانه دوشی «پژمان» بی نشانه قم 


۲ LLL 


E REE Ce 


جلالآباد ۱۶جدی ۱۳۵۲ 


۱ 
0 
ٍ 
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تاکه بیرون شود زرگايم 
عطش عشق پرشراره تو 
بازاشب درون خلوت شب 

بایل خویش گرم بخوابم : 

دل حسرت نصیب وساده من ء 
اوذگر دوستم نمی دارد 

آه» دیگر طنین آوایش 

تخم شادی بدل نمی کارد 
درنگاهش دگر حو بگذشته 

پرتو دوشن نوازش نیست 

درگل بوسه های شبربش 

اثر ازشعله های خواهش نیست 
هرجه ازعشق ودوستی گوید 
پای تاسر دروغ وثیرنگ است 
توندانی دل هوسپازش 

هرزمان . هردمی به صدرنگك است 
توچه دانی کنون جداازهن 





زیر نظر ل احمدادبیاد 





E: 


روح لطیف 

جون ماهتاب بر سرمابال می گشود 

ساز وحود هاء 

آهنگبای نغز و دلاویز می سرود 
0 ¥ ۰ 


کم کم چو دود عود 
از خود رها شدم 
در آسمان خاطره ها بال می زدم 
جوبوی گل دوباره بدئیا هی آمدم 
در زیر جته ماه 
در لای شاخه ها وجمن ها وبوته ها 
باروج پر گرفته خود آشنا شدم 

ف ۰ # 
دیگر چو برك خشك نبودم بدست‌باد 
فوج هزار جاه وه که مسا بت 
بر بال بو سه های تو می آمدم یناز 
آنشب دوباره زندگی آموختی مرا 
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ریاس و ا 

توچه دانی جداز لببایم 

توسه گاه که گشته لسپابش 

آه» بگذار ساده تر گویم > 

یاد اورا به خلوت مپد در » 

عشق اورا زخویش بیرون کن 
ê‏ # ۰« 

ليك اکئون بگوش جان غمين 

هیرسد شکوه وملامت دل : 

گر که اوحرهتت نمدارد 

بیغبر ازتو وتمتایت 

باز هم جای خون به هررکك تو 

میدود عشق جاودانة او 

پکت ازعم سوت ۱ 

نگذدانی توبی ترانة او 

پس دگر درپی بپانه مرو 

«مي_انگیز» 
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۰ ومن » درشپر قلبت - 

- بازهم بیگانه خواهم ماند 
ودیگردشت های سبزجشمت‌رانخواهم دید 
کنارجاده ی خنك‌نگاه خود» نخواهم دید 
وروی بسترگرم لبانت» ظر گنک بوسه 

هايم دا »> 
نخواهم ر بخت 00 

»چ ۰ . 
تواماه» بازهم پرواز می بخشی 
کہوتر های شادان نگاهت را 
زدشت‌سبز چشمانت» سوی‌جاده صدهانگاه 
دور 


وشاید شہر قلبت» جشم در راه‌مسافرهای 
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ومیل آن بربختن برروی خاك 
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آیئده ست 
کا و ۰ ° 
© ی بت ۶ N‏ 
من فقط نگاه می کنم وبارورنمودن زمین پاك 
من زروزنی نشسته ڈت آن نگاه میکنم 


من به آسمان » به ابرهابه صبح 
من به کېکشسان » به اختران به ماه 
من به ژالة درون لاله ها 
من به عطر خندۀ بنفشه ها 
وسکر جاودان پونه ها 
نگاه می کنم نگاه ۰۰۰ 

*# و ۰« 
من نگاه هی کنم به ار ها 
به ابرهای پاك نقره یی فرشتگان آسمان 
فرشتگان نعمت وطراوت ونشاط 
اله گان نیکی وسییدی وصفا 
من نگاه می‌کنم به بارش مفیدشان 
وریزش سرشك شا ن 
که دشتپای مردی راحیات میدهند 
وخاکبای تشنه رانبات میدهند 
من نگاه می‌کنم به رویش گیاه 
وخواهش طویل آن به رشد 
هن نگاه می‌کنم: به آپ 


شن کات میک به لان ران 

وچوچه های پاك شان 

که مظہر حیات وهستی اند 

ونغمه های شان» سرود های مستی‌اند 

من نگاه مې کتم به آفتاب 

به آفتاب گرم وروشن وبلند 

به آفتاب استوار وتابت وقشنگك 
© 9 » 

من ی ی ی و 

به شادها ء به زنده ها 

نه رودها » په سیژه ها 

به ابرها ودشت ها 

آری اي خدای خوب هن 

و 

من اه وی ره 

من نگاه می کنم وزندهاع 

من نگاه می‌کنم به‌کاینات این چبان 

من نگاه می‌کنم که زندگی کنم 


«فبی بدون» 
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| نوشته : ایوان وازوف 





بره درآووان 





ترجمه : زلمی نودانی _ 


مه غلیطی فضای شپر و تون دا پوشانده 
بود » در آن خزان از ميان این مه دود گونه 
فطرات ریز و بسیار کوچك پاران به‌ملایمت 
از آسمان میریخت چنانکه گوئی آهن دزی 
بامیا را میخواهد چرپ کند . در کوچه 
کل آلود و باريك به اثر گذشتن کاسکه ها 
بااسپ های وحشت زده و گاد کراجی هائی 
که در آن ابزار جنگی را بار کرده بودند 
و دهاتیانی که شتابزده کوجه ړا عبور هی 
کردند » صدای جلپ جلپ و هیاهوی شان 
سر و صدائی ایحا کرده بود . 
| عساکری کہ لباسں چنگی داشتند وشنل 
هائی یکرنگ بتن کرده بودند و جنگجویان 
دیگری که پوستین های کپنه بتن وتفنگث 
روی شائه داشتند و قطار های کار توس 
ړوی سینه های شان سنگیلی میکرن چو ن 
اسبل خروشانی در حرکت بودند » در توبره 
هائی که سرشانه گرفته بودند نان ودیگر 
لوازم خود را حمل میکرد‌ند . بیاک آنپا 
پیزار د حکمه های کبنه و فرسوده بو د که 
در لای فرو میرفت » هوا سرد و زننده بود 
عساکر- از جنگی پیروز مندانه بر گشته‌اند 
آنہا می‌خوانند آیاخوتس هستند .. ٩‏ . بلی 
شاید بخاطر موفقست خود . پیشر دی 
|میخانه صاحب منصبان و د هاتسیان بہت 
آزده گذشتن سیاهیان را تماشا میکنند - دم 
رستوران کوحك زنان و اطفال با لباس‌های 
ژنده در حالیکه از خنك میلوزند ایستاده اند 
آنہا عساکر را بدقت نگاه میکنند تا پدران 
وبرادران خودرا که جز این سپاه اند 
پینند » آنیا از جنگی برگشته اند واکنون 
نوبت عقب زدن سرپ هاست و بايد به‌آن 
ا[حبپه شتابند » یکی از بین جمعیت صدا 


کرد چ 
... سوتکو از فاهیل گرگی وی 
هاي ... رفبق ساعت های خوش برایست 





اوه . آنجا را ببین ۰ رانگل ۰ 

آه . ندیالکین دا ببین . هو ". اينه ایجا 
مادرت است . 

هر کس که میتواند همبسگان خوددا 
پیدا کند باشتاب با او بفل کشی میکند » 
اشکہای شان جاري میشود و کلمات بریده 
وجملات نا تمامی بین شان رد وبدل‌میشود 


درین وقت دخترك موی زردی صدا میکند 
«مادر.. اينه براددم » وپسر هشت‌ساله 
جیغ میزند (لالا ستویان) و از ببلوی‌شان 
| صدای گریه آلود زنی بلند میشود . «پسرم 
سر عزس م2۰ ۹۶ 

از هيان عساکر يك جوان سياه چشم و 
|| کسیده قد برای خود راه باز کرده خو دا 
سرعت بطر ف آنہا میرساند » دست زن 





باه الود دا ادر ا هی بوستابعد 
ړوی برادر و خواهر کوچك خود را که بخ 
کرده است می بوسد » باسایر دو ست 
هایس بفل کشی میکند › دختر جوانی می 
خواهد از ميان جمعیت سوی او دراه باز 
کرده خود رابه او برساند. هنوز به او 
نرسیده است که صدای فرمانده قشون‌جوان 
را فرا میخواند ... دختر دستتس را بلند 
میکند و برای اوتکان میدهد.. ازمیان لب 
های یځ کرده 7 ن دختر چوان صدائی به 
گوششس هیرسد . 

به سلامت . اميد وارم زود بر گردی . 

ابن صدا در میان صدا های دیگر گم 
میشود . ستویان هم در يان سایر عساکر 
فرو رفت و قشون همگی در ميان مه‌غلیط 
ازنظر ها ناپدید گردیده 

ماذر باز هم به همان سمت نگاه هیکسرد 
چیزی جز غبار بنسظر نمی وسید. دختر۔ 
جوان هم دستمالی دا که بکمر بسته بودباز 
کرده بگرد روی گرد و مقبولشں پیچاند . 

در خانه مادر ستویان با حشم ها اشك 
آلود لباس های او دا آژیکسس کشیده روی 
سیته می فشرد » پیشروی مجسمه حضرت 
مریم قرار گرفته دعا مبخواند . دعا هاشی 
بخاطر سلامت پسرشی ۰ 

صدای توپ ها همه جا را بلرزه درآورده 
بود » این صدا ها مصادف با : نوامیسر 
سال ۱۸۸۵ بود . آنشب ما در ستویان به 
۹ 

اد اضر مرش ۰ سا رت 
ابر روانند » ستویان هم در میان ایشان 
است ۰ آه هریم مقدسس . اين حقد ر 
وحشتناك است . 

ابر بزدگ تکان میخورد » چنان تکسان 
میخورد که زمین را هم میلرژاند . 

این جنگك است . ستوبان در ميان ابر 
ها ناپدید مشود . 

او دیگر وجود ندارد . و حالا . 

او تکان میخورد و از خواب ببدار میشود 
تاریکی شب را می بیند صدای باد دا هی 
شنون . صدایی که درخواب شخیده بود» 
صدای توپ ها هم شنیده میشود . ما در 
آهی میکشد و ناله کنان میگوید : ای مریم 
مقدسس ب. ستوپان مرا حفظ کن او دیگر 
بخواب نمی رود . همانطور بیدار شسته 
است تا اینکه سپیده هې دمده 

اوبه کاکا پیتر خواب خود را قصه می 
کند و می پرسد : این ابر دا که بخواب 
ديدم جه معنی دارد .. ؟ کاکا پیتر میگوبد: 

دو قسم ابر است ۰ یکی آنکه از آن‌باران 
هی شود ودیگر ابری که چیزی را با خود 
هی برد . تو کدام قسم ابررا بخوا ب 
دیده ای . ؟ زن خواب خود را درست تر 

کاکا پیتر بفکر فرو میرود . در کناب 
تعبیر خواب او از ابر تذکری نرفته است 
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اماوقتی قیافه نارام زن را می بیند با 
دلسوزی میگوید : 

پریشان نباشی ... خوابت نشان میدهد 
که از پسرت برایت حوال هترسد جره 
مادر شگفته شه » ششی روز بعد یکی از 
رفقای ستویان که با خود جنداسیر سربی 
را آورده بون نامه از استوبان آورد . مادر 
نامه را گرفته دوان دوان پیش کاکا پیتر 
رفت . 

کاکا پیتر با خوشحالی گفت : 

او هوهو . نوشته حور هستم . زنسده 
هسم . سربی ھا را شکست داده ایم . 
زنده باد وطن . 

بعد به دقت نامه رامیخواند : هن حور 
هستم » رانگل ستوباتف هم جور است‌او 
و ماما دیمتر هم به مادر های خود سلام 

گرحه در پلوتون و زالو بوی هنوز هم 
سرپی ها فیر میکنند ولی تنبا از هصودا 
گفتن ما ترسیده اند » دو دائه جوګا ت 
ھن یش موی است . ار ازو یرید 
فردااز طریق . در اگومان ما حمله راشروع 
خواهیم کرد » از «نیشس» تحفه هائی برای 
خواهرم کیتا با خود خواهم آورد » سرا ی 
تو هم‌مادر بك لیوا (واحه پول بلغاریه) 
دوان گرده‌ام. بارادورا بگوئید تولههشکی‌خودرا 
زياد بنوازد و بشتر یاد بگیرد که وقتی‌آمد 
برایم نواژد . 

به همه دوست هاسلام می فرستم » پس 
فر ما نبردار تو ستو يان دو بروف. 
کاکاپیتر دد آخر بعد از امضا این‌سطوررا 
می خواند: 

به کاکا پیترهم سلام میفرستم » می 
خواستم تحفه ای برایشی بفرستم ولسی 


همسر نش . مادر 
بگو . 
خوشی غیو مترقبه ای قلب افسرده مادر 
را به تیشی در آورن » زمانیکه از پیشروی 
خانه آن دختر قضنگ ستویانکه میگذ شت 
جمله پسرنئس را بیاد آورد . از نامه 
ستویان بیشتر از همه ستویانکه خوشی‌شده 
بو . مادر در کوچه ربا يك عده اسیرا ن 
دیگر سربی مقابل شد که در عقب آنا یکی 
از جنگجویان روان بود » مادر آنأ فکر کرد 
ان ی س یت وه و 
سنویان شیاهت داشت پس رفت » مسی 
خواست از از هم احوال پسرشس دا بیرسد 
اسیران جنگی نظر او را جلب کرده بودند 
او برای اولین بار اسیران جنگی را میدید 
اوه خدایا .. سربی ها همین ها هستند .؟ 
ابنیا که مردم خوبی اند ۰ حتما مادر های 
ابنبا هم منتظر ند . آیا مادران شان میدانند 
که ایتیا ار شده اززد ۶ 7 

به آواز بلند میگوید . «بچه ها . صبر 
کنید., می خواهد يك بوتل عرق به آنا 
بدهد تا گرم شوند جنگجوئی که اسیران‌را 
باخودمی برداحازه می‌دهد آنہا بایستزد. 

اسبران :عد از اینکه اند اند از آن 
عرق نوشدند یزان خود گفتند.: «فالسیم 
فالم» بعنی تشکر میکنيم تشکر م یکتم 
جنگجوبه اسبران گفت : بك قطره: برای هن 
هم بگذارید » بعد او بقیه عرق را بیکبادگی 
سر کسید . مادر گفت : 


به ستویانکه هم سلام 


ایشرا هم نندگان خدا هستند . جرا باید 
حنگك بکثيم .. ؟ کاش حنگ نباشد . 

صلح بر قرار شد » سال نو نزدیك 
میشید » عساکر دسته دسته رخصت میشدند 
در ورن هم عساکر از جببه آمدند » ولی 
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۰ در هیان ان ستویان نیست حتی "خبری 
هم از او نرسیده » مادر ستوبان کم کم 


ر پریشان شده رفت ایکا بدی درمخیله‌او 
1 بجولان افتاد » روز ها میگذشت و او جشم 


۰۵ بدر دوخته بود . رانگل آمد » پیتر و پسر 
4 ذینکوف هم آمدند .. ‌ 

براددان ستاماتوف هم آهدند » هادر پیش 
ت "وان "پسوش, پر اما (هیچکدام 
چیزی نمیگفت » میگفتنر تامدتی باهم بودیم 
ولی بعداورا نديديم ۰ دل مادر بیشتر بشور 
آهده بوخ ۰ 


دیمیتر هم ازجیپه برگشته امیدی در دلش 
خانه کرد خودراپیش دیمیتر دساند : 

- خوش‌آمدی دیمیتر»۰۰ امااین استویان 
جرانامد e‏ 

ذبمیتر هم چیزی نمیدانست ۰ 

- تمیدانم ۰۰۰ شاید اورابه ویدیسسن 


بالاخره خواهد آمں ۰۰۰ اصلامنتظر نباش»۰۰ 
خودرا مشفول بساز ۰۰۰ 

درهنگام حرف زدن دیمیتر بقدر کافشی 
تست بات د ود 

مادر آهي کشید ۱۰۰ آه ۰۰۰ خداوندا۰۰ 
پسرم کجا خواهد بود ۲۰۰۰ مادر از آنجا 
ببرون شبت» بطرف خانه نامزد ستویان براه 
افتاد» نزديك خانة آنبا قلبش به تیش‌افتاد 
خیال کرد نامزدش درباده استویان واینکه 
ات ی ا ری واهد نت 
اه اوقتیکه باذختر روبرو شد دید اوخاموش 
است» حرفی نمیزند آماچشم هایش سرخ و 


گر به آلود است ۰ 

همپمة درقر یه اقناده بوده عساکر دیگری 
برمگشتند ۰ مادر بازهم درصف اول زنان 
منتظراست » درپپلوی او دو طفل نتحیف 
دیده میشوند » دردست های لرزان اطفال 
دودسته گل دیده مشود آنہا صیح وقت 
گل عاراازکوه جیده اند ولی برای آینکه 
بفکر خود شان‌برادر خودداباژی داده لیشتر 
خوش ساخته باشند در کاغدی که بدورگل 
پیجانده اند پوشته‌اند که «این‌گل هاراازبازار 
پازاز جيك آورده‌ايم meee‏ 

پسرك خرد سال ازکاغذهای رنگه بیرق 
وطن دادرست کرده تابه برادر خود بدهد, 
آنپاذرهمان هوای سرد منتظراند ۰ 

خسن کی وه مت ای ات رال 
برابر صقف منتظربی میگذرند. مادر باخود 
میگوید : «شاید اوبیاید ۰۰۰ ممکن خواسته 
است خودرا درشب سال ژویرساند ۰۰۰ جرا 
اوشب سال نورا دور از مادر خود بگذراند. 


هیروند ء تاشب وخواهد رسید ۰۰۰ او 
عیداند که حشمان منتظری براه اودوختسه 
ده ٠‏ 

آن روز ستویان نیامد» مادر ستو بان روز 
دیگر صبح وقت به کلیسا رفت » همان يك 
بواراکه پسرش فرستاده بود خرد کرد و 
جنددانه‌شمع خریدودرمقابل هرمجسمه بك 
و وون کرد: وی عصیانی ,هم بر 
میرسید ۰۰۰ باخود میگفت : 

رت وت و 
فردا جشن است یکبار دلش لرزید ۰۰۰ او 
ترسید ۰۰۰ آه مریم هقدس ۰۰۰ او دا بمن 
برسان ۰۰ ای‌فرشته هاء۰۰ حضرت‌سیح ۰۰ 
مرا اون اا ده تین وت کیب 
دخترش نزد اومی آید واطلاع میدهد که 
باذهم یکتعداد مردم ازحسبه آمده انر * مادر 
هیگو ید : اس است ۰ زاینقدر مزده های 
وده خسته شدم» بروازشان بپرس که از 
بر ادرت خبری آورده|ند بائه ۰۰۰ 





وقتی که از دخترکك خود کیناشنید که . 


فرستاده باشند ۰۰۰ جرا وارخطا هستی ۰۰۰ | 


حالاهم عساکر می آبند ۰۰۰ تاشب هم آمده_ 





هردو طفل از کوجه برآهده بطرف جاده 
عمومی ایکه به غرب و صل میشد براه 
افتادند ۰ مادر بخانه خودرقت وبازهم حشم 
انتظار ش بدردوخته شد ۰ 

بادسردی از سمت کوه می وژید » قله 
کوه ودامله |شرابرف سییدی پوشانده بوده 
آسمان صاف بود ۰ زاغہای سیاه ولاشخوار 
هادرآسمان پرواز درآمده بودند » در کنار 











جاده بازهم یکعده اززان ودختران منتظر 
بودند ۰ چون هنوزهم یگان یگان مسافر 
وعزیزشان برمیگشت ۰ کینا ورادولچوبیشتر 
ازدیگران بیصبری میکردند » دسته هسای 
متعدد حنگجویان آمدند و هر کدام با دیدن 
خواهر مادر وبستگان خود باایشان بطرف 
خانة خود براه افتادند ۰ دوطفل لاغر ومنتظر 
آرژو داشتند اولتر ازهمه برادر خود را 








ف 


ببینند ۰ باوجودیکه سفیدی برف چشم های 
شانرا خیره کرده بوډ خودرا قاور هیدانستند 
تااز فاصله دور برادرخودراتشخیص بدهند. | 
ولی برادرشان هنوز نیامده بود آنہا پیش ۱ 
رفتند وخودرا به بلندی رسانیدند تا زودتر ۱ 
برادر خودرا پیداکنند » در آن بلندی شدت 
باد بیشمتر وسوزندگی آن زیاد تر پسود »| 
شیه در صفحه ۲ 
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رنگین شعر 


اه هج دی او خرن دک 
هو مره داغبه‌به خاطرزما مسکین‌بندی 
دپیالی اوبه خوږی شی تر نباتو 
په پیاله باندی چه دواپه‌لب‌شبرین‌زدی 


خدایه زیه به‌ما دشکدو قبر مان کړی 
ته په‌زپه کشی‌دخو بانو مپرو کین‌ندی 
دوایه زلفی جه ول ول‌سره حلقهکړی 
په هرول کسی‌بی گلونه دنسریق ردی 
ستا دیله خاوری رنخور غوندی اخلم 


په هرخای چه قدمونه په زمین دی 
ستا تمامه خندابخت دی خولایی‌هومی 
په دانیمه خندا طفل په پروین بزدی 
آفرین دی په ولو شه خوشحاله 
په‌بباض باندی عجب‌شعر رنگین برد 





«خوشحال خيك» 
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سین ۲ 


دوجو شونه و په خندا مین بم 
دلمدو ستر گو په ادا میسن سم 
زه دآشنا په جفا کار ته لرم 
خدایرو دخپل زړه په.وفا مین یم 
دلار و ی نه تهو سو نه کوم 
آخر زه ځوك يمه په چا میسن یسم 
حه ماته بی خای دتو بی وښودلو 
زه به هغه زاهد پارسا مین یم 
داستا دگوتو جوړ می خکه خوش دی 
ای مصوره ! زه په تا میسن یسم 
جدایی غواپم دو صال په بدل 
زه په دنیا کشی دعقیا مين یم 
حه د نیا په فارون لاپی توکی 
زه په هغه هسکین کدا مین یم 
پیر گو هر وی زه مینتوب ته کوم 
اصغره راشه ور وره پيا مين یم 

«پیر گوهر» 


۰ 3 
> 
د 0 


دعشق محفل او ترانو ته ته خم 


جه دیاری. نه بی زیه‌تور غوندی کړم 
ډیر بی رئلسی > زور ولى يم زه 
نور به دښکلو پپمانو ته نه‌خم 
ماته په جل نوروته مل غوندیوه 
بس دی دهینی پارا نو ته نەخم 
له خپله دره یی نا امیده کړمه 
هیشکله نور دی استا نوته نه خم 
سیماره نه ځم نور به لاړ نشمه 


ددی یر حمو مکا نو ته نەڅم ے 


«محمد کا ظم دیمار» 
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تمچه مخ له دیره‌خیاله زر افشان کپری 
شر منده سپوزمی وستوری‌دآسمان کړی 
سينا دمستو سترگو څه عجب اثردی 
چه‌په تش کاته بی عفله‌هونسیاران کړی 


که په نورو دی زړه نرم لکه موم‌دی 


په ما خوار یاندی‌یی سریخت لکه سندان‌دی 


زه تاو یږ م لکه ماز هسی له تمه 
په‌سیین هځ چه‌تور« کا کل پیچان پیچان کی 


جو روندی يم دجقا خر یو نه پر پرده 
پس له مرکه به بیاته زما ارمانکړی 
دوصال وعده دی کری وه محکمه 
4 ای کم جه کوم بوه‌یشیمان گری 
چه‌په خوله درقیبانو مج جار باسی 
دکا مگارخاطر به‌سرو لمیوبریان کړی 


«کامگار خیّك » 








گە مه 


دعسق ر مور 





آبینه غوندی کس‌ت ر گی کي ی بی خو ا به 
لږ به بيا مو می رموز دعشق‌له بابه 


له شغله سر یه خله آرزو اغواړی 
اوبه نه دی چا موندلی له سرابه 
برگك و برپیداکا هرچه خال نشین‌شی 


پل مسیند سبتره نشته له ترابه 


چه یی‌سناشکلی صورت‌په سترگوولید 
درهمن که بتخا نه خیله خرابه 


په جپان کننی حکمتونه نورهم ویردی 
عاشقی دد د همه و و انتخابه 


صیوری کول په مبنه کشی محال‌شی 
دشرعنی داور هميش ده له سيمابه 


معزالله خله وفا له سل غواپری 
دبقا اميد به خه کی له حبایسه 


«معز | للیه» 


ذو رسدمل 


ایشی می په سر دی ستا دمخ‌دمین یګل 
بيا می تور لیمه دی ستا د زلفو تورسنبل 


ته‌چه آیینه په‌لاس کب 


شی وا خلی حیرانیرزی 
زه له کو مه دا و پ م صبو ری‌او تحمل 

گرشی په چمن کشی منګولمی ډکویدگلو 
خدا زده چه گلو نه وړی که زړونهپۀهنګول 

هم می مشك لیدلی هم عنمردی په‌جبان کشی 
شاباش شا باش سنا په زلفو په کاکل 

نه به ستا دمغ په خیر گلشن وی‌چالیدلی 


ثه‌به وی 


هسی تغافل کا سیتا په‌جورو په جفا کلشی 


خلق حيرا نی ی در حمن 


په تغا فل 
«رحمن_بایاء 
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۱ 
۱ 














چه می پتنگك دزړه سیزلوته‌خان جور کرورنه 












زما په خیر آهو نف «دبلیل ! 


کا امیر به په‌کفن پټ په ارمان‌سخ 


و 
له‌نازه ډکه په خنداپه موسیدو راغله 


لکه غوټۍ دگل‌دیووروبه غوریدوراغله 








حا مافع‌شوه کنه لاس يی په تندی‌اینوده 





حه رانزدی شوله دمخ په ټېيدو راغله 









دمخ دیوه يی دشایست په بلیدو راغله 





ماویل لاش به‌یی دغاپی هارته‌واجومه 


دليونی مینی سودا په‌یو کنیدوراغله 





ماته معلوم‌شوودی خیال‌اوزما خیال‌دیته 





چه‌می‌له خنگه پښه نیولی به‌در بدور اغلة 
جه دنظرلبنده می سترگوورانه‌رانیکودله 
دحسن مسته شادانی په ترهیدوراغله 
حه می به‌برخه‌شون‌هینی پنتنی‌نازونه 
پشتنه مینه می ايله په غزیدو راغله 


«نصرالله حافظ » 





دوصال خوب 


حه ونه ښوده و ماته دل وجان مخ 
خکه لوند می شوبه‌اوشکو دگر بوان‌مخ 
دوصال هوس می لاږ دزړه له غولی 
جه ښکاره له دبواله شو دعجران مځ 
جه ویده زه دوصال په خوابه‌خوب‌دم 


بپلتانه بی راښکاره کر ناګېان مخ 





ګل په لږه ژژا وخا ندی شينم تته 
بار می ونه شود داوښکوپه باران مج 
حه زما دزړه ۲ هو له ور ته رسی 
ځکه هسی رن کبود کر دآسمانمځ 


عاقبت شو له ماډوب جبان دصبسر 





جه ښکاره می شوو‌اوشکو دتوذان‌مخ 


۳ 


عندلیب په جغو که دخان په ویرشو 





دجمن ګلو جه و ليد دخزان مخ 
محبت دی هسی شندی په ماو کری 
چه می شو لکه مجنون په بیایان مځ 


که په وخت دخنکدن یی پار رانشی 


(امیر خان مجری) 








ژوندون 


























مود خیلی بير حم است» وناگفته نماند که مود را زنان ناتمام عیب‌هایش می‌پذبوند» 
اگر در زهستان مینی ژوپ رواج ېدا کندزنان باوجودبکه از خنك میلرزند ازآن دوگردان 





ست در تابستان بیوشند . بپرحال مطلب‌اینجاست 
که اخیراً بوت های کری بلند باز مود‌شده‌است اورتوبدها وداکتران امراض بامعتقداند 
که‌این نوع بوت ها به‌یاها ضرر میرساند 


نیستند جنانچه ماکسی را همکسن 


.با زنان این مطلب را می‌ب‌ذبرند ۰...؟ 


خدا میداند . . . ۰ 





و ا ر ا داع ا الا 
در دائی وحود دارد. که ازآن سالانه هشناد : 


ملیون ماهی نوع سوم‌اگی که‌گوشت لذبزی 
دارد برای ادامه نسل :طرف سائییربا آهدہ ا 
تخم همگذار ند۰ ماهیگیران شوروی از بسن 
تخم‌ها استفاده کرده در حوض های مخصوص ! 
آنرا نمو میدهند . بعداز ینکه ماهی های 













جوچه از آن بدست آعد آنبا دا 


می اندازند ابن ماهی که خیلی‌زود بزرگك 
میشوند گوشت لذیزی دارند ۰ درعکس‌سورت 
نمودن تخم های ماهی های مذکور رامشباهد 
میکند 


درا 





عفا ب‌طلا یی 









از اتوبانیای احا د‌سو يسن يك 
صارف عجیب رزوی داد. شیشه پیشروی | 
ر بكاتور سرت‌هالندی دفعتا تاريك شدو 


يك پرنده وز ر گك به آینه خررد وطبعا مرد 


پرنده مذکور از پرندګان‌نادر و عجیسی 


ست لد بنام عقاب طلایی معروف‌اسرت* / 


ابن زنک های برونزی که در عکس 
مشاهده میکن‌ید آنقدر حساس است که 
با کوجکتر ین" تماس صدا مبدهند. سازند‌ان 
شیلینگل ت از آلمان شرق است که‌درتمام 
عمر خود فقط زنگ ساخته ودر این رشته 
معلومات خود را از دیاد بخشیده است . 












3 و 
کشف بز ر کی د رعالم طہابت 
زر گنر بن هر کز کا د دیو لوژی«شخیص اهراض قلب» درشپرلابيزيك آلمان 
شرق دراد دارد . 
را بعمل هی آورد۰ 


درین مرکز ما شيني‌شده که دقیق ترین تشخیص امرا ض قلبی 
بطور یکه يك زره 
میگرو سیکوپی پلاستیکی توسط پیچکاری‌داخل 
Cg‏ میشود . واین زره پلاستبکی موقعی که 
یقلب مبرسد معلومات مفصیلی 


۱۳۹۳ وضح 
قلب از قبل فشار خون اجزای‌خون و مواد 
داخل خون رادر مراحل مختلف» مقدار 
آکسحن را در 


این تشخیص دقیق و بدون هرکونه عواقب ا 


قلب بصورت دقیق شان‌میدهد 


راحتی در وقتی ‏ 
که ازطرف خود شیخص احسیاس شرده نمیتو اند 
عملره 


وخیم‌ودر دهاسیت وامراضص 


تشخیص د ایس 
رادیو اکتبوی وانکتن را 
داده است . 

درعکس پروفیسور داکتر هانس ترنکمن 
را باهمکادانش دز برابر ماشین مذکور 


مشیا هده 


میکنرد 





.سس بت سک م سے کے 


بلند تر ین ساختمن [ هنی‌دنبا 





در وارسا نزديك قربه کونستاتینوا ساختن يك‌برج فرستنده رادبورا آغاز کرده اند . 

درشکل 
شما برج تلویزیون وارسا را مشاهده‌میکنید که بااعرام هصر (۱۳۷ متر) کتد رال 
(۱۰۸ متر) برج ابفل«۳۰۰متر» اهیابرلیست بلدنگك (۳۰۸ متر) برج نلویزیون هاسکو 


این برج بلند ترصن ساختمان آهنی دنیااست زبرا ۰:۳ متر ار تفاع دارد. 


(۰۰۰ متر )مقایسه شده است . 
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هترحم : محمد رجیم اعتمادی 


انسا نهایاو لبه درادوار زند گی 


علمای انسان شنا س ومورخین در پیدایش 
بشر ومسیر زند گی آنپا نظریات مختلف 
ارائه‌میدار ند. 


مراد ما از نکارش آن تقد یم معلو مات راجم 
به‌[نسانبا ی مزاران سال قبل مییاشد. 


دراثر کاوش ها وبازرسی دانش‌مندان‌باستان 
شناس وشواهد که‌بدست آمده‌ماننداس‌تخوان 
های حبجبه واسکلت صای رازو و ساعد که 


شباهت بسیار نزدیکی به استخوان بندی 
انسانپای آمروزه 5 


عدمای باستانشتاس به این عقیده رسیده 
اند انسانمایی که تقریباً نیم ملیون سال‌پیش 
درزسن بسررعی بردزدکه یقین‌برای خوانندگان 


عز بز ماکه بنار یج ده بشر دلجسپی دار ند 
ملتفتند که انسانپا از مدت شش هزار سال 


قبل که‌باخط و کتابت آش‌ناشد » يعنى ازدورة 
ماقبل تاریخی حجر قدیم و جدید ور دورة 


خط وکتایت پاگن‌اشتند توانستند خا طرات 
اجدادی و نباکان خود را که از پدران خوو 


شنیده بودزد بصورت افسانوی و فلکلورجمم 
وبیاد کار گذارند 


ایئس ت که از دورة تار یخی انسانهای اولیه 
معدومات دلحسیی بدست آمده است . وآئپا 
عبارت از خطوطی است که از شش مزارسال 
قبل بجا مانده واز تمدن ٦‏ هزار سالة ما 


حکایه میکند ومازامتوجه میسازد که انسان 
های شش هزار سال قبل چگونه زندگی می 
کردند و مفکورۀ آنپا چه بوده و تمدن آنبا به 
چه پایه رسیده و کدام سر زمین ها بیشتر 


بخط و کتابت آشنا شدند . ولی از یادبود 
های بشیر ۰۰۰ هزار سال قبل معلو مات 


کافی در دست نیست که تاما فبمیده می 
توانستیم که انا چه قیافة داشتند وخوراك 
خودرا بچه وسیله دستیاب می نمودند وبالاخره 


تمدن ما چه شرکلی را بخوو داشته است . 


انتر پولوژیست ها (انشان شتا س ها) از 
ړوی شواهد که بدست آورده اند به این‌عقیده 


رسیده اندئه انسانپای نندرتال که ور جدود 
۰ مزار سال قبل بسر می بردند دارای 


پیکرهای نیرو مند » ورزیده و قیافه مای 
خشن و صکل های درشت وقتوی بودند 
وچون به‌خطو کنابت آشنایی نداشیتندوحتی ۸ 
از نظر زبانی برای بیان مقاصید خود دچار 
اشکال بودند در مورد زندگی خود نتوانسرته 


اند چیزی بیاد کار یگن‌ارند. 
ولی انسانبای پرومیتوس که زندگی‌آنبا 


۰ هزار سال قبل شروع میگرودزندگی 
آزمپا جون انسانمیای نندر تال نبوده 


ا ۳ 


به وسایل جدید تری آشنا شده که‌به وسبله 
خود آنما بوحودآمده و مورد استفاده‌شان‌نیز 


قرار کرفته است و شاید این مردم برده اند 
کداز روی تصیادف قادر به‌پیدا نمودن آتشی 


مور نزن اشتفاده کروه اند . یقین از 
نقطه تفکر انسانبای پرومیتوس بیشتراز 


انسانپای نندر تال ذکادت داشته و زندگی 
بپتری را استقبال کروه‌اند . 


ولی انسانبای کرومکنن به مرورسالبای 
زندگی آزہا در بین 1۰ تا ۱۸ هزار سال‌قیل 


از امروز شروع میشود و ممکن زندگی‌اول 
در آسیا شروع شده وازان جابه اروپا نقل 
مکان زموده اند . 


انسانهای کرومکتن بیشتربه‌قیافه انسان 
های امروژی شبات داشتند که با سلاح‌مجمز 
تر آشنا بوده وبا تیر وکمان و نیزه و ستان 
برای ازبین بردن دشمنان ورقمای خوداستفاده 


می‌نمووند و در یناه و سایل جنگی بپتری 
موجودیت خوورا حفظ می‌کردند . 

نی اهمیت بشتر آنا در این است که 
دارای شعور هنری نیز بودند وحتی‌تصاویری 
که در دیوار های صاف ترسیم می نمودزد و 


نقاشی هایبی که از خود بجا کگن‌اشتند بیشتر 
میتواند مارا به تمدن آنا آشناسازد . 


نقشسہا اکثراً رزکین هم بوده وخاطرة 
نیز دارند ۰ انسانهای کرومکنن بیشیتر 


مورد استفاده خود قرار دادند و از 
حبوانات شکار شده و الیاف نباتی 


پو شا ند ن جسم خود استفاده 
مې کو دند 5 
مکر انسانیای کرومکنن به مرور سا لای 
دراز مانندانسانبای پروعیتوس ونندر ۳ 
آزبین رفته و- جای خودرا به مردمی او ات 
کهبه مراتب ازآنبا متمدن تر و مترقی قر 
بودند که ميتوانيم آنہارا باشندگان بین 
النیرین و کلده وآشور دانست یعنی در کنار 


دجله و فرات بسر می بردند که آنپارا بنام 
سومری ها نیز ياد می شوند که دارای‌تمدن 


روشنتر وعفکورة تازه‌تر و نبوغ بیشتری 


دیده اود . 

سومریبا سازمان نسل آمروزی بشر راپایه 
گذادی نموده و انسان, را به تمد ن امروزی 
متوجه ساشنه وبه زندکی شان شیکلی‌انکشاف 
بافته و تازه وگ ند 


مينوازيم که تمدن امروزی ما میرائی است 
که از نها رای ها ا نی ات 


ری بخشیده 


است 
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په هندا ره کشی 





بدی بیر ی کی چه‌انسانان‌ستو مانه‌دی 


ب‌کا رده‌جه تفا هم ډه دو ره‌پو ره توگه م ته راشی 


سا ی ۱ 


زمود دو لسی ژوندبه پس منظر 
کی دبر داسی شکلی اوبه زره‌پوری 
دودو نه شته جه سری ۳ نت بو 


بری وویایی وافتخار وکړی .زمور 
په‌هیواد کی یر داسی بیرزو بنی 
اود خلکو یو تر بله جار یدنی وی 
اودی جه کولی شی زمور راتلو نکی 
ټولنیز ژوندته دسرمشق اد نمونی 
په توکه خبل رول ولو بوی . 


دمنال به تو گه موز دخیل و لسی 
ژوند په هینداره کی وينو چه‌خنگه 
زموږ په تولنی کی‌دا په زړه پور ی 
دودو جه که‌به دکور نیو تر منځه 


دخیگان او غوصې کومه نښه‌ولیدله 
شوه نوبیا به‌دکورنیو مشرانسو دا 
خبله وظیفه کیله جهولاړ شی اوسره 
خیه کورنی په‌خبلو کی پخلا کا ندی 


اود هغوی ترمنخه دوروری او مینی 
شراط ار بکااندی. داخبره | لبته 
ددی لباره داهمیت گر گر خیده جه 


دکور نیو مشرانو په اتفاق اویووالی 
باندی‌ویره اتکاء کوله اودا دیره‌لوبه 


بی‌عز نی ا و کله‌کله هن سیکاوی ورته 
شکاریده چه ددوی په موجود گی کی 
دده کورنی او باددوه کور نیو 


منخه خیگان موجوددی 


دمشر انو در 
ار ی خونستل چه لدی ری رنه 
نور ناوره استفاده و همدا حه 


دغسی لوه سستثه به‌منخ نه راغله نو 


به خو ننه مسر ۱ سره راتول شول 
اوا پر یکيل به ی او کي جارحا 
کورنی به هرومرو پخلا کوی اود 


عفوی تر منخه به دهر ډول خیگان 
شر اظ له‌منخه وړی ۰ 


کوم یکی جه‌دلته‌دبر پهزړه پوری 
دی E‏ 


فبصلو څخه غاړه شوه غر.و ص 
تولوبه هغه پر یکړه منله او که يه 


نوينه اوستل نو داپه حقیقت کی 


دمش رانو دخبرو تر پنشو لاندی 
کول اود هغوی سبکاوی و. او دا 
سپکاوی هیجا نشو زغملی 


پداتبی" حا لاتو کی به پر یکری 
ډټری ساده کیدلی. یعنی داچه دغو 
مترانو به‌دیوی داسی کور نی يوه 
غری یامشر ته ويل چه موز در کړه 


درخو يوه شوروا به پخوی. او بيا 
به‌دبلی کورنی‌خبه‌او عرور غړی هم 
له‌هغوی سره وخو خید اوهلته به 


ورغلل او وروسته تربو خو خبرو 
او تصیحت نه دیخلا کیدو اویو بل ته 


دغاپری نرونلو پیشنپاد وشو. هیخ 
داسی حرات نهو جه‌دوی دی لد 
خبری نه غاړه وغروی او هغه د ی 


وه منی > رد برد دی کن 


ریرو" اومشرانو پریکره اوستارنتنه 
مدله او که نه‌نو به ناغه پری را تلله 
ددی دود اهمیت به د نو که بدی 
کې و چه دکورنیو تسرمنخه په 
دمینی او وروری کلکی‌اوپخی ریښې 
منځ ته راتللی او کورنی‌به هرومروه 
خبلو کی‌سره خوشاله وی. پدی‌توکه 
او اخلاص به‌زهه و دی 


د‌ مستی 


اا سات د کور نمو او غړ و تررمنخه 
بیدا کیدل: آوهم ددغو احساساتو 
به‌ریا کی هغوی کولی شول جه 
آرام او هو سا ژوند و کی او 
دژو ند دخوزیدو په‌شرایطو کی‌هغوی 
دهغه به خو ند با ندی بو اهيدل کو رنيو 


داتفاق ء بووالی او وروری به‌ش‌ابطو 
کی خانو نه بباوری احسا سو ل. 
هغوی دزبات نژد بوالی اوزیاتسی 


خیلوی احساس_ کاوه او بدی تو که 
,داسی امکا نات منح نه رداتلل حه 


بوبه پل باندی باور و لری» یودبل 
به‌میتی او علاقی مرستی او همکاری 
باندی باور ولری اوبو تر بله په 
لاس‌اروسی با ندی باور و لری.اودا 
هغه بهرزهه پوری خبره وه جه 
دکور نیو ترمنخه پى دمینی اووروری 
زړی کرل اودحغوی‌زرو ته بی وتر بله 
سره نژدی کول . 


که‌پرون بوی ارتیاء ,حکم کاوه‌جه 
کور نی دی سوم نردی دی. کے روت 


ژوند پرمخ تللی بیه نه در لوده او 


کور نیو دنه مصسئو نیت احساس کاوه 
که‌برون 9 زاړه علایق ابو دملا کیت 
دورو سنه ياتنه ژو زد | به اړ ز ایس 9 
موحودی وی اوله‌همدی کبله کور نبو 


توا 


سره لرّدی او حوحت زوند در 


نن ورخ اود کاراو زباد اوبسسراخ 
فعالیت په شرایطو کی دغه په زړه 
پوری دود لإيسى اهمیت اوارزشت 


تیا 


نن‌اود برمخ نللی متمدن ژو ندانه 
په‌شرابطو کی دا خبره لاپسی زبت 


ارژنست او اهمست او َ 


نن‌و وخ پول السا نان دی ته‌اړدی 
جه‌کری ور کار وکری. به‌دفترکی 


به کرو نده‌بی, به کار خانه کی اود کاز 
بیلابیلو_ دگرونو کی نو داخبرهډیر 
زبات اهمیت مومی. خکه چه‌نن ټول 
انسا نان ستو مانه‌دی. نن دغ ه 


انسا ان غواړی جه لابسی هم وار 
بله خواخوږی و لری. نن هغوی 
روحی او معنوی تفاهم اونز دوا لی 


نها تمالری. ثن انسا نان د مینی 
اومحبت تری دی. اودا کار په هغه 


صورت کی کیدی شی چه بوتر بله 
نزدی وی » وتربله دخنگان به‌خای 
روحی نشل مینه اوعلا قه و لری . 


پوتر بله دمرستی او همکاری 
احسا ساتو نه اړتيا | لری. اوغوایی 
چه سره نزدی وی همدغه از نیاوی 
او ددی پیړی دژوند لالپا ندی. او 
سر جور لوونکی؛ شراط دا بحکم. کوی 


چه ټول دی بوتر بله نژدی دی او 
مینه دی سره و لری. بايد دبوه‌شه 
تفاهم به‌ریاکی ژوند وکړی بو تر 
بله دخیکان اولر بوالی به خای‌مینه 
اونزد بوالی ولری. پکار خو داده 
چه‌نن‌زمور به‌ولسی رو ند کنشسم 


هماغه دیخوا زمانو دتفا هم زمینه با 
برابره شی . بیادی داسی عناصر 


موجودوی جه‌دکور نیو تر منخسه 
وروری علابق تین کاندی 


دمینی او 


هماغه دوستی اویو تربل دجاربدلو 
احسا سات دی راژو ندی کرٍی‌هغه 


دیو بالی . خوحه دانسانانو ر وحی 
ارنیاوی لری شوی اوله منخه تللی 
وی . 


که ږو خل بیاهم دغه دود بعنی سره 
خبه اومرور کور نیو تر منجه 
دمدځگړ توب ایا سات پیاوړیشی 
به‌هغه صورت کی به مو و لسیژو ند 
به‌خلانده نو گه دشه والی خوانه 


صفحه ۳۷ 








قسمت دوم 


مواظبت ها ی‌شخصی 


لازم پگفتن ليست که مرا عا ت 
صحفت نیز از ضبرو ژیات او له 
است زبرا اطمینان دا شتن بواجد 
بودن شرایط تندرستی معالج‌حقیقی 
مرض میباشد . 

وقتی بیمار از داکتر خودسخنان 
شجاع کننده و نسلیت بخش بشنود 
بپبودی محسوسي در خود حش 
میکند وزما نیکه دو کتور باومیگوید 
«شما به فلان عزض مبعلا هنذه اید 
واین دارو عم آنرا درمان میکند و 
تندر ستتی شما را باز میگرداند» از 
غم واندوه او بینها بت کا سته‌است: 
ونیروی وی بزو دی بازخواهد کشت. 

در حینی که فکر را بطرف عضو 
مریض متو جه میسا زید» میتوانید 
بتنفس عمیق پر داخته و نیروی 


صفحه ۳۸ 





پیرا مون خود را بخو یشتن جذ ب 
کتید یعنی به آرامی ویدو ن عجله 
وترس بتأنی ہوا را تنفس نما ثید 
در حالي که تصور کنید قوای‌پراگنده 
در جورابخود جذب میکنید و د ر 
موقعی که هوای تنفس شده را دمی 
درخود نگاه‌میدارید اپنطور بیاندیشید 
که‌قوای محتوی آنرا در خود مستقر 
میساز بد. 

سپس هرای درون شش رابیرون 
فرستید و بخود بگوئید که فقطگازها 
وبخارات مضره دا بپرو ن کرده ولی 
نیرو ما آنرا در خود نگا هدا شته 
اید. همینکه از این نمر بنات‌خسته 
شدیك برای رفع خستکی از عمتل 
دست بکسید و بعد از کمی‌استراحت 

بقیه صفحه ۵۸ 





CMON EI) DHL ار‎ 020113008.  / ات ۱۹ ۱ زا۱۱۱0‎ ۰ (۱-۰۱۱۱ ۵ 


به مدیریت محسترم ژوند ون 
متضدی ضفحه جوا نان! 

من دختر ۲۱ ساله هستم که 
تحصیلات خود را تا بد ر جه‌یکلوریا 
بپایان ر سانیده ام. و آرزو دا شتم 
که تحصیلات خود را در پو هنتو ن 
تاپل تکمیل نمایم و لی سر نوشت 
من این نبود و روز کار خوابی‌دیگری 
برایم دیده بود. درآن روز ها که 
در تلاش آن بودم که داحل پوهنتون 
گردم نا کان خواستکاری بر ۱ یم 
پیدا شد و بعد از مذاکرات طرلانی 
که بافا یل من نمود بالاخره‌ماباهم 
نامزد شدیم واین نا مزدی مادوسال 
طول کشید هنوز از دواج نکرده 
بودیم که نامزدمن بسرای تحصیلات 
عالی عازم یکی از ممالك خا ر ج 
گردید. 

در اپتدا پدرم خوا ست که پیش 
از رفتن نا مز دم په خارج با یسد 





عزوسی کنیم ولی فا ميل نا مز دم 
گفت که در شرایط حاضر این‌ازدواج 
ناقعکن و غير عملی بلظر می و سك 
بگذا رید که تحصیلات (زسد) جان 
تقام گردد. و دو سال بعد که مدت 
زیادی هم نیست آنا ازدواج‌خواهند 
کرد 

خوت به هر صورت نا مز ی ره 
ارو‌پا دفت‌یکسال ازرفتن اومیکذشت 


که‌اولین وآخرین مکتوب خود را 
برایم روان نمود و در مکتوب خو دا 





خاطر نشان‌نموده‌بود که دیگرانتظارمرا - 


نداشته باشد ویعد از کسلسله 
معذرت خوا ستن ها وازین طور گفتار 
که در ميان بعضی از جوانان مارایچ 
نام به آرزوی سعادت من 
بایان نافته بود . اند ما نند 
شخصیکه گیې شده با شد از نا مه 
او چیزی نفپمیدم بعد از مدتی بخرد 


اسست. :۰ 
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نامه ها ی رسیده 


شاغلی عبدالو حید بارز محصل 
بوهنخی زراعت: 

نامه شما به اذاره مجله ر سید 
با آنکه شما در پو هنضی زرا غت 
تحصیل میکنید و ز شتة اختصاصی 
زراعت را دارید با ید بگو یم که 
واقعا نو شته شما خوب است. 
ولی برا در عزیز دا ستان ارسالی 
شما در ستون محدود این صفحه 
کنجا یش ندارد اميد وا ریم که 
همکار بتان را با مجله ادامه دهید. 


© + # 


شاغلی محمد ظر یف شو ریده از 
تالقان نا مه شما به اداره مجلسسه 


رسید واقعا از وضع شما نا زا حت 
شد م اميد وادیم له کاکای شما و 
فامیل شان رویه خود را در مقا پل 
شما تغیر دهند شما جوا نید می 
توانید با رفتار خو یش محبتآنہارا 

به امید زندائی پہتر شما 

* 

پیغله زینب از لیسه عا پشبه‌درانی 
مضمون بی عنوان شما به‌اداره محله 
ام که مضمون را بکدام 
O COE E‏ 
اميد واریم که در آینده نامه ها ی 
شما عنوان و هو ضوع دا شته 
باشد. 
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آمدم ودانستم که حقیقت از جه قرار 
است . 

به‌صر حال شما را چه درد سر 
بدهم. او رفت و هر گز باز نیا مد 
من ماندم و سالپای که بخا طر او 
از دستم رفت سالہای که برام اميد 
تحصیل بود» سالمپای . که‌میتوانست 
مرا در آینده یك دا کتر بسا زد ور 
افو اه 









متصدی محترم درد دلپا! 

a‏ کي وقست. تال ر تست 
نمودم غرض من از نو شتن این‌نامه 
این نبود که جرا نا مزدم مرا تنہا 
گذاشت‌و به اصطلاح پیمان شکنی 
نمود بلک هدرد دل من از رو یه این : 
جوانان بی حس است که نام‌جوانان ٤‏ 
دیگر ما را بد نموده و تخم عد م ٤‏ 


TBH 


1 
1 
1 


۱ ۰ e 
اینکه تسس گاز خلاف را م "تک‎ 
۶ نشده اند به زندگی خو بش ورفتار‎ 
خوش ادامه مید هند.‎ 

اميد وازم نامه بك دحتر رنج‌دیده و 
بااحترام 


را نشر نمایید. 


1 ۰ ٩ AURIS 


شاغلی محمدنبیل ازلیسه نجات! ‏ 


پیت ام ار و 
بافته بود به اداره محله ر سید 
واقعا شما خوب درك کرده ابد که 


1۱۷ ۱۱۷۸۱۷۱۱۸ 





وظیفه جوا نان درقبال و طن‌چیست؟ ٤‏ 
امید واریم که این احساس شما راء 
همه حوانان ما دا شته با شند. 


0 





شاغلی محمد زبیر از ولایت کند 
شعر شما که تحت عنوان «عزیز م» : 
تحریر پا فته بود به ما ر سید. 
از همکار بتان تشبکر . 


شماره ۶۲ 





آب»زندگی‌وعشق 


جسوانان چکسلواکیا بر ای 
تحفیقات على مخصو صا در پا ر ‏ 
طبیعت ما نند» آب» هوا» جنگل» کوه. 
دشت و غيره‌بيك مسا فرت‌تورستیكه 
وغلمی افدام نمودل‌اند . 

و رن ای وین 
تفت عمیی ۳ ی ۷ تا برا ی 
جوانان چك معلو مات علمی و فنی‌را 
داده‌و په آنپا نشان داده و خوا هند 
آمو خت که قدرت آب؛ هوا و غیره 
جقدر بوده وا نسان جطود میتوا ند 
ازآن استفاده علمی نما بد. 

همان قدر که این مسافرت برای 
آنپا حالب اسست ره همان اندازه 
دشوار و خسته کننده می نما ید. 
درا شتی رانی در آبپای جاری که 
مملو از سنگك هم پا شد بر علا وه 
آن که ته کننده است حطر اك 
هم میبا شد. و لی این جوا نان پرای 
جمع آوری معلومات علمی تمام این 
موانع زاقبول نموده و دست به این 
سفر خطر ناك و در عین ز مان 
حالب رده اند 

زبرا آنہا مجبور اند که پرای 






ازدیاد معلو مات خو بش در قسمت 
طبیعت و استفاده از طبیعت در راه 
صلح و امکا نات استفاده بیشتر از 
آن در راه تکمیل معلو مات خو پیش 
ببر داز ند. 

آنپا مطمین و معتقد اند که می 
توانند معلو مات خو بې ازین سفر 
خویش جمع آوری نموده و بر ۱ ی 
پر دا سدع ود ریما 
فرادنك ‏ 

یکی از جوا نان این گروپ‌میگوید 
گذشته از اینکه ما به تحقیقا ت د 
ا یا کا 
می پر دازیم آشنا ہی با محیط برای 2 
ما جالسپ و دلچشسپ است. زیپر؟"* 
شتا شدن محیط خود بك اندو خته 5 
رورت ۶ 
سفر علمی و تو ر ستيك خودنپابت 


خوش هستیم. و اميد وار هستیم که 
مسر 


والرات آن دو باره به پو هنتو ن 5 
خویش بر گردیم. 


۱۱ ۱۹۱۱۱۱۱3۱۱/۱۱۱۱۹۱۱۸۱۱۵۱۱۵۱۱۱۵۱۱۸۱۱۱۸۱۸۹۱۱۱۵۱۱۱۱۹۱۵۸۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۲۰۱ ۱ 


تنل زا 


۱8 


ات ان 
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۱ ۱ 









نام - محمد ظا هر افضل زاده 

ا نسم ج لیسه سس 

سمن - پانز ده‌ساله 

درجه اول نمبن 

علافه مند - په ورزش فتبال 

آرژو - میخوا هم در آینده 
تحصیلات عالی خود را در پو هنتون 
و کنخ ۱ 





تام رونا دا نشجو 
صنف - ۱۲ دال لیسه آربا نا 
درجه بت سوم 

علاقمند - به مطالعه کنب‌ادبی و 


احتما عی 
آرزو - میخوا هم در آسنده 
دکتورس شوم 
فحة ۳۵ 




















زیر نظر : سیما غواص مادر و کودگ : 
دانستنس‌ای زندئی : 
2 ی ی 9 ۱ 
حتى المقدور اناق کودك با بد 
جداگانه و آفتاب گیر با شد 
متاس قا نه برای سیاری ان خانو اد 


ها جنین جیزی نا ممکن اسسیتء و 
نکات زیررا هرمادری میتواندرعایت 


۰] ۰ 


2 و ال رون 





موقع غذا بختن طفل را بیرون برد . 
۳ بابدتختخوا ب کودك را هر جندة 







۱ NBLE HMRI 

































0 | فته بر طوری تضییرداد که ۱ کر | 
در مکالمه تیلفون باین نکات توجه و کودك قبلابرای مشاهده‌حوادثدرو ذ 
r. E‏ اتاق‌روی دست‌راست میخوابیده حالا | 3 
در لت تیم صداهای O E SN EEO‏ ون 
2 اس ماد ت آنست که کودك تمایل دا ردحوادلی 3 تن سس ر ۱ : 
ت ند , را کد راان ارد تماشا کند و *# ازدواج همیشه مسئله مورد بحث خانواده ها بوده است واینکه جه 
در مو قح صحبت کردن باخو ش اگر حایش را عوض نکنید فقط روی ‏ سنی برای ازدواج مناسب ۱ ست فکر هر دختر و پسر جوا نیرا بخود 
اب ا اک« یبن رار کیرد و کوان دوا ا0 ات 
دیکری کار دارید خوا هش نماد ایی دران تقو تفن من و روانشناسان مقت اند که‌ازدواج درسنین کم و يا خیا زياد 
که باو اطلاع د هند . لگن خاضره‌اش کج ميشود. هردو نا مناسب و زبان آور است . قبه در صفحه ۰۸ 
اگر شخص مورد نظر در مزل ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱۸۱۸۱۸۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸ ۱ ۱( ۱ 
هی دبیم آشپزی قای سره مددا تاش کر جت 
خواهش‌نمائید چنانچه و قت داشت Ee ٤‏ 
راتان دیون کد ج سالاد کلم : شده دو دانه مرچ رن ار تشه 
در مکالمات تلفو نی وقت طرف ٩‏ مراد لازم برای شش نفر : یلا چہار دانه بادنجان رومی کلان, نمل طرذ تبیه : کلم را خورد » خورد 
را ید . دانه کلم متوسط. دو قاشق نعناء + ۱ ۲ 
چ ی ج ر قاش نا ر ل» د 4 1 الم ر ظ و n‏ 
اگر دو ستان خود را با تلفون er fF‏ ی جبار + وت روعن ۱ از در ظرف سا لاد خوری 
۰ 5 ید e‏ ۰ 
به مپمانی دعوت میکند تاریخ دقیق زٌ . . نب ا 
ای وان اه هی E‏ ۱ 
وایت با مې توانند با خانواده پا 3 تست دا ریزد کرد توپادنجان روم 
به تنبا یی در ضیافت تان ش ر کت ۳ Nh‏ 
1 حلقه » حلقه شده را روی آن قرار 
کنند بیان نمائید . ك 


در پابان مکا لمه تبلفون اجاژه 
دهید خداحافظی تو سط تسلفو ن 
کننده انجام گیرد . 

درموار دیکه اشتباه شماره می 
گیرید باعرض معذ رت گکو شلا 
تلفون را ملام بگذار بد ۳ 

زماننکه متو خه شدید در مکا لمه 
تلفون» بودن شما در اتاق صلاح 
نیست و تیلفون کننده درحین حواب 


مرج سبز را بعد از آنکه تخمش 
[را گرفتید به قطعات کو چکی‌تقسیم ز 


کرده روی سالاد بر یز ید . باروغن» 


SUSUR ۸ 


نمك » مرچ » سر که و ثعناء »> سس 
لذیذی تبیه کنید و واین سس را 


نوی سالاد بریزبد. سالاد خو شمزه 


ر مطبو عی ددست می آید ۰ 
نه درصفحه ۵۸ 


چ ۳ 3 مه i ww‏ ۳ ۳ م ۳ 3 9 4 
1 : رو دون 








رهز ز یبایی و مو فقیت : 
دست‌های لطیف‌و نا حن 
ها یہر تب داشته باشید 


اگرشما میرمن خانه دار هستید 
و همیشهم سغول بخت و پزو کالا 
شوبی ۰ ظر فشو یی » جاروب‌کردن» 
دستپایتان در الر انجام اینکارها 
درتت لر و بوسته » بو سته‌شده 
اند . وازین لحاظ ناراحتید » آب 
1 بين ظر فى 


لیموی د را 








محتو ی آب نیم گرم انداختە‌ودست_ 
هابتان را مدت پنج د قیقه در آ ب 
نگه دارید » خوا هید دی دکه‌دسشبای 
شما بزودی لطافت خویش را باز 

برای داشتن دستپای لطیف و 
ناخن های مرتب به نکات ذیل توجه 
داشنه باشید : 

ب هنگام ظرف شستن و کالاشوبی 
از دستکش های مخصوص‌بلاستیکی 
( بقیمت نازل در بازار و حود دارد) 
استفاده ایا 1 

روزی جند دقیقه دستما بتان 
[ دا از نوك انکستان طرف ند 


| دمسب‌ها مامیله ند فت 

- بعد از انحام کار های منزل 
دستپایتان را با کریم ملایمی‌چرب 
a‏ 

- همواره 2 بر نا خن ها بتان 
| را بایرس مخصوص آن باك کنید . 

ب پوسته های اطراف ناخن تانرا 
ابتدا چرب کرده سېس با نا خسن 
گیر به آ هستکی قطع کنید ۰ ۱ ما 

بقبه در صفحة ۵۸ 


شماره 1۲ 

















زنی که با صرفکر دن 
هشت‌سال‌عمر خود 

۷ جلدکتاب برای 
ذا بهنا یان تهیه کر د 


در کیر ودار مشکلات‌و بحرانهای 
دشوار و طاقت فرسا حبان | مروز 
بعضا انسان به ز نانو مردا نی 
بر خورد میکند که زند گی خودرا 
وقف خدمت به جامعه انسانی نموده 
وباتحمل مشکلات و تکالیف زیا دی 
برای بیود زندگی همنوع خودتلاش 
ومجاهدت می نما بند . 

از حمله این حېره های‌درخشنده 
که‌تاریخ زنان هیچگاه فرا موشس 
نخواهد کرد میرمن سپتر مادریست 
نسکو کار و مہربان که شصت 
سال عمر خودرا صرف کرده است 
تا کتاب « نقل قول بزرگان » را در 
۷ جلد بصورت بر یل ( خط 
مخصوص ابینایان ) تیه نماید . 

وی معتقد است که انسان مر 
کاری راکه میتواند برای بپبسود 
جامعه بشضری پایست انجام د هد » 
تازندکی حامعه خوش را متس 
سازد دراین ميان طبقه بخصو ص 
بیماران به توجه و دلسوزی‌بیشتری 
نبازمندند . 

بقبه در صفحة 6۸ 


دستکس تکه ای برای آشپزخانه 

دستکشمایتکه ای‌برای‌آشیز خانه 
ت مورد استفاده قراد میگیر ند. 
بخصوص برای برداشتن دیگف گرم 
از روی اجاق . وشما که مير من 
باسلیقه‌ای هستید باصرف کمی 
وقت میتوانید این دستکش ها را 
خود تان دوژید . دو طرف‌دستکش 
باید از زیر استر داشته باشد تا 
حرارت به دستبپا فرسد . د ستکشی 
را متوانید از پارچه ساده بدو ز ید 
و اگر سلیقة بیشتری بخرج د هید 
تکه ای دیگری را بشکل سیب و با 
گل » روی آن تکه دوزی کنید . 





کرتی‌و بطلون 


کوشیده اند تابرای ابجاد توح »لباس های «میدی» را به عنوان شد 
4 سال معرفی AS‏ مه های سال انتخاب نموده انم 6 اشا بااینمم 
ا رواج بطلون از بین نخواهد رفت . جه بین خانم های مد پرست‌در اروپا 


[ وامر رکا هنوز بطلون طرفداران‌زبادی دارد . 


در انیج راف ده دو م دال کر نیبو‌طلون داراد مان اوه ی 























2 مه ۰۰ ٥‏ بك عدد - پول حاپان -سیم‌میان خالی - 
حدول کلمات‌متقاطع 2 ازو لایت کشور - خود بتانم‌است - 


ات مه اشی"یکی اطنعت اک نی عبداشت ,شمیان مق «شد - 


افقی : ۸ دار پرا کیہ -.دو شر درعالت کتک می کد 
١‏ يك قسم نبات - درآن پسر ق‌جریان دارد - آشنا - آغاز وپایان -٩‏ دلش نباشدچنین میکندٹقادرشہر ھا ب 
تر ۰ بت 

ت ۰ يك عدد. - از حروف مجرم-موسر خته بت 

آسغم دیده ها می کنند ہے ضدمر کت است - دروغ کو ۳ 1 و e‏ 


۰ 1 ۰ بایان = ۲ امکمل--‎ SF 
- دام ی بایان = ادب 2-۲ بنض میان خالق ت متادرعربا‎ 


جت. ه حوب حا نه 1 ۰ 
وج کی ٩‏ وو جوم مدوبن ایک است : < ۳ اج خویش 1 بدل ودگ رد هنأی احندی اب 





۵- بین پنج وبانزده - از انگوره‌می گیرند ل در بین زنبیل استت ۶- وب ممیان خالی د شمالکم بوط مف غر من" عضو ارک“ 
۷ دز سفارات: انه ھا اسست تشك ے 
۷- تحجارت کننده هی کند - ۸= مقکو ستش کنید فانك رنگ 


اعدا دناه‌علو م 





دراین کلیشه هر يك از حروف‌نماینده بی‌یکی از اعداد ۱ ست و 


و 4 - عرص ل 


2 = ج 5 لق 
€ کال لد ۷+ ,6 
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ت 
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بطوریکه می بینید با آنا عملیا ت‌جمع ٬تفربق‏ »ضر ب و تقسییم 
انحام داده شده وحا صل عمل هم‌ثیت شده است اگر اندکی د قت 
کنید دون تردید با فتن اعسداداصلی موفق خوا هید شد» در این 
صورت زتیجه جستجو ی‌خود را"-برای ماهم بئو سید . 
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۱ 
۲ طرح کننده صالح محمد کپسار 
و انه دووازه - بك ولا بت شون س 
۰ = دردلدل ازاز می و ند - آزشعرای افا نستان - نه. 42 نه 
تر است بت 
۱- رعد دوام دار - ازشہرعای تر کبه - دیوار ت ۱ 
7 حرف جمح خو دما حت. TERES,‏ بت 1 
E E‏ مغش‌وش -دوازده دانه است  neocons‏ 
: ۰ ۳ ۳ ۰ ة غ ۸ را دو وه کسیا که و سه 
Ni‏ مد دم سر جيه صف هم خور دنی وهم صرف - ودنشده.- ۱ وی و قرعه و و 
عمودی : ۱ HORSE. BRAND - SOCKS.‏ اسپ نشان‌وینج‌جوره بوت‌پلاستیکی 
١‏ باتخت‌ارو بای = فدلای‌جت- به‌آن غرغره می کنند کور رابا ز با و وطن حایزه داده هیشود . 
ER ۲‏ اک او ال بان ام نود پوس ان .۽ + ید له el a r‏ 
ومیل دا ند ای ی ا 0 م ۳ #۳ بوت پلاستیکی وطن از نگاه 
بابو E gC eT‏ ی شيك اسپ نشان نه تنا بهقتصاد حنسیت » زیبایی و دوا م بربوشهای 
٤‏ زهر- اکر آخرش میبود ازوزیران اسرائیل مشد - لصف )(ملى خود كمك میکنید بلکه با عث خارجی برتری کامل دارد وبا خرید 
ا 2 سس ۳۹ ۰ 4 a“‏ ۰ = 4 وس ۲ ۰ 
عنعته تقویه صنایع ملی خود هم‌ميشوید. آن اقتصاد خودرا تقوبت هینما بيد 
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درکلیشه بالا شما جنداتن از 


| شذرمندان سینمای هندرا با باخانم 


شان با باشوهرشان مشاهده‌میکنید 
آدا هیتوانید همه آنپارا شناسید؟ 


سیسوس سر تس سر ینمی میس تس چم 








ری مج ون 
و 3 3 


0۳ 


E 





۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۵۱ ۱۱۱۵۱ ۱۱۱۱۱۳۱۸۵۱۵۰۱۱۵۱ ais eels 


در اینجا نصو بر سه قطعه نکت‌بوسته دیده مشود که دو لست 
:سویدن آنبا دا بافتخاد بر ندگا ن جوایزنوبل‌سال ۱۹۱۰ چاپو منتثر 
کرده است وبطور یکه می یندنام دانشمندی که برنده حایزه‌شده 
:است ها ازشجا همینقد ر میخوا هيم که برای ها شو سید » دا نه‌ندان 
-موصوف هر کدام در جه رشته ای برنده حایز هنوبل شده اند ؟ 


۳۹ 


قطعاتی | ز ھ مین شما ره 


بادسودی از سمت کوه می وزیو i.‏ 
کوه وداعته بشرانرف سپیدی پوشانده بوو. 
#سمان صاف بود ۰ زاغهای سياه ولاشیخودر. 
هادرآسمان بهرواذ دراه بودند ۽ در کتار ! 


سب 


عروسی کنیم 
گفث که در 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵ ۱ BRIE 


شرا 
تاممکن"و غیر عملی بنغار می ل 


ولی فا میل نا مز دم 
بط خان ۱ بن‌ازدداج 


(۱ ۹ص‎ RN BNRN 


مساله شار نج 
شماره مره های سباه ۱ و 
تعداد مره های سفید ۷ اسست با 
وصعف این سفید در دو جر کت 
ستاه رامات هىکند 9 
ار توانستید به‌حل مسا لهموقق 
شود لعفا <واب خودرا ا دا ره 
| محله دفر ستبد وشه‌اره محله رانبز 











1 
که با کمی صرف وقت میتوا نید صفحه مربوط هر بریده را پیداکنید | 
3 ۱ 

1 دز این صورت شماره هر صقحهر ! برای ما دنو بشید . 





هنم رس عصصصرم 














حل کنندگان ونرندگان حوایز 


حل کنندکان: بیغله سیما متعلمه 
لیسه عايشه درانی» تاح‌محمد آریا 
ضیقی» پیغله مسعوده مسعوده ریا 
الباس» محمدناصر کا ر گر ازاندخوی» 
عبدالرحیم, نزهت.. محمد پاسیسن 
نایاس ءخیرالله غمخواز »غلامبحیی 
احمد ۰ «خوانحه وار از ات 
زراعت, محمد رفیع قیومی ازمکنب 
شاه شید میرضیاء الدین‌انصلری. 
محمدا کبر مدر از افغان مار کبت» 
محمدا یوب قیومی‌ازمکتب شاه‌ش‌پید» 
محمدحجان ثاضی زادهء محمدعلی از 
حمال مینهء مطيع الله نز هت حسیبئی » 
نادره شبرنگت » علی‌احمد وحسدء 
ترین عظیمی . 

برندگان جوایز : 
به‌اساس قرعه کشی ښاغلوخواچه 
وزارت زراعت و 
ازمکتب شاه‌شپید 


نج حوزه سوت 
ها ت ق 


سمو از مامور 
هه 
هر کدام بر نده 
پلاتیکی ویبغله مسعوده مسعود و 
#حمدعلی ازحمال عبنه هر کدام بر نده 
هك سیت جراب اسب نشان شد اه 
گه حوابز خودرا میتوانند ار دفدر 
هجله اخذ نمانند 


ھکد ی کسوس سے سے سی او ی وت ہے سے 


جا ۱ ختاه ف 


درین دوتصویر بظاهر شبيه‌چند 
اختلاف وحود دارد. آباً متوانسد 
اختلافات هردو تصوبر رایبداکنید؟ 
جاب خودرا برای ما بفرستی . 


صفحه ۶:۲ 




















دختر: یہی جه‌خوب صحله‌ای" ده 
نلو یز بون دیده مشه اینالی حتما يك 
مزاحم آمده اونپاره اخلال میکنه . 


memnun O aeNBHBN, 


صحبت بودند یکی از آنبا گت 
گرفته خیلی بخودش شبیه است» 
-راستی تو آنہا ارا دیدی . 

س نه 

- پس از عجا میگو ی . 

از ینکه او به هیچ قیمت حاضر 
ثیست آنا را به کسی نشاندهد. 


6۰ 6 ۵6۵ 6 66026 66 6 ۵5 6۵ ۵6 06 9065 0۵6۵666۵999609۵6 0556 6و 


مردی را به جرم دژدی موتری در 
محکمه محا کمه‌میکر دند »رئیس‌محکمه 
رو به مرد سارق نموده گفت : 

- آقای رئیس ؛باور کنید چو ن 
موتر نزديك گور ستان بود فکر 
کردم صاحبش مرده 


مثلی که مسابقه تلویزبون تمسام 
دة ۱ 


5 6666:6452 0605:3229 655 06659429 5595 52596556955569: 12:91 9۰:99 


۱۲۳۷ 
۷ CHANCE ls . 

















الوحه خر اب 
حقدر به ای 


- نوهر روز مپگی 
شده‌چورش میکتم ۰.۰ 
لوحه علاقه داری . 


آحمد کوچك سر میز غذا در جلو 


عشق وازدواج 
زن وشوهر در باره‌عشق صحبت 
میکردند زن گفت :عزیز میدانی که 
عق پا جواب رين ات هرد 
آهی کشید وگفت: بلی عز یزم» 
ازدواج يك ساعت شما رادار است 
که این خواب شیرین دا بم هيز ند. 





شرمیده 
«دو گروه مردان » 
این نکنه از «در نارد شاو » 


است . 
سدو گروه از مردان هميشه چند 
دکمه از لبا سشان افتاده است ۰ 

بکی‌هردانیکه زن ندارند و دیگسر 
مردانیکه زن دارند . 


229959: ::::::<::۵:9۹ 


مپمانان بدون اینکه منتظر دیگران ' 


باشد خودش ظرف غذا را جل وکشید 
وشروع بخوردن کرد. پدرش که از 
این عمل خیلی عصبا نی شده بود 
با نا راحتی گفت :پسر احمق ءصد 


بار بتو نگفتم که تا کسی برایست ! 


غذا نداده «پیش‌بزکی» نگو ان 
کارپکه توکردی کاريك‌یجه خر س 
است .وبعد برای اینکه زشتی مو 
ضوع را ببتر به احمد بفپما ند 
گفت :میدانی احمد خرس به کی 
میگو یند ؟ 

س بله در . 

-خوب به کی میگو یند . 

-به کسیکه پدرش یك خر س 
بزرگك باشد . 


مرد : حتما دخترما هور اه معلم 
خانگی خود درس می‌خوانه 
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نشا له حماقت 


_نظیفه چان نبنیده‌زم که با احمد ا‌دواج میکنی آیا حقیقت داید ؟ 
- بله‌جانم کاملا درست‌است. 





مابور وظیفه نبناس 

بك فروشگاه بزرگك در شر ف 
سوختن بود مامور ان اطفا یه 
شدت فعالیت میکرد ند »تر همین 
حال مامورا زرپولیس از نزد پك‌شدن 
مردم بسا ختمان جلو گیری هی 
نمودند یکی از مامورا ن‌بو لیس به 
مردیکه میکو شیدپیسا ختما ن‌نزديك 
شود گفت : 

عق تروید رت نت ۳9 

ولی آقای پولپس من خبر نکار 
روز نامه بی هستم وبابد حتسي 
المقدور بیشتر ين اطلا عات‌را جمع 


نوریه در جاده چشمش پیوسش‌نظبفه افتاد » اوراصدا زد و ضصن , 2 
چسھس آوری کنم .مامود پولیس دد جا لی 


که‌لجن تبدید آمیزی به خود مسی 
گفتتم عقب تيز بروید جز یا ت 
سوزی دا در روز نامه ها می 


سولی تو که همشه میگفتی‌احمد آدم احمقی هست . آتشی 

: بله جانم وتقا ضای ازدواج او از من نشانه بزرکتر ین‌حما قتش توا نید بخوا نید . 
اسیت . 

ر 











تاحال نفهممده 


معلم اخلاق برای شا گرد انش‌حرف‌ميزد و میگفت هیچ چیزی بتر 
از کانون خانواده نیست »خا نواده‌بعنی آرامش » استراحت ؛ ص سلح 
وصفا »متلا «احمد »تو بگو که‌یدرت هر شي بعد از بنکه از دفتر ميآبد 
رو ۶ 

نصا دفا آقاي معلم .مادرم هم خیلی مايل است که این نکته یا 
اند اما تا حال نتوا نسته است‌بی ببرد . 


شر ین یو د 


احمد : محمود جرا بالای مقاله هابت شرینی می اندازی . 
بخاطرریکه شرین شود . ارسالی : ونوك کارمل 


محمود : 





مه هچره 


شماره ۲ 





وقتیکه ورزشکاران حین تمر بن‌به‌درسس های مکتب فگر می کنند 





هم‌مینی ژوبی مبسازم. 


SOROS 


بیش می رفت ۴ 
1 مردی خیز ز نان ووار خطا بطرف 
e‏ 


۰ 

© 

© 

© 

e 

۰ 

e 

© 

۰ 

® 

اما از طرف رو 9 ا 
او دست مجروح خودرا طوری 1 
| 


1 

7 : 
مرد ز خمی باوجودیکه نا جبی8 
خودرا نمی دید پاز هم متوجه دست ي 
او شد که بکدام سمت اشاره می -8 
€ 

8 

e 

4 

6 

® 


وصوهموهه 2۵۵۵۵0۵۵06006۵60 
بك داستان کو ناه 1 

ه © 

دو ررق 0 

دود غلیظی که از لو کو مو تیف 8 
«ر میخاست ابری ابحاد کرده دو ٤‏ 
بهد ابر مذ کور ر مبان دره ات بل 
فار از آن میگذ شت پرا کند. و٩‏ 


9 
@ 
8 میشد قطار در مبان درة بی ١‏ فناب و 
e‏ 
۰ 


واگون ۲ خری قطار میدود » بعد 
- فرار کنید ... فرار کنید . 


» فرار کنید » 


بر داشت صداکرد : 


صدای دیگری هم بلند شد : 


داده بود که تصبور میشد چیزی را 
بغل کرده است ۰ شخصی که‌دروازه 
را "پاز » رده برد بری کف : 
- زودتر فرار کن ... اذاینطرف. 
ولی آن سمت را که بوی نشا ن 
داده بود تاریکی بود. 


مبکرد » دستش باند ببجی‌شده نو د. 
کار گر قطار حالا دار شده پود و 
دکمه های کر تی خودرا می بست. 
از مرد ز حمبی ابکه چشمانش‌حر کت 


8 : « گر سنه‌هس‌تی؟ 


نمی برد ا مس 


حالا پرابت هی آوړم ... به قں یه 


مبر وم .۰ ۰ 


داشند ي 
مر نض سر خود را تکان داد . 

۳ مرد هم لبخند ى زد و گفیت‎ Ê 
میشوی » مرد مجروح با لجاع‎ 
»۰ ازوسی کگفت : « تو آدم خو بی هستی‎ 


٤١ صفحه‎ 














اژ: جوناتبان كريك 


برای رالف ایگر دذعتااحساسی دست داد 
که بك نفر يشت سرش ابستاده وخیره به 
اومی نگرد ۰ ابن احساس آنقدر آنی بود که 
موعای سرش سیخ اپستاد ۰ 

اوکوجکترین صدایی را نشنیده ومتوجه 
نزديك شدن کسی‌نشده_بود.امایکنفرآنجایود 
درین. مورد کمترین شك وتردیدی نداشت» 

باخود اندیشید : بتر بودکه ازآن محل 
فراد هی کرد اماخودشرا محبور ساخت که 
درآنجا آړام نشند و مستقما به سمت 
مقابلش نگاه کند ۰ درست در وسط مه 
غلیظ که درآن صبح وقت درهمه جا افشده 
بود چشم بروزد ۰ مه غلیظ صخره سنگماو 
اد دابابرده حللی دی پوشبد. ود 
درینجاء درهمین نقطه مردجوان باگونه های 
استخوانی وفرورافته وصورت پراز جين و 
شباری که ازمشقت وفشار زندان نمایندگی 
مینمود بك شب رادر لباس خطر داردر آنعا 
به صبح رسانده بود" اوسیار آرام سير 
خاش شسته , 
درجیب بنلون داشت بازی مبکرد ۰ 

رك آواز .ازپشت درش کد که آهسته 


اوراخطاب کرد: آقا شُمابه کارد ضرورتی 
دیدا نغواهید کرد. ابن صدایی يك دختر 


بود ۰ اوازحایی که نشسسته نود بر گشته. 
ہی اراذه وی اخذبار بعورت صاحب دا 
خبره ماند - 

آندختر غالبا درحدود ۲۰سال داشت ۰ 
اوخودش اینتاور نخمین کرد بك دختر با 
مورت زبباژه‌وهای بلوطی رنگث. جشمپا بش 
تاب خفیفی داشت ومردمك دبدگانش برنگث 
هیشی بود. دختر آنحاایسناده. سرش‌قددی 
به يك طرف خم گرفته چنان جلوه هینمود 
که ازابعاد ترس ووحشت دروجود جوان 
احساس لذت مینم‌ود ۰ وپس از لختی که 
همدگر رانگاه‌کردند. آن دختر اظبار دانست: 

- «راستی من تصميم نداشتم شما را 
بر سام ۰» 

اوآهسته خودشرا نفرین کرد وحشم‌ارا 
تیز نمودتامه غلیظی راکه پشت سرآن دختر 
اقنیده بودء شگافد ۰ شاید اوتنپابود. با 
احتمال داشت مردمی دیگر هم عمر اهش آمده 
بودند ۰ حطور ممکن بوداین مطلب رامعلوم 
کند ؟ ولپذاازان دختر پرسبید : 

شماکسی _ دیگرراهم باخود آورده‌اید؟» 


ال ۰ 

فا ازحقبقت نگذربد ۰ لزومی ندارد 
بن دروع بگوانید ۷ شماچرابی سرو تیا 
هن زديك شديد ۰ دليل اين حرکت شما 
حه خواهد بود ؟» 

- هن هرگز قصد نداشتم تاپشت سر 
شما بقسمی پيابم که متوجه نزديك شدن 
هن نشویید. مامردم که درآن بالا ی کوهستان 
زندگی "ميکنيم "همیشه معمولا بی سرو صتدا 


صفحه 1 


دست راستش باکاردی که 


راه میروبيم. این‌عادت‌راازسر خیوستانی باد 
گرفنه‌ايم که دداینجا رویروی مازندگی 
مىگردند ۰» 

شماذر بنجادریبی حه می‌گردید ؟» 

دختر خنرة بلندی کرد: من در عمرم 
بامردعصبی مانن شما برنخورده ام ۰ شما 
نباید ازيك دخترا بنقدر ترسر| داشنه باشید» 
داجطور؟» 

= من‌ازهیج انسان وزنده حانی نمیتررسم 
وازتما برسیدم که درینعا حه میکنید ؟ 
بال اج ھی رر دد ی لبق 
Monn‏ ؟( 

- ن بشماحق ميدعم که تابر دلیلی 
عصیی باشید ۰ شاید علتی مہمتر ازدگران 
خود دار بد ۰» 





مترحم : نبرومشد 


د خر یاز مبانمه . .. 


اس 


دست جوان دوباره در حصة کمربندش 
تکان خورده درآنجاییکه کارد راینبان کرده 
بوده اصلا قاشفی راتیز کردهو بصورت کاردی 
درآورده بود- اواین قاشق رااز مطیخ‌معیس 
دزدیده بود. معددا ازدختر پرسسد : 

- ,خوب وآمدن شماراچه باید تعبی رکزد؟؛ 

د «وشماایگر هستید . همان زندانسی 
فرادی ۰ حطور" حقیقت ندارد ؟ من تصو در 
شمارادر روزنامه خواندم ۰ شمادرراه انتقال 
تان » زندان نگربان خودرا کشته و فرار 
کرده اید ۰« 

جوان لب بایین خودرا دندان گرفته » 
بصورت آن دخنر نگاه کرد وصدای قدمپای 
راازه‌بان مه شنید وگوش دادته آبا شکستی 
کدام شاخجه پالگدشمدن سبزه واشنوند»۰! 






















دختر اضافه کرد: «ختی درروز نامه 
نوشته اندکه نماخطرناکترین زندانی در 
پشت میله صای سلول زندان بودسد 
ووحشناکترین فردی برای جامعه قامداد 
شدداید ۰» 

- + راست میگوید. کی‌اینراگفنه است؟» 
- درروزنامه خواند م *» 

-.«وشبرط هی بندم که شماهم طوری که 
ظاهر ۱ حلوه مینماییدء آرام نیستمد ‏ ؟» 


«آخ» در بنجاء در کوهستان اینجا مردان 
وحشتراکتر و خطرناکتر هم فراوان بدا 
مشوند ۰» دختر روی بك صخره سنگك 


نشسته باهایشرا روی هم انداخت یسم 
بصورت جوان می خندید واظیار داشت : 
«من کمترین احساس ترسی ازشما ندارم»» 

هردجوان درجوایش گفت : «شمایقیتابرای 
گردش وگرفتن هواي تازه ازمنزل بیرون 
نشرده‌ید ؟ درتابلوی خود جه نامی دارید؟» 

«اپنطور بمن خطاب نکنید ۰ نا م من 
«در مامی» است ۰۰ 

- «بك نام مضحك* «دریمامی» مگر شم 
میخواهید مرابه ړوی دستیای خودبرداربد. 
نب ۳ مج ا 

= «اها هردانی که درآنجا در کوهستانی ما 
زندگی مبکنندازین نام خوش شان می‌آید»» 

- «خوب. دریمامی» حالاهرجه‌دردل‌داربد۰ 
بیرون بریزید » شمابطور. فطع کاری در 
پیش‌داربدء چه هدفی دارید؟ جه‌میخواهید؟» 

فا و و ره دنس وی 
هستید ۰ نماازحیار روزبه ابنطرف درحال 
وراز بسرمی بريد واحتمالايك پول هم در 
جیب ندارید 4۰ 

- «به این ترئیب موضوع راتغییر ندهده 
بگویید جه ,میخواهید ؟» 

حه نتقشه درسر دارید؟ 

شماعلاژه ازینکه ګرسنه هستید ‏ > 
لباس زندان راهنوزازتن خوددور نکردهابد۰ 
شمابه این وضع نمی توانیدز یاددور بروبد. 
خسف رت تست ۳ 

= «لعنت بتوای دختر. آخریگو از مسن 
را 

= اسهم دریمامی است ۰ بك مر تبه که 
بتوگفتم ۰ شماحافظه بسیار بدی دارید و 
نامپارازود فراموشن هی کنیده من میدانم که 
ممادر کحا هی نوانید غذایی برای خوردن 
بدا کنید ۰ هرقدریکه مايل باشید ۰ ودم 
برای پوشیدن لباسی بدست آوریسد ۰» 
قدری خودشرا بطر ف جوان خم کرده به 
صحبتش ادامه داد : «وپول هم هرقسدر 
بخواهید ۰ آقای ایگر پول کافی - پول 
بسبیار ۰ بقینا هزار دار ضرورت دارید۰ » 

مردجوان غرشی کرد: _«دگرچه »٩‏ 

همه اش جز حفقیقت چیزی نبود که 
س «شما کاملا درست جلوه میکنید ۰ اما 
درآن عمارت بك حیزی صحیح نیست گم 
شویید ازدو بروی من !» 

- «لباس» نان وپول شمابیش از بسن 
به چیزی ضرورت نداریر ۰ شما بابدست 
آوردن این چیزبه فراد موقق می شویید ٠۰‏ 

- «وتمام این غنایم درآن گوشه ذر بالا 
قراد دارد ومن صرف بابد برای برداشتن 
آنادستم رادراز کنم ۰ جطور ؟» 

«کاملا صحیح ۰» 

کون حور ي درا که درق 
ابن گفته های تومنظورخاصی نہفته است. 
تمامی خواهد مرابه سوی يك تلك 
بکشانید وتمام حبزهای راکه نام بردیسرډ 
درست به روی دامی قرار دادهاید 4۰ 
«جیزهایی که گغفتید درکجاهست ؟» 
«درحدوديك میل دورتراز ینجا ۰» 

- «بعنی همه حیزبم‌مین سادکی آماده 
میباشد ؟» 9 
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/ روز ی ورځانه نشسته بودم که برایم 
| طلاع رسید فرزانه خواهر خوانده ام ازسفر 
جند‌ساله که بسمت شمال رفته بوږ بازگشته 
| است * 
| ازین خبر خیلی خوش شدم چرادرین‌مدت 
| طلانی که مایت ده لی دوازده سال رادر بر 
! گرفته بود از فرزانه هیح‌اطلاعی نداشتم 

بدون تامل لیاسم را پوشیده راه منزل 
آنہا درا پیش گرفتم بعدا طی مسافه‌ایوارد 
ميرك ران مب یق جلا بزدانه جور 
کرده است وصاحب چار او لاد سر ونيم 
سراست قیافه اش خیلی تغییر کرده است 
آنوقت که‌من واو دریتك مکتب تحصیل 
میکرد یم وباهم رفت وآمد داشتیم غیلی‌جذاب 
3 

وفتی چشمم بچشمش خورد بی‌میا باخود 
را دربفلم افکند آنقدد مرا در بخلش فشرد 
که کدی روح ازبدنم خارج میگردد ازسن 
| اسنات تش دانستم که‌خیلی دق شده است 
) وهم خیلی مرادوست دارد وبر علاوه‌درین 
و دوری خیلی‌مشکلات دیده‌است 
و خوب باهم یکجا داخل خانه شدیم درانجا 

ازدوستان بدیدندی آمده 


>4 

0 
۱ ۳ يك لزانبا معوفی رده دز گوشه بالاق 
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دودند مس ۱ 


جو کی نشستم 
فرزانه ازهمه دوستان کناره کرفت وبامن 


۲ پسوست احوالم را درین مدت‌جویا شدوازاو 
a‏ چرا اینقدر تغییر کرده و لا غر 
یی کار قطره‌اشکی از چشہمانش‌سرازیر 
شده وبرویم لب خنی تلخی زوه واولادهایش 
اب بنام صدا کرده ومیابرای شان‌خاله 
مر بانی مبرفی کرد. خوب ز ندگی چه 
۳ دارد وقتی انسان دور از اجتماع 
ة باشد تنبا بخویش بی اندیشں فکرمیکند هیچ 
تلخی بستر ازتلغی زندگی‌خودش #اجسود 

ندارو »۰ 
دتم رااگرفت باخوو بسرون برد وآهسته 
گفت عالیه جن خیلی دودتشيدهام خیلی‌تلخی 
نرگی وناساز کاری روز کاررا دیده ام‌برایت 
قصه میکنم میدانم این قصه من تراکه عزیز 
ی درزندگی هستی ناراحت خوا هد 


بیمه حال ویر! تسلی دادم وگفتم بکمال 
ميل خاضرم خ‌فپایت راشتزوم ورو یش را 
بوصیدم ور هسیاز خانه شدم ` درراه خی 
دنظرم تھ شرفت > وی ن ودختما ع خیلی 
چیز حاگفتم وبنظرم خوارو که زندگی جه 
و بر وارد وبه‌بغضی مچرابنظر حقا ر ت 
هی پیند اگر تقدیر چنین است چرا تقد بر 
بی ها خوب وسعضی هاخراب باست * خوب 
ملتفت شدم که کلید دروازه را میتجرخانسم 
وارد خانه‌شدم رخت مایم دادر آورده ددی 
بسترم کمی استراحت کردم وبر فړزا نه 
خیلی دلم رنجید باور کنید خیلی ناراحت 
شدم ومیکو شیم ازنزديك یاز ویقعاس‌شده 
مشکلانش را جویا شوم اگر رائوچاره پیدا 
نمایم اورا یاری کنم* 
بصدای ماوزم هخه فکرم نقش بر 
یکبار خود راتکان داده ازبستر به پائین 
آهده نز د مادرم شتافتم ۰ 


oir ut eit ه لت‎ a تست رز‎ 


پڀ شك 


IONS OOD ۰ 


gut gg‏ سا سا 


آنروز گګذشت وروز های بعدهم پی هم 
سیری شد تاروزی از فرزانه برایم احوال 
رسین که‌امروز درخانه تنیاست میتواند هرا 
بپذیرد ۰ خیلی خوش شدم وفورا لیاسم را 
پوشیده عازم خانه‌فرزانه شدم وبمادرم گفتم 
امروز مہمانی فرزانه هستم ار دیسر شد 
پر یشان نشو ید 


وارد خانه فرزانه شدم اورا شا دان‌یافتم 
زیر! راتستی مان طور . که گفته بود در خانه 
تنپا بودشوهرش بمسافرت‌يك هفته یی سمت 
شمال مملکت رفته بود فرزانه دابسوسیدم 
یکجایی وارد خانه شدرم وبعد از صرف‌جای 
کنا رم نشسته ومرا بگفتارش متو جه‌ساخت 
او میخواست از اوان نود ای اش شرو ع 
کندزیر! به این نظر يه بود که من‌يك خبرنگارم 
ويايك واستان نویس برایش گفتم که تاچه 
اندازه در زندگی اشس واردم ضرور . فیسست 
دوباره خودش را بدرد سر بیندازد بلی وقتی 
انسان باهم آمیسزش کرد ازخصرو صیات 
هم آگاه میشو ند 
من نبز تا اندازه در خصوصیاتش وارد بردم 
و خودشی برايم قصه کرده بود که چطوراز 
آوان کودکی نظر به بی تجربه گی خانواده 
اش او را بدرد سر الداخته اند او را به 
پسرعمه اش نامزد ساخته اند همه فامیل 
منتظر این بووه اند تاروزی فرزانه بز رک 
شود 


همه متعلقین شان به‌این 3 خو ش 
بودند تنما برادد بزرکش کفویرا از جات 
عزیز ترداشت نمیخواست زیرابارمنت‌زندکی 
پسر عمه‌اش کهدران زمان‌متعلم مکتب بود 
خورد ونابود شود ۰ 


ز آنجا پیکه دختر لد خضوبسی بو د 
خواستگار۱ ن زیادی داشنت که ازان جملسه 
ننا بدونفر آن اکتفا ميکنيم یکی به اسم 
احمن که رفیق بسیاز صمیمی برآدرش سود 
ودیگر فسان پسر عمه اش به اسم 
مجم و 3۵ * 


خاب این دو خواستگاران خیلی گلا قه 
داشعتد تااژ هم حلو بروند وپیش دستسی 
کنند ۰ هروو بنوبه خواستگاری میسکردند و 
مسخواستند جای شانرا بیشتردرقلب برادرش 
باز کننن* 

این خواستگار ها تااندازه یی او قا ت 
بوراارش راقع اعد هه فامیل بکظر اف 
شدند وبرادش به‌تنیایی طرف دیگر چو ن 
عرصه راتنگ دید بناچار خواعر ړاگې فته 
باخویش بجای دیگری برد. دور از نظسر 
دوستان ازوی نگپداری میکرو» تااینسجا ی 


داستان زندگی اش راخبر داشتتم و قصسی 
نزدش حکایت کردم و گفتم ضرور نیست از 
ابتدای ز ندگی|اتآغاز کنی بپتراست بگو یی و قتی‌من 
وتو از هم جدا شدیم وتو پسر عمه ات را 
یی جطور ا خواستگار دوم جطور نا 
رفت برایم قصه کن 

ا آهی کشید واینطور آ غاز سخن 
ک5 
عالیه جان وقتی زند کی به‌انسان ناساز 
کار بود همه ووستان از انستان میگریز ند ۰ 
کی یامن هم بنای مخالفت را گنه اشت 
وفتی ازتو جداشدم وشو هر کروم و تشکیل 
خانواده دادم صمه‌اش داستانی جا لبی 


رز ند 


دارد ۰ 

شوب همه خواستگار اق داجواب رد داده 
تنا رربین شان دونفر رابر گز يدند یکی 
احمد ودیگری مخمود پسر عمام؛ 

چون از خوردی با پسر عمه ام نامزدبودم 
هیچ قدرت تنبا زیستن دانداشتم مکنسب 
میرفتم وخانه میامدم ویه انديشه فر و 
مبر گم 

برادرم خیلی مراووست داشت روی همین 
دوستی اش بوږ که خانمش بامن سرمخالفت 
راگذاشته بود 

م_قدر با |ودوستی میکردم نمشد حر ف 
اویکی بود و کقتارش یکی خصو صا و قتی 
باخا نو اده ماما یم رفت وآمن داشت خو بش 
میتوانست بامن مخالف باشد و قتی پرسیدم 
مکر مامایت وخاتواده اش چرابا تو محا لف 
بودند آهی کشبده اوامه داد در اول کفتموفتی 
انسان بدیخت شن همه بااو مخا لفنده 

از قضا احمد دو کتور خوبی شدو دریکی 
از شفاخانه ها شامل وظنه شد وپسر 
مامایم که در آن وقت مریضی دا منگیر ش 
بوږ او رادر همین شفاخانه بستر کرد ندو 
منت اال وی قراز گرفت اعد کر آي 
اینکه خدمتی بخانواده ماکروه باشد واضافه 
ترصداقت وراستی خو درا ںای ما و برادر م 
ان دهد از هیچ گو نه كمك وجانفشانی 
در حصه اش در يغ نمیکرد وير علا وه 
شب نوکر ی هاوخدعتی‌بخودش سپرده میشبد 
شببای دیگر رانسز در بالین پسیتر پسر 
مامايم صبح مینمود تا اگر بقواند وین از 
مرگ نجات بخشد ۰ 

اما ازبخت بدم اونیز نتوانست ور علاجض 
موثر واقع شود دریکی ازشبهای که‌خاتواده 
شان در مزار شریف بود واورا تنما درکایل 
بسټر کرده بودند دور از نظر پدر وما در 
مرا ام جوانی چشم ازجبان بست- 

احم تاتوانست زحمت کشید إشك ر پخت 
ومتالر شد وقتی مرده را .بخاك سپردند دنبال 
احمد را گر فتند یی خواستگاری دومم 
بعنی محمود و خانواده اشس برای لکه داد 


ساختن احمد مدعی شدند که دا کتر اورادوای 1 
ضد مرضشس ترذیق نموده از بین برده‌اسست" | 
این حرف نبود برای داکتر بیچاره بلائی‌بود [ 
او را تا اندازه بدرده 
ب راگرفتنن و تمناا 
کردند ثایسر شانئوا برایضان باز کردا ندا 
داکثر بیچاره چه میتوانست بکند ۰ اگر او[ 
از تداودی اش دریغ لمیکرد حالا مسئول بود [ 
اگر ازمن خواستگاری کرده اينکه ناه‌نیست | 
هر دختری‌را هر کس خواستگاری‌میکند: / 

من موانی اسبت این جار وجنجال که( 
داعنگیر خانواده ماشده بود می‌یض شدم ددم 
بستر مریضی هم‌عرا آرام نماندند برایم) 
ستافعند ااهل سر آزسبری داشته است‌دو 
خفا دور ازنظر مادر وپدر با او دابطه) 
داشته اینکه مریضی دا رو همه اشر بت ا 
دوری واکتر ومعکلا تی که‌عایدش شده‌است [ 
میباشد زیرا قراریکه معلومات اکر ده ایم | 
از داکټر لکه برد امانش نشسته او رارنج ] 


من عد * 


رشس شد 


ن 


۳ ا اند وگفته اند که عز يزم 
خیلی ازدوری ات رنج میبرم چرا مرا یکبار 
ترك گفتی چر! احوالم دانمیگیسری من لوز 
بستر مریضي افناده ام همه وقت چشم بدر 
دارم آمدنت را روز شماری میکنم ازتو که 
یکانه حامی ومدد گارم هستی تمنامیکزم هرچه 
زودتی خودرا بنزدم احوالم را جویا 
شو طفلی کهاز نو در بطل داشتم ضایس 
شی مادر وپدرم زین ازویه من وتوبی‌اطلاع 
است پسر عمه ام باز دوباره خواستگار ی را 
پش گرفته است مراهمه اوقت او‌یت‌میکند. 
کردم خوب مضمونی این نامه راچه 
دانستی که‌چنین میگویی فورا از لای‌سینه‌اش 
نامه کپزه را در آورد ونشانسم داد وقسم 
خورد کين نامه نامه من فیست من هم 
تاجاریکه همیشه نامه هایش را میخواندم‌واز 
نزد يك مراقب تحصلیش بودم این خظ را 
ازراه میرسید نامه را ازصضخن حویلی‌میگیرد 
هم حادم في 3 ۱ 
بود که فرزانه عرايم ت د قتی گفتم چطور 
نامه بدست و افتاد برایم گفت که نامه را 
در لای ستینه شان کذاشته اند و قتی خانه 
عمه ام رفته اند در موقع مناسب آنرا ازسینه 
خادج کروه در صحن حوپلی شان افگندها ند 
پسر دوم عمه ام پعنی برادر مخمود وقنی 
ازراه میرسد نامه را ازصحن حویلی میگیرد 
فودا نزو مادرم شتافنه قضیه را تال ئ 
درمیان میگذارد مادرم تاجاییکه په عفت و 
مردانگی من ايفان داشت این خط را تادید 
کر فته التحا میکنن که‌شخص نسو رسنده اش 
باین یافت شود ونامه را بای من بدهیدتااورا 
9 

خوب دوانوقت که‌غخانواده عمهاغ ازخداوند 


8 


و ا 


چنين دست اویز را میخواستند حاضر نشدند 
نامه رابرای مادرم بدهند ونيز تارشن ر ۲ 
نادیده گرفته توجه به‌وی‌نکررند 


شه در صفحه ٩۳‏ 








ښاغلی محمد امین کارگر سکی باز معروف 
رایچ ترین بازی درموسم زمستان‌بازی اسست بنام سکی/ که خا صتا 
دزغرب عمو میت زیاد داشنه و دد کوعیا به ځا بر برف د کر مما ا 


هم اجرای آن توسط سيور سم ردق ی و بر 


این بازی E‏ اخبر به‌صورت 
مسابقات در حولد ار غندی صو رت 
گرفته است و کلپ اتفاق یکا نه کلپ | 
است که دد راه تر ویج این ود زش 
ی ب مساعی ره وب یم 
های ور زشی معازف و پو هنتون نیز 
درزمینه این‌ورزش كمك کرده است. 
وهمحنان باید یاد آوری کرد که‌بانی 
ورزش سکی در کابل کلپ اتفاق | 
بوده و تابحال مو فقیت های‌بینظیری | 
بدست آورده و تا بحال ۱ 
درین ورزش حریف ندارد. 
ی 
و بر تا که از هل اجرب ی( 
بك مسا بقة سکی می باشد. 1 


شسماره ۶۳ 
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مختلف وجود دارد » بعضا بەقدری بز ر گت وو سیع اشت. که هزار 


ثفر در دندانه های آن نشسته ومساقات ور ذشی را مشاهده متی 


1 
1 
0 
/ 
۱ اعد يوم ها» که برای بر گذاری مسادقات ور زشی در کشور ها 


کنند که یکی هم ازین جمله استدیوم های درا ر کت د 


مه 
17 
۷ 

٤ 


است 49 دار روزهتای مسابقه از حزار ها نفر بدرای ھی وی ۱ 


این ستد دوم تا امروز و کر * متس دقات‌را سا هد بو ده ازا 


1 


تحص مج ی وج تج وج مت مرج ر چ ج بر مرجم کہ ہے چچ ر 
vU‏ 


O ege Sr Tr O oa OAT 
جو نو سس در حسشان تر بن‌ستارة ورزش در ارو پا بحساب‌رفته‎ 
این ور زشکار در راه سیو ر تاتا لیا خد مات قایل قدر انجام‌داده‎ 
است گر جه برای‌مدتی ۱ ورزش کناره گیری کرده بود اينك باز‎ 
پس ان, باز کشت در میدان ها یور زشی ارو با و جود وی احساس‎ 


کر‌دیده و با اعضای تیم اش دی له‌می‌شود.وسر حبوانات سمیو ل 


است که این تیم را برای مشا هده کنند گان معر فی میدازد. 


ورق بزنید 


درعکس جو نتوس را با چند نفر از اعضای تم اش مشا هده‌می کنید. 





در آخرین تو رنمنت فو تبال که‌به 
اشتر ال ۸ تیم آزاد در غازی سندیوم 
بر گزار شده بودیا لاخره تیم‌اتفاق 
مقام قپرمانی را حا صلل نمود» گرچه 
دعداد کول های که به نفع تیم انفاق 
ډه لمر رسید نسمت به تیم پا مير 
کم بود ولی جون با خت ندا شت و 
7 اد ات لگ متام 
کی وا اتود رتیه پم 
با بك باخعت درمقا بل اتفاق دوم شد 
در حالیکه تعداد گول هاش نسبت‌به 
اتفاق زیاد تر بود تیم تاج باوجود 
آنکه با تیم اتفاق مساوی شد مقام 
سوم را حا ضل نمود در عکس زهیر 
کلب اتفاق شاغلی کار کر در حا لیکه 


یہ ف اميك را در دست دارد دیده 


می‌شود ۰ این شرف که صرف تا 
دایر شدن وبه‌نتیجه رسیدن تورنمنت 
آینده دراختیار کلپ اتفاق است به 
این اسناسی ار در نو رثمنت آینده 


تیم اتقاق بتواند قپرمانی را حفط 
کند بیرق را نیز حفظ و در غیرآن 
به تیم دیگری تحویل خواهد داد. تا 


هن ز معلوم نشده که بعداز سهمر تبه 
قرمان‌شندن بیرق به کلی به اتفاق 


تعلق میگیرد وبا خبر ؟ 


۱ ۱۱۱۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱ 
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چهره های و رزشی 


شاغلی حسن یکی از ورزشکاران 
است که دارای اندام زیسا وده 
وعلاقه زیادی به ورزش فتبال دارد 
از د سبال بهُ اینطرف, هموازه 
دومسا بقات فتال دار المعلمسن 
ومکتب تجر بوی شا مل بوده و فعلا 
عضو تيم دار المعلمین و سر تيم 


فتمال‌مکلب تحر بوی است که‌اخلاق را 
دريك ورزشکاراز همه چیز مہمتر 


میداد 


کم برازیل در یکی از مسابقات‌در اروبا 


شممناز دختر بست ور زشکار 
وعلا قمند به ور زش کله در صنفب 


نہم لیسه رایعه بلخی در تسم 


تاسکتبال آن شامل رده ودو ست 


دارد» یك ور زشکار خوب ودرآبنده 
فترمان بوجود آید. وی ازهمه‌مهمتر 
برای یك سپورتمین اخلاق سنهورتی 
راعمده‌شمرده وخودش‌هم‌این‌سجایارا 


دارد که قابل اد آور بست. 


۱ ۱۱ ۱ HIRE 


کر ۳ دید در 
په مه 


برازیل 


تیم فو تیال بر از ل که س ار 
شیر ترین تیم های فنبال در جہان 
محسوب میگردد» اخیراً به نسبت 
نکردن تمرین‌زیاد نتوانست موفقیت 


های راکه در مسا بقات قبل بدست 
می آورد» دو باره پد ست بيا ورد 
ازینرو قبل از اجراء مسا بقا ت 
جہانی با مابوسیت تمام مربیون 
تیم ملی برا زیل اظبا ر کردند که 
به نسبت ملحو ظات خاص ما نمی 


توانیم مو فقیت های سال های پار را 
از نظر سپورتی بد ست بياوریم. 


با این هم گفته میتوانیم که برازیل 
در جپان حریف نداشته و نخواهد 


۳ 


داشت 











جرد ی بانعاب ل 


معاون الك طیعت خشنی داشت . 
بالار بانہایت بد خلقی زسان به 
شکابت کشوده کفت. موسسهر بکارد 
نسبت به نمام اعضای دستگاه پولیس 
مشکوك است. ولی‌من توانستم بك 
بار کر شامه قوی خودرا ا ہگن 
ریکارد ابت بسازم. مبا رزه بیسن 
بالدن‌وریکارد سابقه ندارد .ریکارد 
اصطلاح مخصو صیست که به یکی از 
شعبات پو لیس اطلاق می شود. این 
شعبه مامور ثبت وجمع آ وری‌سوابق 
جنا پتکا ران بوده» برای هر 

یکی‌از آنپا دوسیه های جدا گانسه 
می اندازد . 

مامو ران شعبه زیکارد نسبت‌به 
ساترین هیچ احترام وارزشی قایل 
نبودند . وحتی بارئیس پو لیس که 
ی دسیلی 7 ا ا سا 
اعتراض مینمود»مخالفت می کردند. 
الك پرسید » باز چه وا قم شده 
است . 

بالار پاسخ داد. شما لايد هنوز 
بخاطر دارید دوسیه آن مردرا که از 
تست ربکا و بط دعر 
گرفته بودم . نام آنمرد رانمی‌توانم 
تست اکا ےکم > الی ..: 

الك حرفش را تکمیل کرد. لیم. 
- «یلی ۰ همینطور يك نام داشت. 
ا رت که کی از مکنشتهای 
این دوسیه مفقود شده است. دیروز 
عصر پو لیس ازینکه شمادو سیه‌رااز 
نظر گذ شتاندید. من مجددابه‌شعبه 
احصائبه مرا حعت کرده» اسناد را 
مطالبه کردم. به این تصور که‌شاید 
به سوایق آن‌مرد دو باره ضرو ر ت 
پیدا کنید ویپتر دانستم اسنادروی 
دست باشداما شما اتفاقایه آن‌احتیاج 
پیدا نکردید ومن آنرابه شعبه‌واپس 
سبردم اکنون ماموران ربکاردمدعی 
هستند که بك عکس وار قام‌مر بوطه 
به‌قدو اندام را از دوسيه بر داشته 
اند . » 
- بعنی شمامی‌خوااهید بگویید که 
ارقام وعکس را دزدیده اند ؟ ۱ 
بالار که هنوز بالحن عصبی حر ف 
می‌زد پاسخ داد. اگر ارقام و عکس 
گم‌شده باشد» اعضای ریسکارد را 
مسوول فقدان آن میدانم . و لی‌آنمبا 


صفحه ۵۰ 


۱۱۱۱۱۱۹۱ اس 
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غالبا درباره هویت من مشكکسوك 
تاه کی یر که له "ی 
بندارند. آنہاپیہم بالایمن اعتراض 
می کنند که‌من مامور بر داشتن‌نشان 
انکشست اشخاص مورد سوظن» 
منحرفبین و جنایتکا ران مې باشم . 
۱ بالار 6 من به e‏ وعده کرده 
بودم که‌یکبار به شما شانس بزر کت 
برای اثبات لباقت وکار دانيی بدهم 
وحالا شما می توانید از چین‌فر صنی 
استفاده کنید. شما آخر ترفیع هم 
نکرده!بد پر کم.زیرا آمران مافوق 
نصور مینمایندکه شما اعتصاب‌اخیر 
رادي حمله| شخااصرد کر رهبری‌میک رد ید 
من احساس شمارا درك میتماسم. 
آنپاباعث ناراحتی بدون مو جب 
عده‌بی ازما موران فعال ومورد 
اعتمادی‌می‌شوند وحالا شماحاضر ید 
ازین فر صت بزر کت برای لدا ت 
لبافت وصداقت خود استفاده کنید؟» 
بالار نفس را درسینه اش قید 
کرده بااشاره سر موافقت خود را 
برای‌بیشنیاد الك اظہار داشت . 
الك گفت : هاگن دريك سلول 
محرد زندانی است .۰ لباس ملکی 
می‌بوشید وقيافه خردرا با کريم‌يك 
مقدار تغییر بدهید تا شنا ختسه 
من‌امر می کنم شما راهم درهمان 
سلولی ببندازند که هاگن نشسته 
. واگر از هاگن زیاد و حشت 
می کنید. تفنگحه تانرا هم باخود 
بردارید من ترتیب آنرا میدهم تا 
شمارا حین ورود به سلول زندان 
تلاشی نکنند.سمی نمایید تاباهاگن 
گرم بگیرید واورا برسر حرف 


است 


تااینحای داستان : 

گننر مامورلایق‌پولیسی‌به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌دااز کف‌داد. 
الك معاون کمیسر پو لیس به‌تشویی ديك کاردو ن به تعفیب : 
مایتلندپیر که‌مردمر موزی‌است‌هییراید . دای‌بنت جوان که‌نزدمایتلند کار 
میکند»ب‌اثر تشویق لولا بسا نسواپارتمان لوکس به‌کرایه گرفته میا 
خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
: ادامه کار او نزد ماتیلند به کدام‌نتیجه نمی رسد واو را ترلا میکند :ٍ 
ديك ازطرف وزارت خارحه انگلیس‌هامور حفاظت يك سند میشود. اما 
اسناد از سیف منزل لارد فار میلی‌بطرز اسراد آمیزی به سر قت‌میرود : 
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آورید. به او یکو پید که شمابه‌علت 
کشتن‌يك نفر دردندی زنداسی شده 
اید . اوشمارا نخواهدشناخت. بالار 
تايك هفته دگر فیته ترفیع سربازو 
رادر یافت خواهید کرد . 
بالار باتکان دادن سر جواب متبت 
دادو همینکه آغاز سخن کرد. لحن 
صدایش نسبت به پیشتر که 
خصو مت آمیز وخشو نتبار بودتغیر 
نمود. آقای‌انسیکتر» این‌شانس‌است 
ومن ازشما آقای انسیکتر اشكر 
کم( 

يك‌ساعت بعدبك خفیه پو لیس 
محبوس خشنی رایزندان کا نن رود 
اور . درسلواك | نع انش کته 
انداخت که هاگن نیز در آن جاوجود 
داشت . بگانه کسبی که توانست 
مهوت حقبقی زندانی تا زه واردرا 
بشناسد » سرا نسپکتر بود. او 
انتظار ورود این زندانی را داشت. 
بك‌طعمه . سرا نسبکتر او را شخصا 
تامقابل سلول مجرد حمراهی کرد 
ووقتی اورا به داخل سلول فر ستاد 
اظمهار داشت . سلام بقه !« 

بالار حوابی نداد . وقتی الكاز 
قرار دادن معاون خود درسلول‌هاگن 
اطمینان حاصل کرد به دفتر خود 
مراجعت نموده در وازه را عقبش 
بست و گو شك تیلفون رابرداشته 
به‌روی میز گذاشت سپس به ر وی 
آرام حو کی درااز کشبیده‌سعی نمود» 
یکی دوساعت خواب‌شود. اماخوابپه 
حشیمش راه نیافت. رشته افکارش 
از بالاد به دبك کاردون کشا نیده‌شد 
وبه لولا وهم په مرك میلز به نفکر 


پرداخت ۰ 


موفعیت خودرانیز شدیدادرمعرض 
خطر می‌دید. امادرك این مو ضوع 
باعث کمترین ناراحتی او نشد. 

اوبه ماستلند وار تباط او بابا یر 
بقه‌ها مې اندشید که اکنون غير 
قابل انکار پلوه مینمود پیر عرد يك 
زندگی دوگانه راپیش می برد ودر 
دوقالب تبارز مینمود از طرف روز 
يك ناجر ورئیس شر کنی بود که 
کار وتان موسسه مثل بید از اومی 
ترسیدند . از طرف شب با دزدان‌و 
اشخاص بدتر از يك سارق‌همکاد ی 
میکرد امابقه بز ر ك در کحابود .او 
بك جار هفز کور کی دگر بود. 

الك كفت . جز يك چار مغز 
کو ر کی چیزی‌بیش نیست . اودستما 
رازیر سر گذاشته» با چشمہای‌باز 
به سقف می نگر بست» زرا 
استراحتی راکه می طلبید» بر ابش 
میسر نبود» سر انجام از جاش 
برخاسته عازم کاس رو شد . 

زندا نبان بهاو گفت که محبوس 
تازه وارد يك مقدار کانی با ها کن 
صحبت کر ده است والك از شنیدن 
این خبر تبسمی از روی ر ضاست 
خاطر نمود . 

او اظېار اميد نمود که زندا نی 
تازه وارد » ازو ضح و پیشا مد 
E‏ 
نکشوده باشد . 

درساعت سهو 5۵ دقیقه کر اتاق 
ارو تب در رت اد رال 
همر اه‌باديك کاردون بود. يك آله 
مخابره در اختیار شان گذ اشته‌شد 
وآنپا پیش ازبه کار اندا ختن‌دستگاه 
پدور میز نشستند. وسپسد کمه‌های 
دستگاه مخابر هرا روشن کر داند.و 
ديك‌با تعجب و حيرت فرا وا ن‌آواز 
مخابره کشتی هایی‌را شنیده‌وش‌خی 
ای فر ستنده عاق الله کرد 
رانیز توا نست بشنود دفعتا نك 
آواز سيار خفیف شبیه قرقر بقه 
بگو شین رسيت این آواز دیق 
ضعیف بود که کاملا مطمئن نبودآن 
توفز E‏ شنننده اس 7 

مخایره کننده اظپار داشت .کاپ 
ررزسش|تاكدقيیقه.,دیگرازشیکاکو 


ژوندون 








لاعت هه دفو صدابی‌شنمده 
ال.دی. ام - 
له الیل 
دبك به آوازهایی شفر کوش‌داد 


ضت ۰ مام اها از م گت میلز 


|= ا = صل در قلس 


1 
ر 


اوخا تمه داد 


شد واخح و دصورت غبرعادی 
آن‌صدا مر بوط ره ىك 


مدا دت نمین ۷ درم<ل معینه حاصل 


بدارد قاب دبك مأ نند کی 


إصداعداد ا وگو بنده وصاحب آواز 


شناخته بود.دیگر جای برای ترد بد 


ن ا ۳( 


دما رده أ 


دید بت ود 
دك در هم خورد واحساس ناراحتی 


شد بدنمود جن مہ ای الك دصمور نش 


لدظه انتظار اظممار 

-طوری معلوم ھی شود کهر 7 
دیگری ۳ هم بخش مک د سك 
گوشی رادو را از آوش خودبرداشنه 
ازجای که نسسته بود بلند شد. 

»۱ با بد حهسر کنیم تاز بکنا ای 
مخادره ا لىت شده ور اسر 
مخایره دما اطمینان دهد 

سر انجام معلو مات راجح ده مت 
برای آنسا ارسيد. 

فار هر دو ط گز ارشن مرک هخا 
8 راروی يك نقشه قبد کرده وبه کماك 


بخش اخبار هم 


در حه‌ها رهم ال سای هد! بت 
رانعیین نموده بود 

اذسر »و ظف اظراز داشت ر 
مخایر ه رادیو بی در لندن ,واقعیست 
وم تقریبا ادعامی کذم که تمام 
خطوط درقسمت غر دی شر هار گر 


راقطع مسکنند و به احشمال قوی در 


قلب شیر قراز دارد. واتسر 


ای "اف MEE‏ رخا 
ل روی فش ت سود 
واه درپاسخ لَفت. تفر ا روق‌هستن 
خط. 

وديك که از رزوی سل نه ,اسر به 
نقشه مرل ددرا صدای تست رن : 
عمارت لى در غا وا فعست. 

لومابل بود زود تر بموای آزاد 
رون و وباو صسف آنک+صاحب 
7 اشا خنه دود معدا بل مت 
دیاز مند اندیشه و رت ردن3 
آنا به وانیو ال رسیده بودند که 
«الاخره الك لب به سخن کشود 


اواز حنان دگر شم اس SEN‏ 


دبت نس ادج نداد 
2 | 


1 
وسمار 


ET 
شبیسه اوبود . مثل آنکه اوخوډش‎ 
۳ حرف‎ 

وات آهی کشیده بر سمد. جر ااو 
ابقار زا نکرد ؟ ینام خدا جرا او با بد 
ان ار را بکند 

الك دنت . من اص وارز زا ار 
سالما به این طرف می شناسم‌اودر 
سایق "در اقا کار متتردد کور 
دختر کو جکی بیش لبود 

د بات کار دون ازحر کت دازمانده 
باد هان بازبه صور تخیر ه‌عاند. 

الك به اداعه حر تیا نی لففت: 
فاك عر رادرك کرده ام اقا ی 
لودل کار دون اگر شما اتر ه 
س رابر داشته به كمك آن‌مسامات 
روی جلد تانرا مشا هده کنید » در 
نص ورت جز دی تر ان خرا شه راده 
روی‌بوست ددن تان‌میتوا نیدملاحظه 
اه 

همینطور نیست کمیسر گاردون 
ای ی سیم به یقت 
همات شرف "یبن رای من ار دلد نا 


بار ام ث را 


حو بده ادا کرد ومن ذورا مو حه آن 


توانستم صعف صدا وا درا نم او 


ضممن مکالمه حندین 


شدم. 
بقبه‌درصفحه ٩۱‏ 








در شماره های گذشته خواندید: 


مج جع بصع 


واندا» دختر يست که‌در شر کت عطرفروشی يك وکیل دعوی بنام(ژیو) کارمبکند. 
بعی از همعینفی های دوره شاگرد ی اشی‌است میرود »وتصادفة درآنجا يك همصنفی ! 
سایق دیگرشی راکه «هورسس» لام دارد ور كه‌يك‌یجه دلسند است نیز E‏ 
[موریس) و«واندا» متقا بلتا به بکد بگرابراز دوستی نموده وبعد از جندی باهم 


ازدواج میکنند . يك روز «واندا» مبگویدکه انتظار طفلیرا دارد و دیگر e‏ 
کند. رما «ھورہسس×بخاطر مورشت خو دوهمسرتس در پپلوی درسن» بعداز جا شت + 


کارب‌کند چندروز بعدطفل تولد مشود . امازابرین) همینکه میشنود «مو ریسس» بعد ازا 
حاشت کار میکند» هتاثر میگردد . وابندثك قبه داستان : 


: 
۱ 











همرس 7-7 را رت 32 مایت بک مات 


بر ۳ 
8 سم رز نم وروی تما صو شوت 


7 








سم رن 6 عم مه اا ی ب ۳ 
ج مارد رر با رگ زک سوه زا کی 
م ب مھ ر می سی ا رر وه دنا راس رر 0 


0 ۱ 9 2 ۳ ۱ 
سنا ار فش ۰.۰ سورد .| 
۳ 2 3 2 که پچ 
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و و سین 


س کک وزیا رم دزی رصبی: وت پل« 
Cr Z7 ۰. ۰ e‏ ا 
ی و r,‏ 4 : مس ۲ ۱ ۱ 





و ۰ ٤‏ 5 جهن 
تا یا کم ا 


ه 


۰ بل وس ا یشم 
سب f‏ ۱ 


سو وو مش و حصمق شم مهم ونوسن هممهه مهم و همم وه وق ى مم وم هه وهه ماع ه4 ممه وه وه موه تومه هه مومهو و موو هة مههجيتم مقو هر مهج ي مهه و و روموت موم موم و وهو 





بقبه صفحة ٤۷‏ 


دختر جر مبان 


= «نی ب آنجابك تعدخانه هااست ۰ 

- «اجناس دریکی ازین عمارات است 

د. جلى .۰ 

مب « وشما می خواهید مرا تاآنجاوهنمایی 
کنید ؟» 

«بلی ۰» 

ب «جرا ؟» 

تب « برای اینکه شما در اذایاینہمه كمك 
یمن خدمتی انجام دهید" » 

- سی فیمم ۰ هواروشن مشود ۰ چه 
خدمتی ازمن توقع دارید ؟ دریماهی ۲ من 
چه‌کاری برای شما باید انجام بدهم ؟» 

ب «شماپاید يك نفررابرای من بکشید *» 

هم «عالی شد » شمايك دبوانه هستد ۰» 


دارزش کشتن دادازد ۰ اونسبت یمن 
کار وحشتناکی کرده است ۰ عمل سار 


ترس آور ۰» چشمہای دريمابيم نزدیك 
شدند ۶ «شمماباید اورا بخاطر من بکشید 
آقای ایگر» برای مردی مثل شمااین کار 
مردجوان لختی بصورت آن دختر خیسره 
دید وآنگاه دوباره به روی صخره سنگث 
نشست اظبار داشت : «شمادرین پیشنہاد 
خودجدی هستید» بلی [» 

- ,طیعا جدی چنین تفاضایی رااز شما 
بعمل می آورم ۰ من میخواهم که این مرد 
بوضع بسیار فحیمی بمیرد» آقای ایگر *» 

= «اين مرد»»۰ درهمین عمارتیکه ازآن 
نام بردید زندگی میکند. ونان» لباس وپول 
مربوط به او مي‌باشد ؟» 

«همۀ این چیزهای ی که‌گفتم به اوتعلق 
دارد۰ لباسپای اوکاملا بجان شمابرابراست» 
ودريكث خضربطه بوره درزیر حیرکتشی دو 
و ۰ همه اش بانکنوت 
است 8 

- «پولہا راجطوریامن قسمت می کنید؟» 

- هن نمیخواهم سیمی برای خس‌ودم 
بردارم * شمامی توانید تمام پولیا را براق 
خود حفظ کنید. من صرف میخواهم اوبمیرد 
همه اش همین است *۰» 

- بواین مردا تفاقا شوهر شما شنباشد 
پاجطور ؟» 

ت «فی ۰« 

د «پس_ او کیست [» 

- «رفیق هنست - بك وقتی بود»» 

- «واوعمل وحشتناکی رانسبت به سما 
انجام داده است وحال میخواهید ازاوانتقام 
بگیرید ؟ منظورشما همینست ؟» 

د « هاکه دربنجا درکوهستان زندگی‌ميکنيم 
همین روش ماست .» 

مردچوان جواب داد «برای من احکایست 
کردهاند خبردارم که هردم درینجا حگونه 
زنه گی‌دار ند » درختم صحیتش ازجایر خاست 
واحساس فله‌گی شدید نمود «خواب دیه‌امی 
باا ينوم اگردامی سرراه من کسترده باشئل» 
شمایگانه کسی هستید که خواهید هرد ۰ 
فپمیدید که چه گفتم ؟ واګردرراه من تله 
نگذاشته باشند» به این معامله مواثقه‌دارم. 
درست است. ؟» 

آن دخترازحابی که نشسته بود نه بك 
جست بلند شد. حشمپایش بنای درخشیدن 
راگذاشت وباهبجان فر بادزد :«پس شمااین 
کاررامی کنید ؟» 

- «چرانی" شماحق بطرف هستید. برای 
مردی هثل من انجام این عمل هیچ اشکالی 
ندارد 4 

آن دختر بامسرت زابد الوصفی اظبسار 
داشت : «همه‌اش آسان است ۰ بدست 
آوردن پول» لباس وغذاهم کدام پروبلمی 
بشمار نمبرود -» سپس پیشاپیش مردجوان 
ازوسط مه براه افتاده ټمنا به حرفش آذاهه 
داد: «اوهم اکنون در حال نشه مسیباشدو 


٥٤ صفحه‎ 


درخواب است ۰ تاابدطول خواهد کشی د که 
اودوباده بیدار شود ۰ 

- «ازکجاشمااینقدر دقیق میدانید » 

- «شماغم مرانخورید ۰ صرف به داخضل 
عمارت رته اورا بکشید ۰» 

- «عمارت مورد نظر شماازینجا حقدر دور 


است ؟» 
- «صرف يك ميل ۰ لطفاازنزويك مرا 
تعقیب کنید ؟ه 


آن دختر بسیار چست وجالاکتر از ایگر 
بود وهمیشه بيك فاصلة همين پیشتراز او 
حرگت می کرد وهمینکه فاصله بین شان‌زیاد 
می شد می ایستاد منتظرمیماند تا ایگر به 
اوبرسد ۰ معذاراه رفتن درراه باريك پراز 


سنگك وپرپیج وخم کوهستانی کار آسانسی.- 


هم نبود» تقريبايك ساعت وقت بكار بود 
تاپیاده آن فاصله دراطی کرد ۰ 

دریمامی دفعتا ازحرکت بازایستاد » به 
طرف يك کلبة کوجك نیمه شکست کرده که 
ازلای مه نمایان شد. باانگشت اشاره نمود 


واظبار داشت : سابه هدف نزديك میشویم 
عجله کنید آقای ایگر !» 
ایگر غم غم کرد: «هميشه خونسردباشید 


وهان» يك موضوعدگر* شماهم بامن به‌کلبه 
وارد می شویید ۰ له به این علت که بشما 
اعتهاد ندارم» اما 4۰۰۰ 

دریمامی بسیار هیچانی بود وجواب داد؛ 
د م تراهم 
وقتی شمااورامی کشید. ناظرمرگش باشم!» 

ایگردرحالیکه هردوبه طرف کلبه پیش 
هی نیت ايوت ٤‏ من دغر رد8 
اگرتوآن دل وگرده راداشته باشی که‌صحنة 
مرګ اوراتماشا کنی ۰ امادریمامی . ابن 
آخرین صحنة خواهد بو دکه درزنه گی خود 
خواهی دید» اگرخجلت آوداست که دختری 
به‌زبیایی وجوانی تو۰.۰ اماهن برمین‌سادگی 
ھی ی در عترر ساسا 
زنده بماند ! 

در بمایااحتیاط تمام دروازه راباز کرد و 
هردووارد کلبه شدنر ۰ کلبه کا يبك 
اتاق داشت که هنوز بوی کباب وویشکی 
استشمام میشده يك مردکه لباس کامل په 
تن داشت به روی يك بسټرافتاده » نفسر 
خواش سین ھی شد ۰ 

دریمامی آهسته‌گفت : 
او است ۰ 


«پول درز دردوشك 


ایگر پاسخ داد: «می فپمم ۰» سېس کارد ‏ 


راازجیب پتلونش بیرون آورد ۰ تابه بستر 
دوقدم فاصله داشت ۰ بافرود آوردن حبار 
ضربه محکم کارشرا تمام کرد ۰ 

او کارد رابه ړوی زمین گذاشته » سپس 
جسد بحان مفتول راازروی ا پایین 
انداخت وآنگاه دست خودرابه زیر» دوشك 
فروبرد۰ پول هادرست ازهمانجایی که دریما 
گفته بود پیبداشد : یكخر بطه سفید رنسگت 
عوص وه سوت کار اه نود و 
ورحالیکه لباسپا دا به ړوی میخپاو کوتبند 
زبرورومی کرد خریطه رابه‌دست حب‌گرفته 
بود ۰ مداخودراخم کرد تاګارن داازدوی 
ژمین بردارد. اماصدای زاری واستغا له‌دختر 
راشنید » بپرحال واکنون نوبت دریمامی بود 
که باید یه خطرناك وین ایگر باورمیکرده 

ایگر جرخی زدوپشت سرش رادید» از 
شدت حبرت دهانش بازماند ۰ 


دریمامی آنچانبود. گرجه اووقتی رفیقش 
کشنته ميشد فرار نگرد واین موضوع راایگر 
میدانست ۰ عرق سرده دوی پیشانی ایگر 
نشست ۰ پوست بدنش ء خصوصا حصة 
هردوشانه والاشه هایش بی حس شد »> 
مثل آن بودکه کسی داروی بیپوشی به او 
زرق کرده باشد. هابه نظرثآ آمدکه خربطه 


پانکنوت هايك خروار وزن دار ۰ 

ابتدا يك قدم به طرف دروازه برداشت 
امادروازه بصورت خود کار بازشد ودونفر 
وارد کلبه شد- هردومردقوی هیکل وبلند 
قامت بودند* هر دو یو نیفورم پوشیده وتفنگچه 
بدست داشتند » آنهاسينة رالف ایر را 
هدف گرفته بودند ۰ 

مسن تر آندو بالحن خشکی اظبارداشت 
«هر کوششی برای بیرون دفتن ازینجاییبوده 
است ۰ حوانك کارد دااز دستت به زمیسن 
ينداز وهردو دست دابالای سرت بگذار!» 

دالف که هنوز نتوانسته بودء غایب شین 
دریماهی وپیداشدن پولیس هارابه‌آن سرعت 
نزدخودحل کند- دراجرای هدایت پولیسس 
تخل کرد ۴ 

پولیس جوانتر کفت : .به هرچه مامور 
نظمیه می‌گوید حمل کن ۰ عجله کن اگر له 
باخالی كردن يك هرمی کاسة سرت راسوراخ 
و و 

رالف ابتداکاردازدستش به زمین انداخت« 
سپس خربطة پول داازدستش رها کرد و 
آنگاه هردودست‌رابالابرد‌روی سر شگذاشت 
رالف صدای خودرا شنید که ازخودشی 
و ی ۱ 

دختر» دخترکجا رفت ؟ 

مامور نظمیه سوال کرد؛ «کدام 
هارف ! توکدام دختررادبدی »4 

هارف پاسخ داد: من ؟ حطور؟ والت! 
اصلاتومتوجه هستی که ماچه کسی رادړینچا 
گرفتار کردیم ؟ این مردهمان زندانی فرادی 
است که محافظ خوذراکشته است ۰ ان 
رالف ایگر نام دارد !4 

مود له ات جه جب هارف ؟ جه 
اتفاق هیجان آور؟ بيابرويم درمیان بته ها 
مى شينيم وآنقدر صبرمى كنم نامه وغبار 
برطرف شود ۰ وآنگاه به طرف کلبه حمله 
می آوددم ۰ اماکی ازین دفیق مامواظبت 
هی کند u?‏ 

سپس ازمقابل رالف ایگر 


دختىىر ؟ 


گذضشتةه از 


دقیه صفحه ٩‏ 


پرواژ طبارات در میدان هوا یې 
کندهار ٩‏ پرواز احصا بيه داده 
شده است. 

معاون هوا نوردی در مورد میدان 
هوابی کهدر آینده درلوگر اعمار 
میگردد .۰ بروی پلان ها ی طرح 
شده» این‌طور توضیح داد: 

ال ان سنا د رسال ۱۹۱۷/۸ 
تکمیل گردیده و 
وکیرد۰ ۹۳۰ طباره ودر حدود 
نش مساثر استفاده خو ا همد 
e‏ 
: 9 
و تعداد طبارات که ازین میدان استفاده 
میکنند بە(. 


8مسافرین بە(. 


و مورد استفا ده‌قرار 


بعد از تکمیل این‌ممدان 


۰ ) بررداز و تعد اد 


۰ نفر پیش بینی 


i 
سوال دیگری رابا معاو ن‌مدیر یرت‎ 


8وانوردی هوایی ملکی اينطو ر 


ی ری لا 





گوشة جشم مفتول رادبدکه دروسط خسون 
غلتیده بود“ پس ازدیدن جسدبیجان مقتول 
گفت : 


«فکرھی کنم مابادیود» هبچگونه شکلی 
نداريم » هارف 1 این دفیق ماکارش داتمام 
کرده ومادرنتیجه سك زندانی فرادی دا 
گرفتار کرده ام ۰ 

هارف غمغم کرد : «باوصف اينم حیف 
که اومرده ۰ من تصمیم داشتم وقتی با او 
دوبرو می‌شويم چند دندان اورا بشکسنم ۰ 
وقتی بنظرم می آبدکه اوبارفتار دورازاخلاق 
به يك دختر پاك تنجاوز کرده است انگشتهای 
من تکان میخورند » 

مامور نظمیه جواب داد: «من احساس ترا 
درك می کنم برحال رالف ایگر رااز نظر 
دورمکن ۰ بك مردکه به دختری تجاو زکرده 
اودابادداد بسازد وآنگاه اورابه قتل برساند 
سرئوشتی جز مرگث ندارد»» سپس سرش 
راتکان داده آب دهانش رابيك گوشه اتاق 
انداخت ۰ 

- «آری چنین عردی بابد بهیرد»» 

رالف ایگر خبره بصورت مامور نظمیه 
دبده دور تبه سهی‌کرد» حرف بزنده اما 
زبانش یارای حرکت نداشت ۰ درئویست 
سوم توانست زبانش رابه حرکت آورد ۰ 

این مرده اوراکشته است ؟ شماهمین 
لحظه گفتید که این مرديك دختررادر آنصا 
به ققل رسانده است 0 

ماه‌ور نظمبه باحر کت دادن سر حرف‌اورا 
تایید کرد: دبروزشام » بلی دیروز شام 
اورا کشت ۰ 

هارف فر بادزد» «هی »> رنگ صورت تو 
ازخریطه بوره سفید ترشبده است ؟» 


دالف زیرلب اظبار داشت : «لطنا من 
بگو دید »> نام وخترجه بوذ ؟ 
مامور نظمیه پاسخ داد : دنام دختصر 


دریمامی هارپس بودء امااین رضوع به 
شماچه ربطی دارد (» 
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و۰ طیار. 


وی‌میگو ید : 

ی O E‏ 
تا ٤٥‏ برواز عبور ی در فضا ی 
کشور صور ت میگر فت» اما از آن 
تاریخ‌به‌بعد نظر به تغییری که روی 
بعضی عوا مل در کر پدور فضا بی 
بین‌المللی صور ت گر فت» برو از 
های‌عبوری (۱۳۰) برواز تقلیل‌بافته 
است . 

ازهر برواز عبور ی ۲۵ E‏ اخحد 
مبگردد. 

بقول معاون مد یریت هوانور دی 
در کشور مدان بخته و۲۶ میدا ن 
خامه‌وحود دارد که ازآن هااستفا ده 
میگردد. 

قرار است آخذه اطلاعات فضایی 
درکابل اعمارگردد درین باره‌شاغلی 
ملیار ابنطود تو ضيح ميد هد : 

سهوایی ملکی ءکنتر و ل پرو از 
های ملکی راء نیز در فضای کشور 


رعمپده دارد. 
ية در صفحه ٩۰‏ 


ژوندون 





t> 





نقد و بررسی فلم 


نوشته‌ی : خان آقا سرور 


محصول‌سشترکی | زکیمنی‌های بر ادر ان 


وارنر و سون آر نس » بطر یقه ۵ س سیلمتر 


تکن یکار» 


پرود‌یوسر : فیلیپ دی اثتونی ۰ 

فلمنامه نویسان : الان آرترست هين - 

هری کلیز. 
کار گردان : 
فلمبردار : 


ی ۰ 
ویلیام ای فرانکر ۰ 


و موسیقی از : لالو شیفرین ۰ 
باش ر کت: سیف مك کوین - جاکلین 
دی‌ست- روبرت ووگن وه.. 


با روی پرده آمدن اکثر پدبده های‌مدرنی 
بخصوص از سینما ی غرب» سفکووه‌ای 
دست مبدهد که دیگر آخرین قرر تہای 
ج تخنيك که همزمان با هنر سینما 
آهیز شی یافته است تحت تس‌لطهثر آفرینان 
در آمده و ژرفترین زوایای هنر هفتم کاویده 
یله است ۰ 

ولی در هر بر خورد با نو آودب‌بای 
بکرتر و ممیزات دست نا خورده تری روبرو 
ميشويم که بیانگر نلاشبای پیگیر آنصده 
کسانی میزماید که بواقعیت میخوا هند » از 
(لنز - دور بین) کوچك کمره ۰ مزایابی 
هتر و ارزشمند تری در مسیر ارتقابی و 
گیچ کننده ی هنر سینضما و فلمسازی » 


ردیف سازند ۰ 


فلمسازان غرب ءزمانی‌با ساختن فلمهای 
کم شبکتی چون مای فیر لیدی - کلیوپاتو! 
سقوط امپراطوری دوم » تورا توراتوراوغیره 
تماشا جبان سینمایین راا بيه شکفت و 
حيرت و اهيدا شتند و گاهی هم پا تیه 


لیبای دست دوم یعنی کم مصرف چسون 
آخرین مبارز » ازدواج سبك ایتالیابی‌وهم 
طلاق بطربق ابتالیایی - بسادا باس - 
آخرین زن بطرف تبه و غیره » در حالیکه 


کمره محضی فلمیر داری میکرد » هلر می 


آفربرند و مجذوپ میساختند ولی دبگر 
اکنون فرصنی فرا دسیده است که‌همزمان 


با ثبت صحنه يې » نو آوریبا در طبر 


فلمبر دادی و داسر کشسن بکار رشته» 
و تلاشس های برای بتر حلوه دادن کار 
هر يك از اعضای يونت يك فلم که یکی 
بتو از دیگری اندوخته های خود ها دا 


برخ جبہا نیان میکشند» بامصرف کمتراز 
پیش پدیده سازی نمایند ۰ 

فلم تولیت که از همین دسته فلمپایوده 
ودر بکار بردن کمره بخوی آرتستیك 
توانسته است تماشا جی راحزو گګرمو 


بازبگران پبوند زند » در وافع يك نو آوری 
جالبی پذیرفته شده میتواند چه در سرتا 


سر قلم هر گاه در تلاشی ر«ماسترشات) و 
U‏ بپترین شات فلم بر آبیم صحنه مهای 
(موتر دوانی که ۳ همان ۲۶ فسرم» 
فیثانیه فلمبر داشته و از هیچ تر کی‌استفاده 
نکرده است» با صحنه‌ای که درتروع‌ازبالای 
يك اپارتمان آهسته وبدون تکان بصحن‌جاده 
پابین مشود و چند صحنه‌ی دیگر». هريك 
از دبگری بتر جلوه کرده و در انتغاب 


ماسترشات فلم تشوبشی را مبان می‌آرد 
همحنان دایرکت این فلم که در انتخا ب 


زاویه های کمره دستی توانا داشته است و 
بخصوصس ثبت صحنه‌ی (دعوت که آزپاهای 
دختران جوان فرم کمره دا تزیین کرده و 
ادخال «بولست» دا در ميان آنا بقسم دور 
نمایی میئما یاند نمایشگر خوبیاذفکر جوان 
دایر کتر شده مبتواند ۰ 


فام «ولیت که‌از دسته‌ی فلممهای بولیسی 
سینمای امریکا میباشد » با وصف آنکه‌هنر 


بی ساخت و طبیعی هنر پیشگان مو فق و 
شناځته شده یی همانند (ستیفام سی‌گوینو 
روبرت ووگن) دا همراه دارد ولی چون‌شیوه 
خاص پولیس را تعقیب میکند »> کمتر از 
مزایای هنری بر خور داد بوده و نباید نیز 


از يك فلم کاملاپولیسی انتظار هنری بودن 
را داشت » چه در طرز کار آن فاصله یی 


موحود است ولی رویمپرفته فلم در خدمت 
توضیح مطلبی بکاد برده شده است » که 
از آمیزشس قدرت خلاقه‌ی کمره مین‌با قوه‌ی 


واقع گرایان‌ی آفرینشس ذهن دایر کتر » 
جه پدیده بی یج کننده بمیان می آید چه 


فلم طوری ترتیبو تدوبن و دقیفانه‌پیرربزی 
شده است که همگام با واقعیت ها جلوه 


کرده و با تماشا چی ارتباط مستقيم هسی 
و 


همجنان دابر کتر برای اینکه تماشاچی 


دا بج اعلی آن در هیحان نگپدارد همزمان 
با هسیر اصلی فلم » بعضا حوادث تازه 


رن را نیز در لابلای فلمدس نويد میدهد» 
تا باشد کنجکاوی بیشتری را بر انگيخته 


استبو مك کو تين در صحنة ازفلم 


باشد که این خود اسلحه یی ذبگری برای 
اتبات‌قول‌دایر کتر شهرده میشودولی هنگامیکه 
فلم بطور غير مترلبه یی بایان رسد 
نه‌تنپا از حادثه هلتظره خبری فیست بلګه 
فیصله‌ی دایر کتر نیز که عبارت از ررك 
ملك بولیت قبرمان فلم بمنظورزندگی بی 
سر و صدا تری با یگانه همسرشی) هسی 
باشد نیز تا حدی بقضاوت عامه سیاریده 
مشود تا هر کس بخواسته‌ی خودشی از 
فلم نتیجه گیری نماید ۰ 


فشر ده‌بی‌از داستان*: 


افسر جوان و کار آزمو ده یی بنام 
«بولیت) مامور مشود تا از یگانه عضو 
زنده‌ی (سندیکای جنا یتکاران شیکاگو) که 


بدست پولیس افتیدهو باییست برای چبل 
وهشت ساعت دیگر زنده نگهداشتته شون 
تا در محضر قضا به پرونده بی شباد ت 
بدهد که از طرف »سلزه آفیسر پولیس 
مطرح میشود ء نگپداری کنر ۰ 

ولی چون بولیت میداند که محبوسی در 
محل مطمینئی قرار داد » ازظرف شب 
پولسس را برای حفاظت وی توظفداشته 
و خود بمتزل مبرود ۰ در نیمه ی همان 
شب پولیس موظف توسط همین چانی که 
اکنون در سانفرانسسکو زندانی شده است 
مورد فير علوله قرار گرفته و خودشی نیز 
توسط ریس باند بقتل هیرسد ۰ 


اینجاست که تلاش برای بدست آوردن 


قاتل فلم دا در مسر اصلی کشیده و این 
تلاشپا تا زماني ادامه يافته وقلم رابنقطه‌ی 
اوج پیئس میبرد که (قاتل شاه میخواهد 
پولیس مجروح راکه تاهنوژ در شفاخانه 


سرمیبرد ونمرده است از بین ببرد تسا 
مشخصات وی افشا نگر د يده باشد» ولی 
غافل از آنکه قبلا بولیت از چگونگی اطلاع 
یافته و در تحسس دستگیری وی 
تا اینکه بزحمت زیادی بولیبت جوانموفق 
میشود او را با موترشی طعمه حریق‌سازد ۰ 

اگنون اگر چه فلم ختم شده مینمایدولی 
از آنجاییکه از یکطرف وقت مقرره فلسم 
سر نرسیده است و از جائبی هم ازگفته 
شیکسییر که میگوید نمایشتامه‌بی ختم‌می 
میشود نه اینکه زندگی بشر خاتمه بافته 
باشد » پس باییست در ختم هر نمایشنامه 
اندکی از ادامه ی حیات تذکری بعمل آید. 
استفاصه نموده باشتد قتل تازه تری‌درصر 
راه بولیت جوان سبز مشود » که با چند 
صحنه سازیهای دیگر فاتل دومی نی کشبته 
میشود وفلم انجام هی پذیرد. 


است 


بولیت که دیگر کاملا خسته شدة است 
بمنزل باز میگردد واز دیدن خانمش دوی 
ستر که به تنیابی خوابیله است بیادگفته 
هایی مې افتد که خانمثس وظیفه‌ی او را 
افسر جوا با کا و 
گذاشتن تفنگچه و مرمی هایشس که کمره 
بار دوم نیز داشت نمای آنرا ثبت میکند» 
میفپماند که دیگر از وظیفه دست مهیکشد ۰ 


نمی پسندد » پسی 


مصیفحه هه 





تقبه صفحه ۱۰ 


هنر بالت وفام 


(زیبای خوابیده ) ۰ (دریاجذقو) 
و(چار مغز شکن )او طرف علاقه 
مایا قرار دارد . واین‌زن هنر مند 
یار فف زیبایی دوه نقش‌قنبرمانان 
بالت های باد شده ظا هر گر دیده 
است اگر به سخن درست بکو م 
تمام ز ندگی خلاقه هنری او سا 
موسیقی چایکو فسکی همرا هی 
درد وی حم دا ات ومت 4 
بدون شگفتی و تعجب او در فلم 
چایکوفسکی ظا هر گردید. و ظیفه 
سنگین او در این فلم با ظا هر شدن 
ی وات ان اہ 
برول های گذشته اشس افزود . 

برا یاو ایفای این نقش عا دی 
بود زیرا اومدتہاست که‌در برابر کمرة 


در نقدان 


4 


فلمبرداری قرار گرفته است . 

ا ی شس ی ی ی 
انا کار نينا ساخته الکساندر زارخی 
برای مایا راه های جدید عنری 
لتاق 

او دراین فلم نشان داد که‌دست 
جیره و توانایی در ظاهر سا خستن 
احساسات لطیف هنر بالت در فلم 
دارد ء 

به این ترتیب‌کاری که د ر هنر 
بالت و فلم کس نمی توانست حتی 
انديشه اش را در ضمیرشس راہ 
بدهد . با مپارت انجام گرفت . 
هبحکس باور نمی کرد کهانا کار نینا 
رتواند با هثر بالت روی ستبر اید 
مایا بود که مرز های ايندو هنر را 


پلیز نسکایا بالر ین معروف بالنسوی تیاتر 


٠٩ صفحه‎ 


. مبتی بر پیوند حوادث ضمنی بکار 


کرد از روزي که پوسه پدون دق الپاب وارد 
اتاق سلینا شده تن نیمه عریان اورا دیله 
ٍ بود قدغن کردکه دیگر هیچ کس حق ندارد 
5 بدون اذعان قبلی وارد اتاق او شود.آنروز 
5 باشانةموی نقره‌اش به‌پوسه حمله‌کرد. شانه 
ج او نوعی اسلاج هم شة میتوانست, ۰ ییک 
< پوسه خجالت زده وعضرو ب سر برداشت 
دایتون بیلز قبقه زنان‌دیانا » يك دختر 
رزمنره و تسلیم ناپذیر را بیادآورد» 

,صلینا احازه داد ودایتون بیلزواردگردیده 
گفت : 

کسی راکه در جستجویش بودیم امشسب 
خواهیم دید» 

سلا دردل اخساس خسوشی کرد پس 
میتواند بزودی بکشورش بر گردد. 

دایتون بلیز ادامه داد : 

سمن وتو باهم ميرويم وبدون و چو د 
شخص جارمی بااو داخل مذ اکره هیشو یم 
لسن ند در این کار ما مز‌اخله داشته 


۱۱۱ 


درحالیکه بسوی دایتون‌نگاه میکرد 
< برنارد ر دگر باره بخاطر آور د رکریسع 
2 خوددا بنام برنارد معرفی ګرده بود» مر دی 


۱ 
در هم نو رد ید و بسن آنپاپیو ند 
جدیدی ایجاد نمود. 

درفلم اناکار نينا به صو ر 
بالت برای اولین بار شبوة تو 
تا فلمبر داری به صو ر 
عالی آن بکار رفت تادر آن ار 
قہرمان به صورت عالی آن به نمایش 
گذارده شود . 

همجنان برای بار اول در صنر * 
بالت تكتيك سیر عت زیاد عا سی ٤‏ 
بکار رفت تابه صورت درست‌خوف 
ترس » سر سام وهذ يان گو یی 
آن ماس اد ارده سود . 

همانطور برای برای بار اول درد 
هتر بالت حر کت دنا ميك سينماة 
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می‌تو انیم واین در حالاتی است که 
روشتی بر اچبره و دست ها ی 
و OS‏ 
و برای تماشاگران اجازه می 
تااحساس او را درك نماید . 

من سس 
بروگرام مصروف کننده تباتر کمتر ‏ 
ارک ا 
بیرداژم . و لی عشق من به جا ن 
سسیثما هم جتان بایدار ما و 
و بخاطر اینکه من ماگ" بالرین 
در E,‏ موم 
دارم . 

سیثما به هتر بالت ورقص امگان 
درخشبدن حدید را داده است؟ بان 


سبب من ستا پشگر آن هتم . 


ان 2 
1 
4 


ِ 


maa ۱۱۷۱۰ 


" بداتر ازمر کت 


نیرو مند » باعضلا تی قوی وبیم پیچیده‌ولی 
سریم العمل وفرز ۰ آری آن درو غگو هم‌مثل 
دایتون قوی بودولی باوجود این ياد آوری 
ها ی غیر ارادی بازهم دردلش ا قة بیشتری 
نسبت به این مرد احساس نمیکرد ۰ هما ن 
روژی که دایتون برای نخستین مرتبه بحرم 
واردشده بود» معلوم بود که اینمرد جز 
خودش دیگری دادوست داشته نمیتوانل ۰ 
صدای دایتون رشته اندیشه های اورا قطع 
کرد : 

-بااین شخص که ناکسوس نام داردصحیت 
يکنيم وسعی خواهيم کرد به خویدا د ی 
جنسی که‌پدرت خیال فروش آنرا دادد »داغمی 
شود بعد ازان هم بکشورت مرا چعت‌خواهی 
کب د* 

سلینا برسید: 

جرا ؟ جرا این شخص آنقدر بخر ین 
آن جنس علاقمند است ؟ 

به خاطر آنکه جنس رابد یکری پو ل 
بیشتر بفروشد ۰ يك شخص اهل تجا ر ت 
ومعامله است ۰ بیشتر ازین جيز را بتو 
توضیح داده نمیتوانم ۰ 

-ولی اگر نخواهد بخرد جی ؟ 

_خوا هدخرید ۰ لازم است خر ید ادی 
کنسده 

دگر باره صدای دق الیاب بلنرد شد و 
اینبار پوسه بوږ ۰ دایتون‌بلیز گفت په او 
اجاژه بده » شاید لپا سیایت ړا آو و ده 
باشده 

رسیم ۱ ی اس 

جائیکه مشب می رویم يك مجلس 
بالماسکه ترتیپ داد ه است» تودد لیا س 
یك کنیز شرقی ظاهر خراعی شد- و قنی 
دید دختر جوال نگاه های حیسرت زده و 
استفہام آمیز میکندبه‌توضیح بیشتر پرداخت 
وبا دستپایش به اشاره وتمئیل آغاز کرداما 
> درنخست سلینا این کار هاي او بنظر ش 
بی معنی هی آمد ولی کمکم بشیوع آن‌یی‌برد 
و ازابنکه در نقش کنبز دایتون بلیزظاهر 
خواهدشد . بی محابا بخنده افتاد و لسی 
وضع دایتون بلیز کماکان جد ی می نمود» 
پرسید : 

-ناراحت نشدی ٩‏ 

-نمیدانم ولی در هرحال بعد ازدیسن 
لباس میتوان تصمیم گرفت* 

پوسه» داخل شد- هثل یکی از کشیشانی 
که‌درموقع ايراد موعظه باشد جدی می‌نمود ۰ 
لباس رومانیتیکی تربرداشت و لی همینکه 
صدای فریاد سلینا داشنیداز وحشت‌يك‌قدم 
عقب رفت و جای ضر بت‌شا نه‌هوی سلینا رچہره‌اش» 
به درد آغاز کرده سلینا که از لب‌اسبا ی 
کنیز انه خوشش نیامده بود وآنسرا بسیار 
عریان میدید »پرسید : 

-اگر کسی مرا چندك بگیرن چی ٩‏ 

ون پوسه متل برف سید شده‌نود؛ او 
فکر کرد واقعا اگردوی پل اکادمی کسسی 
و تم e‏ 
دختر که‌به نزدیکترین هرد بخود هر دوز» 
اس تدویر خواهد کرد. دایتون بلیسز 
بفریاد او رسید وجواب داد : 

- کسی تراچندل نخواهد گرفت » اینبا 
ءٍ انسانیای عادی نیستند» 

-امیدوارم ابنطور باشد ۰ و لی‌پوشیدن‌این 
* لیاسپا در هرصورت چه‌معنی میتوا ندلشته 
باشد ٩‏ 

-شاید بخاظر چند لحه کوناهی که لازم 
شود. نزد اکسو س بمانیم- این بملاحتقة 
جیزی است که مورد عداکر ه و ۱ قسع 
خواهن شده 

جرا 1 ۳ 

این انگلیس تصو ر میکنم اين روز ها 
بیمارشدة باشد اگر تشده ایجاب مى کند 
اورا به‌گئل برسانيم* 

ناتمام 
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مرا بنام دا کتر «باسکر» همان فلم 
صدا میزدند» علاقه میگر فتند همرایم 
صحبت نموده و امضامم را مطا لبه 
می کاود لت شی زد عن 
بیقین مبدل شده وآرزويم از پنکه 
بك هنر پیشه سینما یی شده بو دم 
بر اورده شده است. 

سپس فلم «یمبثی توگوا» ببازار 
آمد واین فلم عقيدة مردم را درحصة 
من تاريكك ساخت زیرا ایشان می 
خوا سنند من برای هميشه در فلمپا 
رول دکتور با سکر را بہازم و لی 
ابنبار هیرو بودم!! 

هی‌هی جه دنیا بیست؟ مردم‌تناجه 
حد لو تاه نظر ند! من همین حا لاهم 
مانند همیشه احنرام ار تیستان 
بیشسین و آنا نیرا که حنی دورو ز 
پیشتر از من نروی ارده آمده ۱ ند 
دارم » ولی تا حدی آن هنر مند ان 
از من خو ششان نمی آید. زما نی 
باین عقیده خود را تسلیت میدهسم 
که شاید همین بیرو بار مردم وچراغ 
های خسته کن کمره نامه نگا را ن 
ریا اينكة شامل شدن ایشان‌بمجالس 
مزد حم ما ننداینکه مرا خستەساخته 
است» از حوصله آنان نیز ها رک ۳9 


باشد ! 


داستان عشسقی: 

قبل برینکه پیرا مون ار تباط 
عشقی وی با جبه بپا دری‌سوالاتی 
مطرح سازم او قيا فة خیلی جدۍ 
بخود گرفته و پیہم کر تیکر ها ی 
سینما ا را اساد انتقاد کشیده 
ومیگفت این اشخاص تطعا حتی در 
وظيفة خود ها هم وا رد نیستند 
چه رسد باینکه ز حمات ما مردم را 
ارز باپی نموده و کر تيك نما یند . 
آنہا کرتيك را صرف بمعنی منفیآن 
بکار میبرند. من شخصا باز ر س 
خوبی در وظيفۀ خودم شده میتوانم 
مکرایناخیارني‌یسان مخصو صاهندی 
زبان» خیلی ز شت و نا مطلو ب 
حر کت کرده‌بدون ازیبکه ذره بی‌هم 
از هنر سینما بدا نند همو اد ه دړرپی 
نوشتن انتقادات بی اساس خود عا 
ی و 

آنا بپتر است از يك شات‌خوب 
کمره» يك حر کت مقبول هنر پیشه 
ریا يك ابتکاد دایر کستر. نییسز در 
انتقادات خود ها بکنحانند و... 
همینکه تا حدی احسا سات و ی 
داشت پا بان میگرفت باز هم به 
آواز بلند گفتم لطفا کمی در مو رد 
اینکه چطور با جیه ب‌پادری آ شنا 
شده» سيس عا شق هم و در با پان 
از دوا ج نمو دید ؟ محبت کنید 
میگویند شما بار اول در پو نه فلم 


٤۳ شماره‎ 


انستیتوت ملا قات نموده ابد آبا 
درست است و با حطور؟ 

- تخیر» زما نیکه بفلم انسنیتوت 
جرت یك با زدید کو تاه رفتم» د ر 
آنوقت من بصفت بك اکتور معر فی 
شده بوده و محلة ستا را بند ستایل 
عکسپا یم را نش کرده بود. و لی 
حیه با دری از همان هنکام بدون 
اینکه من او را دیده باشم مرا دیده 
وحتی پسندیده بود» مگر همینکه وی 
از انستیتوت فارغ تا اه اس 
مصا حبه اش در مطبو عات و پرا 
پسندیده و با دو ستا نی چو ن 
شتروگېن سنا و غیره پیرا مو ن 
وی صحبت نمودم. او شان درحالیکه 
احساسات مرا سحا و بپسند نده 
میگفتند » بشوضی علاوه میکردند 
که «دحتر حو بی است ادلی بر ای تو 
خیلبی کو تاه است و شا ید هميش 
ترا «لمبوجی بعنی دراز» صدا کرده 
واذ مت کی 

من که جوابی در برابر او شان 
نداشتم» باین جمله خود را تننلسی 
میدادم که هر گاه چیه مرا لمبو جی 
صدا کند من هم او را «دگیتکو بعنی 


رمسو » ناد 


« نیم سند حو شی» را بشنود... حم 
یکی از مد عوین بودم. همینکه‌ساعت 
دوی بعد از نصسف شب را اعلام کرد 
مجلس ختم شده و هر کس روا نه 
منازل خود ها شدند. چون منز لمن 
وحیه بہا دری مقابل هم واقع شده 
بو د از و ی خواهش کردم 
که بمو تر خود ویرا پخانه‌اش 
پرسانم. او این نقا ضا بم را پذپرفته 
وبامن همراه شد ولی من که ۱ز اسر 
شب تا آندم جز بوی شو خی‌سا 
وطنا زیا بش بچیزی نمی اندبسیدم 
آرزو میبردم که راه طولانیو طولانی‌تر 
شود . 

حون فر دای آنروز بعنی سا عت 
هفت دو باره با هم شو تنگ‌داشتيم 
ناجار ویرا پمنز لش بدون اینکه 
ن 29 
تا فرداگ آن برای شو نگ فاصم 
« دك نظر » آماده ا شیم . 

فر دا باز هم ما نند روز ها یدیکر 
سپری شد ولی همینکه به پو نه 
حپت شو تنک ر فته وو قت زیادی 
را آنجا میبو دیم» یکی از شبہاباطاق 
نمبر ۲۰۱وی در «هوتل پلودایمند» 
با الماس ا با صطلاح صد دل 
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این علایق دوری ر فته رفته‌هنگامی 
راستی راستی اوج‌گرف ت که ما با هم 
درفلم «گدی» مقابل هم قرار گرفتیم. 
ے پس شما در دیکور فلم ګد ی 
باهم مقابل شدہید! آیا و پرا چطور 
یافتی؟ 


هن از کار بالق» ی لش 
و فرشته خو پافتم» که این صفات 
وی آمیخته بازیبا ی و طرا وت‌جوانی 
وی نیز همراه بود» مگر پسا نبا 
طورگ این احسا ساث ما اج گرفت 
که خودم نیز فپمیده نمیتوانم. 

یه متسوا رکه ان اعضق 
ها سید مار مزع 

e‏ داضت نسبدآنم» هک 
صبرت یتفر گفته مبتزرا نم سکول 
باوی احساس آرامشی مرا تحريك 
مینمود. 


هوتل بلو دا بمند: 

بك شب جیه در منزل «وسنت 
دیسایی» با تفاق دو ستا نش دعوت 
شده بود تا مو سیقسی پر کیف 


بکدل ساخته وداخل شدم. 

امیتابه, اینجا خند؛ بلندی کر ده 
علاوه کرد «هوش کن فکر غلطی بخود 
راه ندهی» ما صرف خوا سته ها ی 
قلب ما نرا در ميان گذا شتیم» ۱ و 
بعداً جنین ادامه داد: 

همان بود که او هم اعتر اف 
کرده و هر دو باهم دو ستی راآغاز 
کردیم. با ید علاوه کنم که از ان 
تاریخ به بعد هو تل بلودایمند را 

واز دواج؟ چه وقت با ين 
تصمیم متو صل شد ید؟ 

راگن زاشت بگویم ما هر گکز 
باین مفکوره نبودیم» حتی که برای 
انتخاب ملکه زیبا بى و اشتر | كدر 
ا بتک هل ر 
مکر پس از چند روزی در همانجا 
باین مفکوره شده وتصمیم بر آن‌شد 
تا ازدواج تما بیم ولی تاریخ آ ن 
معین نشده بود. سپس به دمبشی 
برای شو تنک آمدم و او به کلکته 
جہت شو تنک فلم دیگری تو قف 
کرد 


در بمبئی رفقای فلم «ز نجیر » فیصله 


کردند که‌هر گاه فلم زنجیر یك فلم 
خوب عایداتی از آب برآیدهمه رفقای 
يونت بك سفر خارج از کشسور 
مینمایيم. همان بود که فلم حسب 
دلخواه پذیر فته شده وما برای يك 
سفر به لندن دعوت شدیم. 

اینوفت جیه به کلکته بود» و لی 
من فورا تبلفونی باوی تما س‌کرفته 
گفتم من وتو بايد فورا از دواج کرده 
واز سفر لندن منحبت ماه عسل 
استفاده نما بیم. و ی که جنین‌دوزی 
را از خدا میخوا ست فر دای آن په 
بمبئی آمد ومجلس عر و سی مان 

خوب آیا پس از ازدواج بکدام 
مشکلی مواجه شده اید؟ 

- در اوایل خیلی میتر سیدم که 
این ازدواج کدام سرو صدایی را در 
فامیل مان باوصف اینکه درهمه 
جوانب بفیصل* ر سیده بو د يم » 
ایجاد نکند, مگر هیچ کدام جنجا لی 
روگ نداد. 

اکنون با همسر عاجز و شو خم 
زندگی خو شی و مسعودی دا شته 
حتی بعضا فکر نمی کنیم که با صم 
ازدواج الرادم ایم چەما نند دو همکار 
همینکه از همد یکر جدا میشو یسم 
دستمپای خودرا بعلامت خدا حا فظی 


در موقف فعلی از رفقا دود ی 
حسته وصرف مشا هد تلو يژ ن 
مصروفیت جالبی برای ما مییا شد 
زیرا اگر بیرون برویم و یا جای‌دیگر 
از حشم مزا حمین خلاصی نداریم. 
خلاصة کلام که زند 3 ما فوقالعاده 
دو ستدا شتنی است و لى بكمشکل 
فوق العاده یی دارم که آن عبارت‌از 
رکو تاه بودن چپر کت جیه پپادری» 
و 

امیتا به بچن از نگاه همسر ش 
جیه بہا دری: 


پیرا مون هنر مندی و استعداد 
وی چیزی نمیگو یم زیرا بہتراست 
مردم» د رمورد وی فضتا و ت ند 
- خوب چه چیز وی‌شما راتحريك 
کرد که باهم دو ست شده واز دواج 
کنید؟ 

خوی آرام و جشمان سر 
آمیزش» همجنان قد بلند وی که اورا 
ال «لمبوحی» صدا میز نم»اگرچه 
خسرم مرا از صدا کردن و ی‌بچنین 
اسمی مما نعت میکند مگر من دیگر 
چه میتوا نم او را خطاب کنم. 

- زما نیکه شما او را لمبو جی, 

بقیه صفحه ۵٩‏ 


صفحه ۵۱۷ 


شه صفحه ۳۸ 
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مواظیت‌ها ی شخصی 
۳ هت دد ی خودد ای یوک ی شرا نرک لزید و هيارد 
خیال لٍ کنید که یز ودی وضح معمولي را بد ست خوا هید آوود. 
و سح ور وا من یلا ره مه 
میکنید با اعضای بدن خود حر ف < 
پزنید وبه آرامسی ولبات قیمع 
درستگاری وصحت عمل را با آنپا 
دستور دهید, 

در این مو ضوع چنین مینویسد 
«چندین بار در روز مخصوصا درشب 
قبل از خواب با در هنکا می که‌دجار 
بی‌خوابی شده اید تنپائی اختیار 
کنید سپس عضلات را سست کرده 
باوضع آرامی با سلول ها وا عضای 
بدن صحبت بر داز ندتا ید بنوسیله ‏ 
برحسب اقتضا آنہا را تحريك‌یاآرام 
یه و لی یچب جوا مد شد 
از اینکه اعضای بدن فر مانیر دار5 و همسرش مطایق ميل و خواسته 
۳ نوده ومطابق ميل سا تحر يك او نبوده‌از بسا حپات باهم اختلاف 
باآرام خوا هند شد. نظروعقیده دارند ۰ پس بىر ۱ 








در صور تیکه زن و با مردی نظر 
به عللی زود از دواج میکند وقبل‌از 


وفت معسش مسر لت های ز تا 
شویی و زندگی مشترك را می بذیرد 
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پس از رسیدند 4 سن زشدمشاهد 


میکند که کار مناسبی نکرده ۱ ست 








درامراض حاد که نخستین بحران 
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از شخص سلب اراده مشود 3 
تواند بتلقین بنفس بر دا زد اما ع 
بااینحال میتواند خیالات دلسردی 
اندوه خشسم در سس زا معدوم تما ید 
وافکار مخالف e‏ را جا درکن 
ساژزد.» 

همانطور که در فوق اشاره کردیم 
پرورش اراده در هنکام مر ض تاثیر ٤اذ‏ دواج از نظر روانشنا سان برا 
ونفوذ اخلاق را بر جسم: یل‌میکند و دختران بین ۱۸ تا بيست و پنسیج 
ما اضافه میکنیم بمحض اینکه ت تقو یت ٤‏ سالگی است » جه در ایئصو ر 
زو ی بدر جة متو سطسی 
رسید فورا شد آدمی ازتألمات 
وتا ثرا تبکه برای او اتفاق مې افتد 
جز به مشود «شخصمت» e‏ 















بزرگک ز ندگی مشترك آما د گی 


کا مل داشته باشند . 





سن د لخواه و مناسب پرا 
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دختر از لحاظ حسمانی وهم | 
اندشه و فکر به مر حله ر شد 
کمال میرسد » واما در صو ر تبکه 





در کمتر از هژده سالگی ود 
مبکند »> عمل غلط و اشتباه 

۳ Sa, 
امراض مز من که مت آنا طولانی 3 و کسانی که دراین ا‎ 


عامل فلج شده باشد . 


Hata Hagen e IS 


ازدواج کرد 
است باز هم مپلت کما بیش درازی اند » زندگی مو فقبت آمیزی داشته 3 
اه و ی ی ۲۳ ۱ ۱ ۰ 


خود بر ر سې کرده و حا لت خو دة 5 باشند 
را درست سنجد و و سیلۀ 


۰ برای مر 3 ر 
ازدواج بین بيست و پنج تا سی 
سالکی است . ژیرا درادن مر حله 5 





تحسمات رو حى که شرح آنرا در 

پیش گفتیم خود را بہبودی‌بخشد. 7 

از طرف دبیگر هر اندازه شخص مرد 2 و عقل او * حد کافی نمو 
a‏ »ازهوس‌عای جوانی به دو 

باشد همینکه قکر یا حتی اراده‌اش‌دا ۱ 

بطرف خبال نسکین درد و شفامتوحه 


سازد نتایج ان ی در در مان‌مرض 
خو اهد شرت 


یا 











ست و قدرت و ازاده آنرا دارد 
٤‏ مسئو لیت های زندگی زنا شو بی 
ء را قبول کرده و خانواده بسو حو 


۱۱8 
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تماند ‏ 
صفحه ۵۸ 


(۱ ۱۸ 













بقبه صفحه ۰ 
زنیکه باصر ف‌کردن eee‏ 


ار ارت د کار که عضوافتخاری جمعیت صلیب سرخ | مریکاست 
غبر از این اقدام : فعالست های دیگری در زمینه چ ۲ ال 
«رحسته ادبی برایاسنفاده نابینایان انجام داده است و رئسی وا حد 
ترجمه کتب کلاسيك بصورت بریل برای نابینابان است. ۳ FE‏ 
( نقل قول ها ) پر ز حمت تر ین وطولانی ترین فعالیت او دد این‌زمینه 
ادن محموعه که نه تنېادر جامعه امریکا بلکه در تمام نقاط 
جہان شیرت یسرایی دارد شا مل همه نقل قو لہا و ضرب المتل های 
معروف جپان است و ۱١١١‏ صفحه دارد و نقل آن به پریل صورت 
(۱۱۵۰۰) صفحه در می آید که د ر ۱۱۷ جلد جمع آوری گردیده است. 

میرمن سیتر میگوید : « ازموقعی که جیار فر زندم تحصیلات خود را 


ر 


بوده‌است 


تمام کردند و ځا نه دا به قصد تحصیلات عالی ترك گفتند , متو جه 
شدم که وقت‌زیادی دارم وچه بپتر که آنرا برای خدمتبه نابینا بأ ن 
صرف کنم از آ نجہت دور شش ماهه خواندن و نوشتن بریل را 
گذراندم و شہادتنا مه گرفتم و تابحال چندین کتاب را به این خط 
مدتقل نموده ام و آرزومندم تا این کار من مورد قبول افرادی که از 
نعمت بینایی محرو متد واقع کردد . 






بقیه صفییه 0۷ 
ايتا به چن کيست 
خطاب میکنید او چه عکس العمل 


نشان مید هد؟ 


. برای حند دقبقه اتاق 


- از عصبا نیت زیاد مرا «پستو» 
صدا میزند» مر من از طرز 
عصبا نینش خو شم می آید. 

- مصرو فیت تان در منزل چې 
بوده و روی کدام مو ضو عا تسخن 
میز نید؟ 


کاهی اتفاق می افتد بمنزل کسی 
4 درهمسایگی دوست با فا ميل 
شما هست تبلفون می کنید و از او 
شخص منظور نظر 
شما ۱ طلاع دهند که با شما صحبت 2 
کند » البته تو جه داشته با شید وتیل ۲ که از وین 
4 ا عحل و ود ۱ Tg‏ میب یر بجر بر 
فوری ولازمی ندارید از جنین عملی ‏ طغال و اطفال سخن میز نسیم» ۱ و 
خود داری نمائید زبرا عمکن ۱ ست خوش دا رد صاحب فر زندی شود. 
مستخدم کسبکه به او تبلفون میکنید 5 جنانجه همواره عکسپای ز یبا ی 
ر منزل نباشد و خود صاحب خانه ٍ بسوان و کد یپای متنو عی را بخانه 
محبور شود شخصاً این کار داعمی آورد و پیرا مون آن سخنن ها 
میز ند 
#دختری شویم زیرا خ ودم در فامیلی 
و بدنیا آمده ام که دران دختران‌زیادی 


حو‌اهند ره شرب 


٩ 1 7 ون‎ 


مکر من خو ش دارم صاحب 


۱۱۱۱۱۸۸۱۱ CEULOISHANBVONERUBUUENRIATIRISUSIIANDIIRTIRT 


ا و ماباهم ر مسعودی دار یسم و 
دزد میکنم که «لمبوحی صااحب» پدر 


ختری بشود. 


۱ ۱"( 
طرف ناخن به يك اندازه ويك شکل 


U 
۱ [۳ و‎ ۱۱۸ 


اظب باشید کهاینکار را بملایمت 
نجام دهید . 

ے برای با کردن رنگك نا خسن 
ز مقداری پنبه واستیون ۱ ستفا ده 
نما ید . و برای پاك کردن‌هر ناخحن 
بنبه | غشته به اسبتون را بد مدت 


۷ 


هر چند بکبار نا خن ها یتا ن 
را بدون رنگ نا خن بگذارید . 

- زما نیکه میخوا هید ناخن‌هایتان 
را ونکت نا ن بزنبد | بتدا وسظ 
ناخن را بايك حر کت‌آرام و د قیق 
ر نگ بز نید و بعد بقية قسمت 
ناخن را با دقت رنگ کنید . 


۲ ثانیه روی نا خن بگذارید و به 
رامی فشار د هید . 

- ناخن هایتان را طوری سوهان 
رز نید که نوك آنپا گرد شود وازدو 


ژوندون 





دار 














۱ 


) G: 








کار گر فطار آهن. خندیده. گقت" : 
زبان ها ی ما شبا هت هائی دارد » 
رد ز خمی باولم خاصی غذا میخورد 
جنانکه گوئی چندین روز است‌غذائی 


تخورده و کار گر خا موش و متبسم 


طح و ی اد ند .۰ او کظفت.: 
« مزهای زرد داری ... از کا 
هستی۰۰. ؟ » مرد مجروح بمشکا 
از خوردن باز ابستاد و بطر ف کار گر 
نگاه کرد و کوشاه و سر یع پاسخ 
داد و لیتوانی ¢ 

MN —‏ فہمیدم 
نزديك بجر 


۰ از آ نحا ٩‏ 
۳9 ی اور قاتا 
باد گرفته ای ... ؟ مرد مجروح 


| باسح داد : 


من معلم هستم ... اطفال را در 
بك قر به ليتوا نیا درس می دادم . 

کارگر قطار برای مرد مجروح از 
بته‌ها مخفی گا هی درست کر ده 
بود و رو زانه جندین بار بد ید نش 
انا منت و ادی تر کنو 
هم ماندند . و هر کدام آزادی خود 
را بخاطر آن دیگری از دست‌داد . 
مرساعتی که میکذشت ١‏ نما درآن 
در پر علف و سبز با هم بيشتر 
دوست مبشدند . کار کر فکرمیکرد 
که بدون این شخص در قریه اش 
بر شاگردان او جه خواهد گذشت . 


او متوحه شد که در دست مر د 


مجروح بك کتاب کو جك و باريك 


است › راجح به کتاب از او بر سید 
مرد مجروح گفت : 

این کنات را حون قلبم دوست 
دارم . 


کارگر تعحب کرد . او پر سید : 

مولف آن کیست ..؟ 

مرد مجروح جواپ داد : 

- نتا زن دهاتی که با عا لی 
از مشکلات ز ندگی میکرد ... | و 


| زندکې سختی داشت ... شاد مثل 


و 


پس تو جرا هر روز آ نر ۱ 
- برای اینکه هر روز خودرا در 


۱ لتوا نيا احساس کنم 2 دمحردیکه 


" آنرا باز میکنم جنین بنظرم می س 


رسد که در کوجه های لیتوا نا 
تدم میز نم . فصل اول آن جنین 
عنوانی دارد ۰ و لی بزودی آنرا 
می راا نما مر مور رو 
دو باره آ نرا از آول شروع میکنم 


٤۳ شماره‎ 


۱ ور واه ck‏ 
| کنجکاوی بر سید ! 


بقیه صفحه ٤٥‏ 


دورفبق 


یازا 


تا دو باره در آنجا سیر کنم‌واو مرا 


باز می‌برد . 

اه تست 3۳۲۰۰ 

- بخاطری که بتوانی نام او د ۱ 
بخاطر بسیا ری » باید او را درك 
کنی و بايد بفیمی که بخاطر چه 
می خواهی او را بشتاسی ... 

E‏ لاب ۱۶ اؤ میکند... مرد 
مجروح از او می برسد : 

همه چیز های آنرا میفپمی ؟ 


او کناب را می گیرد و میگوید 
« بلی آهستته ‏ هسته میخوا نسم 
جون نمی خواهم زود تمام شود ..» 
او دو باره شروع کرد به خواندن‌آن. 
منظرۂ ۲ نجا هم خبلی قشتگ بود» 


مرد مجروح پر سید : 


بقبه صفحه ۲۳ 


و دشواری داو دول ۱ 
6 کار كوجك بگو ید و آنطور عذر 


خواهی کنند تقاضا کرد اگر او دا 


8 شا ا مسقام ی هریس ٩‏ 
و استغفر الله 

© 

۲ لو دسنده اصر ار ارد حوب بک 


- این در حد مانیست | ستا د 


محترم » چگونه کار دیگری بشما 


ب چیزی را که میخوا نم می - 
نمی و 

کار گر گفت : 

- قدری [ هسنه تر بخوان 
ای گرب تسه 
مبخوائم . 

روز دیگر کار گر راہ آ هن گفت: 
- چرا این کتاب را بمن میدهی. 
من آنرا در حافظه ام دارم . 

دست ا ا 
شده بود ء کا ر گر که میگفت 
من دیگر کتاب را از بر دادم چسیز 
دیکری فکر میکرد . 

مرد مجروح گفت : 

-توزندکی دوباره بمن بخشیدی 
من چیزی دیگری ندارم که برا بت 
بدهم » تو این کتاب را بگیر ... 
این کتاب عقيدة من و تو ز ند کی 


استغفر الله»استاد 


بذهم ... مرا از خحال تآب کردید . 

بيك روز نامه دیگر هم رفت و در 
آنجا صراحتاً از بر‌یشانی و ضع 
اقتصادی خود حي کرد و اد 


بیکاری شکایت برد و گفت هر کاری 


باشه. ع اا زیراو تقریبا در 
تمام رشته های کار مر بوط بيك 
روا و اه 
بازهم بااحترام بوی گفنند : 

- این امکان ندارد . شاد شما 
مقصد دارید ما را تو هین کنید . 


ما اسستادا . استغفرالله این چه‌ععنی 


دارد ٩‏ کل سکن است كامات قبول 
هر کاری که به شما محول کنند؟مگر 


جص ارحمندی هثل ما .ا 


من هشتی ... میقوا هم ز ند ی 
و عقیده ام یکجا باشد آنہا با هم 
دست میدادند » گر جه سین 
کف دست هر دو کناپ حایل شده | 
بود باز هم گر می دست‌های‌همدیگر 
را احساس مک دند » او کتاپ را 
به کار گر قطار داد : 
ترا تخیر ۰ 
مرد دیگری که از آن دو فا صلۀ 
زیادی نداشت با سر فهة آنبا را از 
وجود خو یش با خبر سا خت. کار کر 
راه آ هن در کف دست خود کتاب 
را می فشرد و بطرف مرد مجر و ح 
میدید او گفت : 
و قنی که باسایر پار تیزانہا 
مبردی مرا فرا موش نکنی . 
ترا همیشه بخا طر خوا هم 


داشت . 


مرد مجروح ودوست پار تیزانش 
دور شده ودند ولی کار کر قطا ر 


آنپارا همجنان نگاه میکرد . کتاب 
کو حك در دست او بود . 
« پایان » 


۰ 


باز هم دست از تلاش نسکشید 
وبيك روز نامۀ دیگر رفت . د یکر 
لازم‌نبود مشکل خودرا مثل دفعا ت 
گذشته تکرار کند ز برا نمام‌در یشی 
ها واشیای باارزش خانه را فروخته 
بود و جز همان لباسی که فقر ازان 
بیدا بود » جیز دیگری نداشت . 
تقاضا رورت ای در امور تصحیح 
با شبکاری جیزی بوی محول کنند . 
همان سا زباز هم بصدا درآمد: 
- استغفرالله ا ا 
امکان دارد ؟ نو یسنده معرو کے 
مثل شما و تقاضا ی چنین کار 
کو جك این بشما تو هین است .. 
استغفر الله استاد... 
ولی مصیبت استاد به اینجا ختم 
شد وی بمرور ز مان به شنیدن این 
تعارف عادت کرد و هر جند و قت 
بکبار ولو میدانست کاری به ۱ و 
نخواهند داد میرفت تقا ضای کار 
میکرد تایگو بند :« استغفر الله‌استاد» 
واو حظ ببرد . ۰ 
تر جمة راننده 


5 
3 


0٩ صفحة‎ 





انکشاف و تشویق‌سرمایه.. 


درمورد تعر فه های ګمر کی‌باید 
گفت: این تعن فه ها و قتی د ر 
افغا نستان لو جود آمده لو د که نه 
حت ی رز 
گذداری مثلادر قوانین گمر کی 
چنین گنجا نیده شده که از اموال 
پخته (۲۰) فیصد محصو ل گ فته 
شوددر حا لیکه! ز مواد خام هما ن 
شی‌در حدو دپنجاه فیصد محصو ل 
گرفته میشو د هنکا میکه میعا د - 
معافیت يك فابریکه بعد از 
سال سپسری می گر دد 

دبگر مجال چر خاندن همان 
فار بکه ازحانب سرمایه دار مقدور 
نیسنت اميد واریم در آبنده نزديك 
نواقص وخلا های قانونی د ر ن 
موردجبران شدهو مشکلا ت از ین 
ناحبه رفح گردد. 

,درمورد مسله دو می که عبارت 
ازسوی استفاده سرماد 4 گذ ارا ن 
ماست‌بابوجودآ مدن‌قوانین جد ید و 
طر ح‌راه های که کنترو ك انا راز 
دولت بدست گیر دبه نحو بہتر 
عمل خواهد شد. مثلا در گذ شته 
فا بر یکه ای مواد خام رابا استفا ده 
ازمعافیت ها وارد وبدو ن آنکه‌آنرا 
درفابریکه به مواد پخته تبد بل 
نمابند به‌بازار عر ضه و بو ن 
تکلیف مفاد سر شاری ازین طر بق 
بدست می آورد که از این عمل 
نیز با ایجاد کتب به سیستم جدید 
پور های هر 
فابریکه تا انداژه جلو گیری خواهد 
هد , 
یکی ازنکاتیکه باید باد آور شد 
مشکلات قرضه برای سر ما یه 
گذاران بود که این مشکلا ت نیزا 
بمیان آمدن باتك صنعتی ر فع 
گردیده است. 

درحالیکه آرزو ست تابا تطبیق 
همجو پلان ها روزی دارای همه 
گونه فابریکه مابرای رف‌احتیاجا ت 
داخلی‌وصادرا ت داشته باشیم از 
همه اولتر نه تنبا این فا بریکه ها 
رادرشسیر کابل درنظر باید دا شت 
بلکه درولا بات کشود نیز مثلیکه 
آرژو ی‌حمپرریت جوان ما ست 
فابریکاتی که امکان احداث آن درهر 
نقطه ازکشور مو جود باشد تامیس 
گردد مثلا بارك صنعتی نه‌تنبا د ر 
کا س بلکه در سر U‏ سس 


وبدست آوردن‌را 


صفحه 


۰ 


افقا نستان مثل بلج کند هارهرات 
وغیره احداث خواهد شد تا برای 
توسعه صنایم كمك نماید . 

اميد است آنطور یکه پا لیسی 
دولت‌جوان ماست تا صنایم را در 
کشور تشویق حمایه ر هبری و 
کنترول نماید وصنایع قد م ها ی 
س درین راه بر دارد زیرا د ر 
افغا نستان این سکتوار اقتصا دی 
هنوز به‌طفلی می ماند که به حمایه 
ضرورت دارد تاباو اقعیت هصای 
اجتماع افغانستان و آنجه د و لت 
جمپوری میخواهد تطایق حا صل 
کندوبه کنترو ل ضرورت 
آنطوریکه اطفال زود منحر ف می 
رد کر کر دی E‏ 
ازرفع احیتا جات مرم‌افغانستا ن 
وبلند بردن سطح حیات مردم ۱ ین 
کشور است منحر ف نگر دد . 

باپیشبینی های که از طر ف 
کمیسیون در ین اواخر صور ت 
گرفته تاپنج سال اخیر پنجا » 
هزار نفر ازسکتور صنایسع‌خصرصی 
جلب وجذب خواهد شد و همجنان 
طوریکه تصور میشو د د ر آینده 
نزديك مقدار سرمایه هاییکه د رین 
راه به مصرف خواعد رسیدبالغ 
برسه ملیار د افغانی خوا هد بود 

ازبساغلی دق ون نکسا 
سرمایه گذ اری پر سیدم که بعد 


دارد تا 


ازین به کدام‌پروژه حاحق او لیت 
رادو لت قایل‌خواهدشد که جوا ب 


بعد ازین به‌آن عده دستگاه ها 
احاژه داده خو‌اهد شد که در قدم 
اول‌احتیاجات دا خلی را رفع و 
صادزات رابیشتر سازد . 


وب 


۱ بقبه صفحة ٤ه‏ 





e+ 
ز ند گی‌انسان» ازر نج‌هاء تلاشہاء شکست‎ 
هاودر نپایت ازبد پختی هایانسان‎ 
این موجود در حصار کشیده شسده‎ 
. احکایه میکند‎ 
فارابی در شعر تاج الما سسسشی‎ 
واقعیتی را بیانگر است تلخ واندوه‎ 
او. زنی‌را دوی‌پرده های شعر ش‎ 
رکم کد رن با ویز کرات‎ 
بدبختی های مادرش است وشا هد‎ 
مر گث جانکداز مامت ی‎ 
سرماء فقر» تنگدستی و پینوایی‎ 
درهر بیت شعر نمودار است.»ثاعر‎ 
از محیطش پر داشتی نموده» آنرا‎ 
درقالبی ریخته که خواندنش هر‎ 
انسان صاحب احساسیزا میلرزاند‎ 
وانتخاب تاج الماس یر فرق ز نی که‎ 
عمرجز رنج چیزی نخورده وچار‎ 4 
؛چوبی که‌سر پناهش باشد» نداشته‎ 
اپاده‌یی براک پوشیدن نداشته»خیلی‎ 
» . حالب است.‎ 


در باره شعر زياد گفتیم ایازه 
بدهید در محدوده شعر خواتسسی 
ودکلمه صحبت نماییم» دکلمه شعر 
از نظر شما بك هنراست يائه ؟ 

من شعر خوانی دابی آنکه قصد 
ستایش از خود راداشته باشم هنر 
؛ میگویم ودلیلم این است که اگرشعر 
اران نتواند احسا س شاع »درد 
شاعر وتاثر شاعر رابدیگران‌انتقال 
دهدو القاعرا آسان سازد» البتشه 
هترمند نیست و لی برای اینتکه 
دراین رشته موفق پاشد بایدشناخت 
شعری داشته باشد از احساسی 
شاعر انه بر خور دار باشد. بر موز 
شعری واقف باشد وتواند همه 


3 


خصروصیت بك شعر رابا آواز خود 
انعکاسی دهد ودراین باز تأیی‌شنو نده 





سعر لطیف تر ین ۰۰۰ 


ار نباط ميان تاثر خود و شا عر را 
تشتخیص دهد ودر اید راگن شعر 
خوانی تااین مرز پیش برود باو 
هنرمند میگویم وهنرش‌را ستایش 
میکنم . 

*کدام يك از نطا قان شعر خوان 
رادیو ازنظر شماهنر مندند ؟ 

سمن‌از صدای عبدلله شادان بیش 
ازدیگران لذت میبرم در صدای او 
تموج خاصی و جود دارد که دل 
انکیز است و خوا ستنی و علا وه 
از آن اوشعر رادرست تر وخو بتر 
می‌حواند و شنو نده شعر میتواند 
باسانی تاثر گوینده شصر را در 
صدای او باز E‏ 

فریده انوری» دکتو راکرم عثمان 
واقلیما مخفی نیز از نظرمن شعر 
خوانہای مونقی میباشند وشعر دا 
خوب وبا احساس دکلمه میکنند . 

* تشکرء شماکه غالبا شعر های 
عاشقانه رادر پرو گرا متان‌میسنوانید 
میتوانید بگویید شنا خت خود تان 
از عشق چگونه است ؟ 

سعشق ازنظر من بك حالت‌است 
بك حالت سازنده درنمام لحظا ت 
زند نی ۰ حالتی که درش دس 
خوباستنی است واندو هش SE‏ 
آفرین» من در قاموس که میشناسم 
کلمه ای زیباتر ازاین سراغ ندارم. 

بشما این حالت سازنده را در 
لحظاتی از زندگی‌خود احساس نموده 
اید وا گفته شما بازتابی است | ز 
شناخت دیگران از این حالت . 

- من‌عشق‌را میشناسم »امانه‌پان 
مفیو می که عده‌ای دیگر بان‌قایلند 
عشق ازنظر من چیزی است سوا 

بقبه در صفحه ٩۲‏ 





۱ ۰ ۰ ,طیار و 


برای جلو گیری از تصا دما ت 
فضایی بين طیارات و تعیین خط 
السیر های اساسی به دستگاه های 
فنی عصری احساس ضر ور ت می 
شود. 

فعلادر کابل و کند هار» دو مرکز 
اطلاعات فضایی فعالیت میکنند اما 
این مراکز با مو جودیت طیارا ت 
سریع السیر ومدرن که ایجا ب می 
کندتائانیه به‌انیه وضع جوی و - 
مسیر های طیارات در فضای کشور 


وممالك همجوار مطالعه گردد. نا کافی 
به نظ میرسد . 

دی افزود: 

يك مر کر عصر ی اخذ اطلاعا ت 
فضایی در کابل اعمار میگر دد که 
بامدرن ترین دستگاه های مخایرهو 
فور کاست مجہز می باشد . 

این مراکز آخذه لحظه به لحظه 
برواز طیارات, ار تقاع آن هایاشرایط 
جوی درسراسر کشور تعیین کرده 
ودر مورد خطا لسیر طیارا ت در 


تمام‌ممالك که طیارات آنہاءازفضای 
افغانستان عبور میکنند و با طیاره 
های افغانستان په آنصو ب پر واز 
می‌نمایند با اوضاع جوی معلوم 
به‌پیلو تان مخابره میکند » تا با 
پلان متظمی پرواز کرده واز کر 
گونه خطرات فضایی جلو گر ی 
کرده بتوانند . 

بقول ښاغلی ملیار امور ديزا ين 
وانجنیری این مرکز تا اخیر سنبله 
۳ تکمیل وامور نصب دستگاه 
ماوساختمان آن درغر ب میدان‌فعلی 
کابل‌آغاز میگر دد. ۲ 





CGC. 








«قبه صفحه ۱۵ 


بانظر داشت این نکته که این نقایبا در 


| جامعه‌یی کوچك ودر میان دسته‌یی از مردم 
ےا نسبتاً همانند ساخته شده » کوناگونیاشکال 


این نقادبا شگفتی انگیز است . 

اسکیمو های الاسکا که سرزمین کوچکی را 
اسغال کرده اند تقریباً به انداز سراسر 
افریقا نقابهای گوناگون به وجود آورده‌اند. 

درکراثه های تما لشرق » به خصوص‌در 
میان گروه های شم‌الی » طبیب مسوول معامله 
بابیماریہا بود . هر طبیب یكیادو صووتی 
داشت که به او توانایی درمان‌درن‌ها رامیبخشید 
بادی دا دد پیدا کردن اشیای گمشده کمك 
کرد ¢ با حتی به او قدرت میداد کهآینده 
راپیش گو یی‌کند . این صورتیا به او آهنگ 
لازم دا می آموختند و در بارة روسری» عاج 
جادویی و نفاشی روی کوس به‌وی مدایت 
میدادند بسرخی ازین صورتہا ونفایای 
جادویی در جملة ببترین کار هایی به شمار 
هيرود که درین منطقه به‌وجود آمده است . 


در جنوپ » درمیان مردمانی که‌به زبان«سالی» 
سخن میگوینر » اشسکال بخصوص جوبهای 
رقص ء عصاها یا نقاببا رايك موجود خیالی 
به دار نده‌هدابت میداد. درین «خشها تقر یبا 
هر کس موجود خیالیی‌برای خودش داشت که 
این موجود خیالی مظبر یك مددگار دوحی 


ترای او بون . 

درسراسر مناطق هموار» طر حہای روی 
سیر عا دا تصور های همین موجودات تخیلی 
تشکیل میداد . 


درمیان‌سرخپوستان شمال نیویارک وبخشبایی 
از کانادا » به‌نظر میرسدکه تفاببای جوبی کنده 
کاری شده از خیلی پیش رواج داشته بوده 
سمت ۰ این قابا در مراسم شفا بخشي به 
کار میرود و این مراسم از افسانه ها ربشه 
گرفته است . هر مردی که چنین نقاببایی رابه 
خواپ دیده باشد » به عضویت گروه طبیبان 
اپروش شامل میتواند شد . همچنان کسانیکه 
«»دست اعضای این گروه درمان شده داشند, 
به عضویت گروه پذیرفته میشوند . اشکال 
ابن نقاییا ء در جار جوبی که قبلا شناخته‌شده 
بی نبایت است › زبرا شکل نقاب با رؤیای 
اثراد و ند دار ۰ اعضای این گروه ناب 
ها بشان دا در مراسم سالانه مسوشندتا 
دعکده را از وحود بیماری و اصریمن پاك 
سازند . در غیر این مراسم » برای در مان 
بیماری های افراد نیز نقاب می بندزد . 

روزگادی این نقاب هارا برتلة درختان‌تاژه 
کنده کاری عیکردندا » ولی در حال حاضر این 
اد صورت نمیگیرد . بسیاری از اعضای‌قبایل 
زقابپا دا برای استفاده در ماسم میسازئد . 

اما گوه دیگری به کار ساختن نقاب برای 
روش سر گرم هستند . 


نفوذ نو ین فرهنگی 


فراورده های هنری تا زمانی که در خدمت 
حامعه میتوانست بود. ادامه یافت » سرازبر 
شدن اروپا بیان به امریسکای شمالی» بر 
فرهنگبای محلی تاثیر بزرعی داشت ۰ این 
مهاجرتاروپاییانانگیز؛_ آن‌شدتاسرخبوستان 
ازسر زهیشهای پدری شان به محیطبای تازه‌یی 
بکوجند. برخی از قبایل جون قببله,کیکاپو» 
ده‌سخنی پراگنده شدند » دسته هابی این 
قبیله :که اصلا در «وی سکونسین» زندگی 
میکردند » به میسوری و تکساس رفتندواکنون 
در مشیگان » کنساس » اوکو هاما و مکسیکو 
بودو باش دارند . 

ذر هنگ اين قبیله ها در محیطبای تازه به 
نسبت موان تازه‌مبادلات فرهنگی باسرخیوستان 

٤۳ شمارء‎ 


هنرس ر خپوستان 


دیگر ونفوذ عناصر غير سر خپوست دګرگون 
بک 


فعالیسیای عنعنه‌یی مذهبی و نابود شدن پیشه6 
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بىدایی دگر گونیبا ضرورت مفاهیم کین دا 
از میان بر داشت . 

در بخشبای هموار » هنگامی که 
سرخپوستان در دهۀ ۱۸۰ تثبیت شد ءنیاز6 
به جنگہای دفاعی و جادو های دفاعی از ميان 
رفت : 

جنك کاملا نسابود شد و شکار به پیمانه8 
کوچکی کاهش بافت » آزمون های بصری 2 
اړزش ر شان را از دست 3 و ر 
به‌درد نمیخورد . گروه های نظامی نیژازمیان 6 
دفت» زیرا کار سود مندی از دست شان 
ساخته نبود 2 0 2 
سرخپوستان از سپید پوستان تکنیکبای8 
نقره‌کاری دا آموختند و شروع کردند که‌برای8 
خودشان جواهرات بسازند . ما غالبا ازنقره6 
کاری «عنعنه‌بی» ناواجو سخن میگوییم.حالانکه 5 
ابن کار در حدود سال ۱۸۰۳۲ آغازشد .باایشبمه 8 
ثبیله ناوچوا تنبا به‌حيث قبول کنندگان‌عنمنه 8 
دبگران شناخته نمی شوند » بلکه خودتازه 8 
آددسایی کرده اند . 

مفیوم جواهرات نقره یی که قبیله اواجو 

از سرخپوستان مناطتق هموار واسپا نیائیان 
آمو تند » به زودی دس رگون شد و شکل 
دسمانندی به خود گرفت . 


es0000624 


ن 


ادن نکته درباره بيشه های دیگر قبیله 
تاواجو نیز صدق میکند . این قبیله غالبانظرات 
دبگران را میگرفتند و سپس این نظرات را 
جتان دگرگون میساختند که خاص خود شان 
ھی TE‏ 


C&C 


:ه طور فشرده میتوان گفت کهسرخپوستا 
علاقه داشتند هرچیز مورد استفاده را تاآند 
کهوقت و مواد احازه هبدان » تزئین کنند. 
انگیژه های تزئشین . در مان سرخبوستان 
منعسر به سرخیوستان نیست . 

یرو هند ترین و اصیل ترین پدیده های 
هنری سرخیوستان همان پدیده ها بیس ت که 
بامزهب پیوند دارد و معمولا از تصورا 
ردشیه گرفته است . 

دد میان بسیاری از سرخپوستان یا‌عملیه 8 
دوامدار و آهسته پذ یرش فر هنگف دیگران‌دیده8 
وان عملیه سرانجام به حل شدن8 
کامل در فرغنگ دیگوان ونابودی اشکال؟ 
سرخیوستان پایان خواهد بافت . HH‏ 

درحال حاضر » تمایلی وجود دارد تابا کار 
برد هیراث کېن سرخپوستان اشکال تازه‌هنری8 
به‌عیان آیل » ولی این کار در بایة تکنیکپا د 
مواد غبر سرخیوستان صورت خواهد گرفت. 8 

۰ 


3 


۰ 


شما شاید به‌آن تو جه نکرده 
باشید.امامن تقریبا گو شہای 
#حساسی دارم ومیتو انم بت ۳ + 
و توبنده بیام زادیویی حرف ( اس) 
ورابدرستی تلفظ نمیکر د وهر باری 


حرف( اس) درپیام می مته 1[ نرا 
وجو بده‌ادامیکردشما امرو زيه دقت 
و آواز پیام دهنده راشنید ید ؟) 





رنه صفحه ۲۷ 


نمایشی نامه «ارواح مرد اترنمایش نامه تبوس معروف گوگول ۰ 


ديا ترهنرس‌کو 


۲جون ۱۹۱۸ نمایش نامه « دهکسده‌استپانچیکوف» اتر داستاپوسکی ۰ 
ه اکتوبر ۱۹۲۰ - نمایش نامه «روزهای نوربین» و «نسل دوم» ۰ 

۸ نواعبر ۰۱۹۲۷ «محکمه نظامی» اتسرولود ایوانوف 

۱ ابربا, ۰۱:۳۷ نمایش‌نامة «اناکارنینا»اترلوتولستوی 


۷ آگست ۰۱۹۳۷ «دشمنان» اثر حخوف. 


۳ حنوری ۱۹۲ ,آهنگ های کرمیلین»اثرنبکولای بوگودبنن ۰ 
۰ اکنویر ۰3۹۷۳ نمایش نامه بومردان‌عاقل نیز خطامی کنند» الراستراووسکی ۰ 


ديكگا ردون باتمام حوا س خود 
مثل الكه به‌آواز گوینده پیام گوشی 
داده‌بود و خمو شا نه این موضوع 
این‌رانصدیق کرد. 

الك به‌حر فش ادا مه داد:ر د ر 
بعضی موارد من چطور بگو یم با 
اشتباه نمی کن. 

شاید نتوانم ارقام واعداد ر ۱ - 
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مر دی بانقاب بقه 


درست به‌حافظة تشر م و "مشلا 
به‌صورت دقیق نتوانم گفت که 
زیلہبم اتح درجه تار بخی بد نیا 
آمد. گذشته ازین به نار بځتو لدی 
ارزشی فایل نیستم : اماصدا ها و 
بوی ها رابه دقت تمام به‌خا طر می 
سیرم!) 

آنہا در رهرو تار یك د فشر 
سکاتلند باردقدم گذ اشتند. د بك 
بالحن متر ددانه اظپار کرد:( طبعا 


صدای خودش بو د! اما من هر گز 


تقبه در صفحه7۲ 


٩۱ صفحه‎ 


شه صفحه ۲۳ 


برف در توفان 


طوریکه استخوان شانرا بلرزه درآورده بوده 
آنبا دونفر را دیدند که حون آدم های برفی 
به نظر می رسیدند: 
ولی ازین دونفر هیچکدام برادر آنہا نبون. 
دخترل از آنپا -برسید : 

- کس دیگری هم می آیر کاکاجان ۰ 

یکی ازآن دومرد گفت : 


- نمیدانم وخترجان ۰۰۰ شمامنتظر کی 
هستید  ٩۰۰۰‏ 
پسرل گفت : 


- منتظر لالای خود هستيم ۰۰۰ 

دوعسکر خسته وسردی چشیده تا چمله 
بسرك تمام شد ازیشروی آنبا ک‌دشته 
بودند ۰ 

کینابازهم میدید. اوبشضدت میلرزید ۰۰۰ 
پسرك درحالیکه ازسردی دندانپایش بیسم 
میخورد بریده بریده گفت : 

- اگر برادد خودرا باخود بغانه ثبر سم 
مادرم خفه میشود» تباید گریه ګند بایسد 

کالسکه ای ازدور هو بداشد ۰۰۰ دخترگ 
هيان سرك دویده حلوکالسکه ایستاده شدء 
کالسکه چی حلواسب هارا کشد و کالسکارا 
هتوقف ساخت » دخترك پرسید : 

ے آفاه۰۰ ازآنطظرف دبگران هم‌می‌آیند۰ ۰۰ 
هنوزهم کسی می آبد 9۰۰ 

مردی که پوستین بتن داشت از کلکین 
کالسکه سربدر کرده باتعجب پرسید : 

- چه میخوامی کبوترك ۰۰۰ نميدانم که 
دیگرکسی می آید يانه ۰ 

اوبدقت اطفال رادید ء قیافه های بہت 
زده وپریشان آنبا راکه ازختك کبود شده 
بود ودانداز کرد» دختره وپسرلد مثل اینکه 
ړوی سرك هیخ شده باشند ایستاده بودند۰ 
کالسکه بح رکت درآمد وگلشت » سردی 
هو گزنده ترشده دود» دلی آن دو طفل 
هنوزهم منتظر بودند ۰ دفعتا قلب دخترك 
لرزید»_ برق خوشی درجشمان ردومننظرش 
دررخشید ازدور حند نفر دبگر رادید ۰۰۰ 
«اوه ۰۰۰ حتما بر ادرم دره‌بان سوادانی که 
هی آبند خواهد بود ۰۰ 

سواران نزديك شردند ۰۰۰ ند نفر شان 
گذشت » دخترک که ازخئك وغم انسك 
مبربخت از دونفر آخر پرسید : 

- آقای کیتان ۰۰۰ لالایم می آید 
هردو صاحب منصب باتعجب‌بهاو نگر بستند- 
رکی ازاثبا پرسید : 

- لالایت عیست دخترجان ۰۰۰ 

پسرك تعجپ کرده بودکه جرا کیت‌ان 
نمیداند که لالای آنا استویان است »> للا 
کفت : 


ene 


- لالای ماء۰۰؟ لالای ما لالااستویان 
است ۰۰۰ استویان ما 1۰۰۰0 

صاحب منصب دومی گفت : 

- کدام استویان 3۰۰۰ 

دخترك گفت : 

- استویان ازوترن ۰۰۰ 

هردو صاحب منصب باتعجب بطر ف 
همریگر نگاه کردند » یکی شان گفت : 

- لالااستویان شما از جمله عساکس 
سواره است ٩۰۰۰‏ 

خر مطلب اورا نفبمید » ولی صدا 
کرد : 

ےہ بلی خودش است ۰۰۰ 

صاحب مصب گفت : 

- ههراه مانبود ۰ شمایه ده تان 
بروید ۰ درینجا شمارا خئك خشك خواهد 
کرد ۰ 

هردو براه افتادند ودخترك وپسرك را 
تنا گذاشتند ۰ 


رنه 


دخترك خاموشانه اشسك هیریخت ولسی 
برادرش که کوچکتر ازاوبود بصدای بلشد 
گریه میکرو». دست هاویاهای شان که از 
ختك کرخت شده بودبطورعجیبی دردهیکرد» 
ازبلندی سرازبرشدند وطرف قربه سراه 
افتادند ۰۰۰ ولی طوری راه میرفتند که 
گوئی ادآنیادا بعرکست در آورده اسست 
هواروبه تاریکی نهاده نود دوطفل منتظر 
غمناك داندوهگین بطرف خانه خود روان 
بودند ۰ ازدور ترانه های حنگحوبان سوار 
براسبپ بگوش شان هبرسید ۰ 


آنپا بقر به رسیدند ۰۰۰ هوا تاریسك 
شده بوږ دست های سرد خودرا زیر سغل 
گرفته بودند» نمیدانستنل جواب مادر منټظر 
خودرا حگونه بدهند. ازینکه «دست خالسی» 
« رگشته ډودند غم بزدگی دردل خوداحساس 
میکروند ۰ 

دربنوقت بك کالسکه عسکری سرعت 
میخواست ازکنار شان بگذرد. آنہا بصورت 
غرادادی بيك آواژ حیغ زدند : 

- آقایان ۰۰۰ بازهم عسکر هامی‌آیند۰۰؟ 

لته دت نشت ۰۰ ته ی 
آسا رادید ونه صدای آنپارا شنید ۰۰۰ در 
عوض بادتندی که برف راهرظرف میپاشید 


نمی توانستم حدس زد که او 
دربن بازی نقشی دارد شاید اس 
هم‌يك مہره این‌بازی باشد ر( الك 
باتردد جواب داد: 

سر تاجاییکه پمن معلو م شده» 
او پدر ندارد.) 

کاردون از حر کت باز ایستا ده 
پر سید: 

ك نما دیوانه شاه ده 





صدایی تولید کرد مثل اینکه میخواسست 

بگوید 

این باد ازطرف غرب میوزید » از میدان 

جنگ ازحانیکه تاکستان صمباست, ۰۰۰ از 

نزديك پیروت ازجائیکه بالای گور ستویان 

خروار های خاك ورف انباشته شده بوده 
«پایان) 


ابلابنت بدر ندارد ). 


الك حواب داد: ( مناز ايلا بنت 


حرف نمیز نم 6 بلکه منظور من‌لولا 
هو اس 
ديك در حا لیکه نفس در سینه 


اش قید شده بود برسید : ( شما 
به‌راستی فکر میکنید که صدا از - 
لو لا يسانو بو ده است ست ؟ ) 

سرطیعا آواز لولا بسا نو پو د. 
شاید با مپارت فوق العاده لحن 


صدای مادمو ازل ابلا بنت را تقلسد 
کرده بود» اما ا مقلدی وس 


0 ای ملایم را به 


SRL ماک‎ 


مر دی‌بانقاب بقه 


ديك کاردون اظہار داشت 
زن مکار به‌راستی در کاپی کر دن 
صدای مادموازل بنت توفان 5 ده 
است ۰ ) پس‌از گفتن این‌جمله‌وژن 
سنکینی ازروی سینه اش برداشته 


:این 


شد. 


واز الك برسد ا سے سب 
دانستید که ايلا بنت مد نظر م 
بووشما! بتطور مراشبکلنجه دادید) 

الك به سردی در حواب گفت :- 
(ساعت جند است ؟) هنوز شا عت 
سو نیم بود. الك ماموران ريزر 5 
راا خود برداشته ,۰ دقبقه بعد 


به مقابل دروازه‌سته عمارت کاو ر لی 


ازمو تر پیاده شد ساير پو لیسں 
عاهم‌فرود آمدنت. زنکت د روازه زا 
بصدا آوردومحا فظ شب دروا زه را 
با ز کرد الق فورا او راشتنا خت . 

در بان پرسسد: ( باز هم درعمارت 
زهر باشیده اند که زنگك را صدا 
در آوردید ؟) 

تاتمام 


ج و حىچ ي 


بقیه صفحه ۱۳ 


شعر اظرف ترین 


ازسکس »ازخوا هشات نی و خواسته 
های جسمی ودر عین حال دور ازخود 
خواھ ی‌های فر دی ۲ 

من‌هیج وقت عشق رادر حواست 
وهوس دوتن نسبت بېم خلا صه 
نمیسازم کو تاه بگویم معتقدم که 
میت تا عسقیی #ست؛ از 
وجودخودم »بعد از وجود دیگری و 


یافتن توا فقی عمیق میاد این دو 
نات 1 
*عشقی راه تعبیر عام آن و خارح 


از وحود جطور می شناسید ؟ 
غالبا هوس های لجام گسیخته 
وبی بندو بار که هرروز تجدید 
میگردد ودر پای دیگری می‌ر بزدولی 
عشق های واقعی هم کم نیست. 
*می خوا هید باعشق از دواج 
E‏ 
E |‏ بتوانم‌خودم را ازاحساسات 
| افراطی که مانم شنا ختم از و یود 
ارف ید SS‏ 
قبل از ازدواج نظر بدی ندارم و گر نه 
دراد کامل وشنا خت کامل‌رابیشتر 
لازمه بك ازدواج مسعود میدانم. 





تمام تار e‏ شاعر در آن‌هنر مند [ ره مه بش گتشه 


E 


بيت 


که 


از محمود فا را نی 


تج | اماس 


آسما ن‌آاثیر ه از ابر سياه 
نی بود مبتاب و بی لبخند il‏ 
دانه‌های "ترفازاعمان تخر ام 
در فضنای تیره و آرام شب 
باز بکرفته شگوفه شاخه ها 
ازهوا ما نند یوت ی بہار 
بر جپا ی‌تلعه ها سیمین شده 
کوره راهای شبانی گشتهاست 
بر گشوده هیده 
ازمبان ابر های دور د 
اندر بن ۳ ریکی سرما و برف 
پای دیواری زئی افتاده است 
بیکر لختش شده‌سردو کرخت 
دیده بیتور او واا نده است 
وابسین دممای‌سو زانش دوید 
بعد از آن آرام آمد روی هسم 
آسمان بادست نا پیدای‌خو یبش 
وانگیی بگذاشت از بر ف‌سید 





پرده ای‌برروی خودافکنده‌است 
نی‌خبر از اختر ر خشنده.ست 
رقص رقصان میرسد سوی ز میسن 
ناله های باد اندا زد طنین 
بازمی ربزدبه آغو ش چمن 
پر کہا ی نقر ه فا م نستر ن 
بام های کلبه ها نت سید 
زیر برف سردو سنگین‌ناپدید 
مردمان در خانه‌ها خفته‌خموش 
میرسد ‏ واز لگ‌لگک‌هابگوش 
درخم‌يك کرجه‌نمناك و تا ر 
د رکنارش خفته‌طفلی شیرخوار 
میتید آهسته دل اندر بر ش 
سابه مرک ایستاده بر سرش 
برجبین کودك خوابیده اش 
دولب افسرده و خشکیده | ش 
از کفن پیچید نعش لا غری 
تاج الما سی بکیسو ی تر ش 


می‌خوا هم سوال دیگری طرح‌نمايم که تیلفون روی میزش بصد! 


دژمیاید واورا باستودیو دعو ت‌میکنند , از او بخاطر گفته _ها بش 


تسگر مبکنه ونضه عافظ امیکویم! 


ژوندون 





نامه را طور سند نزد خویش نگپداشتند تا 
روزی پدرد شان بحورد همانطور هم شید. 

حوپ عتم حعتی ین نامه را کي نوشته 
کرده رست . برایم کفت ته حام برادرم چون 
مودت بیسوان بود از نمام کدارشات فامیلی 
ما مرجع داشت او که و داهیل‌ماهايم بوسنه 
است دحال نمیدام این نوشنه ۳1 دام عضو 
ميل مامایم ما تساه 

¬ دوب بعد ازان جه‌شد . کسدام شان 
حواستدداړی لردند وبهچه پتیچه رسیدد ؟ 





- پرادرم وني مرامربض ودر بین فامیل 
بی رحمی‌دید مرا پاحود پمسادرت برد وه 
سپایی ارمن پرستاړی میکرد . من روز دا په 
هو. حوری و نفرجکاه » بابرادرم میپرداحم 
سب در وشه نیایی بخویش درو میرستم وبه 
ایده دریث خویش می اندیشیدم . 


#یتع که ت ا 
راء حانه مارا درپیتس دارد ویرای مادرم حرف 
عابی میزید واورا واواد میساد تامن بامحمود 
,ردورج تم میحوید بین حردهاییکه برای‌ترزاه 
رده ای و برایس که |ند که بث‌خ‌ختر بلپوس 
وعءرزه است اصد بعوش ما نمیخورد برایا 
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بسن دررانه معدوم است به بی‌کتاه است آکرسرم 
ام سم برون من‌ترز.نه داترک بخواهم کرد اکر 
n‏ دمم دبرایی ام ړا از دست بدهم درزانه را 
3 برای برادرم حواهم گرفت . مادرم کم کم بگفته 
4 ها‌وی اعنماد میکرد و اورا رهنمایی میکرد. 


نامه مادرم متواتر برایم میرسید من مادرمړا 
خږني دوست داشتم دوری ازمادد وپدر برای 


= هن حیلی سخت میکرشت اما از خاطر پراددم 
ك“ عرتی می‌زدم وکتی کلویم عقده میکرد په 
2 تی د م 

۳۳ 


خانم براددم هیچ گاه راضی نیو د که برادرم 
اینفدر یامن رابطه خوپ داشته باشد هروقت 
براددم مرا نوازش میکرد او خیلی دنچ میبرد 
ورز دستش صرکاری ساخته میشد دریع 
نمی کرد . 

واکتر هم خواستگاری خودرا اداعه میداد 
راستی او اگر ازحق نگذريم يك انسان خیلی 
شریف و خوپ پود همه وفت دوستی اش با 
براددم بی آلایش و پاك بوده است بامن‌هیج 
که رز روی ریا حرفی نمی زد تنیا از کر کترم 
خوشش آمده بود میخواست امن ازئواج کند 
ودتی خانه برادرم می‌آمد او خیلی ازش خوش 
مد واورا درکار ها باری‌میکرد . 


اما وقتی از زبان خانواده عمه:م برای‌براددم 
۰ . افتندکه بداکتر راضی است تا خواهرش دا 
,دهد زیرا او برادر خوانده یکی از دوستان 
صسیمی اش است اینجا بون که آتش‌خشم 
برادرم رانسیت به احمد افروختند باوی نیز 

سر مخالفت را گل شت هر وقتی که مي‌آهد 

۱ تنیا بروی دوستی بااو نگاه میکرد وقتی از 
خواستگاری حرفی بمیان می‌آورد مثل بر 
خشمکین رویش میپرید واورا نبدید بمرگث 


کرد ۰ 


اونیز بر افروخته میشد اینجا بود کهمن 
بحو مل هد رده هي ا وت 
درامان این وآن میشدم راه جاره را برویسم 
دود می ديدم خیلی حواسم پریشان‌بود. 


س 


هرگاه. براددم نزدم یامد ترا مکفت 
بگو اگر بااحمد راضی هستی تراشوهر میدهم 
ابن همه حرفباییکه سرت‌میز نند راحت‌میشوی 
| میدانستم که‌روی خشم این حرفیادا ميزند 
1 انکار مبکردم و میگفتم من بجز حرفی تو دیگر 
دیگر هیچ حرفی دا قبول نخواهم کرد . 
۱ درادرم خوش میشد وراه خویش راپیش 
هی گرفت . 


تمارة 1۳ 





تقبه صفحه ٤۷‏ 


مر احمت 





حوب ژد کی ام مد نی‌بدینمنوال گذشت 
تروری حېرسىم پدرم هم دران سر يده پسر 
مهام وطیعه دارد وريد نی میحند معرر سده و 
ر و ا ی و 

در انجصم دبیم بدینمتوال برست 
سب ددودم ۱ واشت بود مرودت حواستحایی 
ارس سو سجرن میدردنه دصیه را با براددم 
درمیان میمداسیم ارری باری هیچسم برادرم 
راصي بود ابېړا ارك پکویم . 


حریپ‌ییکه درین مدت برایم زده بودندهمه 
ر پسر عمه ادیده کرینه بارهم دویاره ازهن 
مررستری پعمل اوردید ومرا وادار ساحشد 
دبرادرش یعی محمود را پسو هری فیول 
کنم ۰ 

ونتی پابرادر بزرکش تماس گرفتمو:رایش 
عنم له برص من حرف همه دا ناذیده کسرفنه 
معمود را بشوسری ېول کنم این‌حردیا چه 
مشرید_ واین مه که ازمن بدست داری فار 
مکی هرا بچه سر نوی دوچار حواهد 
ساحت. برادز محمود آعی كه میگفت همه 
را ادیده میکیریم زیرا نزدمن تو پاکترین 
دءنری هستي‌که من برای برادرم فبول میکتم. 
از صرف این نامه هم پریشان باش ذیرا به 
ددیدرشتن این نامه من میخواهم مفصر اصلی 
راییدا کنم داودا بجزای اعمالش پرسانم . 


روزی در خانه تلا پشسته بودم که برادر 
محمود باز عصائی زیر بفل وارد خانه شدواز 
درن حانمانسوزیکه همیشه دامنشگیرش بود 
رج میېرد نزدیکم نشسته فت میخواهم نامه 
برای یکی از دوستانم کابل بفرستم خودم‌قدرت 
نوشتن دا ندارم خواهش میکنم این زحمت را 
فبول کنی چند سطری برای من بنویسی هن 
هم‌خیلی ازین پیش آمدش خوش شدم غافل 
ازبنکه مبخواهد خط مرا باخط که در نزدش 
است مقایسه میکند قلم وکاغذ داگرفته هرچه 
گفت نوشتم وقتی نامه را پایان دادم نامه‌ادلی 
را از چیېش کشیده باخطی که نوشته بودم 
مغایسه کرد وگفت دخترم این‌نامه که ازطرف 
تو ساخته بودند دیدی بااین خط هیچ مقایسه 
نویشود حالا هيدام که این نامه |زتو نیست. 


خوب بااین کارش کمی مرا تسلی دادوبی 
کارش‌رفت روزدیگر جون‌مریفی‌اش خیلی‌زیاد 
نید ودر خانه مامیتوا نست پرستاری خوبی 
شود در خانه ما بستری شد جند روز مادرم 
ازو پرستاری خوبی کرن حالش بدتو ششده 
مبرفت ودر فشار دردش یکپاربفکر من‌ومحمود 
بون میگفت آئوفت‌دیگر ارمان ندادم‌تاعروسی 
تووبحمود دا بنگرم ۰ من ازیسن جسرفبایش 
نسبت خشم برادرم کار میرفتم ۰ 

محمود نیز مرا در دفتریکه وظیفه داشتم 
آرام نمی گذاشت همه وقت ددیدنم می‌آمدو 
زەن خواستگاری میکرد . 


من نسبت برادرم به اوهم جواب ردهیدادم 
وخودش نیز بابرادرم جنگی بود درین مدت 
در غباش خواستگاری میکرد هیچ‌گاه حاضر 
نمشد مقابل برادنم شود تایکروز ...۰ بلی 
تاآنروزیکه برادرش از شدت درد نمیتوانست 
ازبستر بر خیزد و اورا ببیند وخودش نیز 
لراسیپای برادر را گرفته دهن دروازه‌خانه‌ما 
آمدتا از برادرش دیدن‌کند مادرم هرطوریکه 
بود برادرم دا راضی ساخت تارفته اوراباخود 
درون‌خانه بیاورد ناگفته نباید گذاشت که‌ددین 


وفت نسېت مايوسي ودوری از مادر غیاپ 
برادرش در یکی ار شېر هاییکه زندکی 
میخردید نامزد سده بود و کایل هم‌یدیدن 
پرردر امده بود وبرای خرید لباس‌عروسی. 

ترا بای اش مد ات له 
شده‌بود ومخواست بعد از صحت بای 
پرادرس عروسی کندبرادرش_ اور)پذیرفت‌و با 
همه اعصای دامیں ما اشتی کردهمه اورابنعر 
پار دیا ی که 
محمود اتاد دوباره بفکر حواستکاری آزمن‌شه 
حوب ينار چه میتوانستم بکنم بجزایکه‌یکويم 
حار نامزد شده |ست . 

برایم گفتنداگر توحاضر شوی اورایشوهری 
قہول کنی پاورکن فورا بساط امزدی اورا با 
نامزدش برهم ميزليم ۰ 

ازچاد ضرف پرادرم رااحاطه کردندوحرشبای 
گفتنر دران وقت من پدرم دا از دست داده 
بودم براددم براک اينکه مرا اضافه تر متاتر 
ساخنه_باشد احتیار پمن داد . 

وکفت ته اختیار بخود فرزانه هر کی دا 
شوهری فبوم هیکند » اینجا بودکه من‌مدتفت 
ميشدم ده بسر نوشت دوانسان پازی میکنم 
اکر احمد يعني داکتری که بخاطر من ازتمام 
خوسی های دیا دست گرفت انتخاپ کنم 
بحینیت خانواده گیام لطمه زدهام زیرا حرف 
هاییکه برایم ساخته بوو‌ند همه‌ر) تاتید کرده 
مرا و مادرم دا یکعمر به آتش کینه‌وعداوت 
+بسوزاندند ۰ اگر محمون را قبول کنم چطور 
میتوانم محمود را بگیرم برای اینکه پسرعمه 
ام میباشد وبحیئیت من‌بازی کردند . 
" خوپ مساله را بامادرم درمیان گذاشتم‌او 
نیز حرفپای هرا تائید کرده گفت بپتر است 
محمود را بگیری تابتوانیم ازین‌داه دشمنان 
خودرا خاموش ساخته وباگردن افراشته‌زندگی 
ات‌را باپسر عمه ات که جزوی از فامیل ما 
هاشد سر رم مخموددا 
بخواستگاری قبول کردم اونیز نظربه علاقۀ که 
پامن داشت نامزدی اش را با دختریکه گرفته 
:ود برهم‌زد در رف پانزده روز تمام وسایل 
نامزدی و عروسی همه سر براه شد دوستان 
از مرطرف گردهم جمع شده بساط شادمانی 
وعروسی رایراه انداختندو من که _یکعمر جزاه 
واشکی نداشته ام وبجز رنج شادی‌را ندیده‌ام 
ويك عمردا هایوس بودم بحچله پسر عمه ام 
رفتم وحالاکه مرا می بینی دارای چار فرزند 
هیبانم وبرادد شوهرم نیز بیمان عرض 
خانمانسوزیکه سالبا اورا مثل موریانه بلعیده 
بود فوت‌کردخانم وسه دخترخویش‌داهم برای 
مابه بان گار گذاشت . 

خوپ خواهر غزیزم این‌بود سر لشت 
من وساله ازدواجم باپسر عمه‌ام . 

بك جیز دیگردا نباید ناگفته بگذارماینکه 
خودت يك دخترخوب وبادرك هستی مساله‌این 
نامه که مدتی بسر نوشتم باز ی کردوحالاهم اورا 
درجاك گریپان دارم برابت بگویم و توقضاوت 
بت اسان یی بخواعد براق پر مورد 
نظرش نامه بفرستد اودا در پسته فورابسوی 
مقصد میفرستد نه اینکه اودا در لای بخنش 
بگذارد من نیز به حر فش خندیدم گفتم 
برای کسیکه این مسأله دا برایت ساخته کار 
حاملانه واحمقانه ای کرده است ایسن رفتار 
شان هم سیب‌شده است کهبرادر محموداینطور 
ازتو جدی خواستگاری کند وبه حرف مدعی و 
نامه ساخته وقعی نگذارد . 

خوب فرزانه جان حالا حطورشد که)ین‌نامه 
بدست_ تو رسید وتو جرا حاضر یستی‌آنرا 





سوزانی درلای یخنت جا داده ئی منظورت 
ازین‌کار حیست ؟ بازهم خنده تلخی کرد وگفت 
این هم بذات خویش افسانه‌دادد یعنی‌وفتی 
این نامه بدست حسن برادر شوهرم افتاداو 
درای اینکه ازکسبکه اين نامه‌را ساخته است 
انتقام بگیرد متاسفانه از بخت بدم عمرش 
توناهی کرد ومرد روحش شاد باد . 

نامه را در المادی خویش بجاگذاشته بود 
من بفکر اینکه اوراازبین برده است چندروز 
قبل محمود خواست نسیت‌کاری که داشت 
الماری حسن‌را_ حستجوکند وقتی محتویات‌نامه 
هارا می بیند متوحه میشوند که نامةه من‌نیز 
به اسم احمد است اورا درلای یخن خویش 
چا مد هد و قتی شب همه 
مى شو ند مشل يك باز پسرس 
اذمن سوال مکند وفتی بی‌گناهی من‌برایش 
نابت میشود اوئیز حاضر نیست این‌نامه‌لعنتی 
راعه‌يك عمری بسرنوشتم بازی کرده است 
تابه‌بینم بازچه بازی ها خواهد کرد ازبین‌ببرد 
اونیز میگوید که میکوشد تاعامل اصلی این 
نامه راییدا کرده بجزای اعمالش برساند. 

وفنی میگوبم خوپ محمود حالاکه من‌تويك 
عمری باهم زندگی کرده وذادای چاد فرزند 
ميباشیم همدیگر را دیوانه وار دوست دادیم 
دیگرحه ضرور است پی‌این حرفپای ناقص 
دگردیم بحرفم وقعی نمی‌گذارد و میگویدنباید 
ادنطور باسرنوشت توبازی میکردند . خوب 
ur‏ تسرد ۰۱ 

وقتی ازو پرسیدم حالا همرای شوهرت 
جه ازندگی‌داری‌پاز عم کدام خالیگاه‌بافیاست 
ويا خوشبخت استی میگو ید خیلی خوشم 
ار دشمنانم سبب نشوند که زندگی‌ام دابرهم 
زننرمحمود را دیوائه واد دوست دادم .این 
:ود سرگذشت فرزانه که‌بك عمررا بهآه‌واشك 
ومایوسی سپری کرده بود مرا نیز متاتس 


ساخت . 
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معاون روستا باختری 

ددفتر تیلفون : ۲۱۸۶۹ 

:کور تبلفوت ۳۳۷۹۸ 

متمم علی‌محمد عثمان زاده 
پته: انصاری وا 

داشتراك بيه 

په باندنیو هیوادو کی ۲5دالور 


دبوی گني بيه ۳ افغانی 


په کابل کښی 40۰ افغانی 
:"1 
دو لمی مطبعه ۱ 


٩۱۳ صفحه‎ 





